
C
o

ve
r: 

Ph
o

to
g

ra
p

hy
 b

y 
M

a
hs

a
 A

lik
ha

ni

سال هفدهم  |  شماره ۸
پنج شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۲  |  ۷ مارچ ۲۰۲۴

گفت وگو با شهریار مندنی پور درباره ی نوشتن در سرزمینی دیگر

بانوشتههای

ابراهیمابراهیمی
علیرضااسماعیلپور

علیانصاری
ژینوستقیزاده

امیرحکیمی
محسنخیمهدوز

لیدادقیقی
مهرانراد

علیرضاسردشتی
ساراسریزدی

خسروشمیرانی
مجیدصابری
امیدفلاحآزاد

ناصرفرزینفر
رخشانقصبی
محمدقائمی
مهرککمالی

مهدیگنجوی
مهدیموسوی

امیرحسینیزدانبد

۸

سینسین
زمین  ، مثل سر مثل سانسور

فرهنگ و ادب



اشتراکاشتراک
اهل مطالعه هستید؟ 	 

به فرهنگ و ادبیات علاقه مندید؟	 

پسبااشتراکِماهنامهیالکترونیکیهفتهیفرهنگوادب،
پویاییورشداینرسانهیمستقلِفرهنگیراتضمینکنید!

هزینهیاشتراکبرای۱۲شماره
عادی:  ۱۲۰ دلار کانادا	 
دانشجو: ۶۰ دلار کانادا	 
اسپانسر: ۲۴۰ دلار کانادا	 
سازمان: ۳۰۰ دلار کانادا	 
حمایتی: همت عالی	 
خوانندگان در ایران: ۶۰۰ هزارتومان	 

)درآمدِاشتراکازایرانبهنوجوانانِ
مستعدِداخل،جهتتشویقبهفعالیتِ

هنریوادبیاهداخواهدشد.(

www.hafteh.ca

روشاشتراک

ارسالیکایمیلکوتاهمبنیبردرخواستاشتراکبه
adab@hafteh.ca

روشپرداخت

ایمیلترانسفربه
accounting@hafteh.ca

فرهنگ و ادب

http://www.hafteh.ca
http://www.hafteh.ca


هفته ی فرهنگ و ادب  |  سال هفدهم  |  شماره ۸
پنج شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۲  | ۷ مارچ ۲۰۲۴

  Journal HaftehJournal Hafteh :ناشر

فرشته احمدی سردبیر:   
مهدی گنجوی دبیر شعر:   

مهران راد و مهدی گنجوی دبیران کندوکاو و جستارهای پژوهشی:   
نیاز سلیمی دبیر ادبیات و هنر کانادا:   

ژینوس تقی زاده دبیر هنرهای تجسمی:   
محسن خیمه دوز دبیر صحنه و سینما:   

فرشته احمدی دبیر کتاب و داستان:   

خسرو شمیرانی مدیر مسئول:   
مینا مهدوی  مدیر روابط عمومی:    

تیم ویراستاری هفته  ویراستار:   
تیم صفحه آرایی هفته  صفحه آرایی:   

ابراهیم ابراهیمی، علیرضا اسماعیل پور، علی انصاری، با سپاس از همکاران این شماره:    
 ژینوس تقی زاده، امیر حکیمی ، محسن خیمه دوز، لیدا دقیقی، مهران راد، علیرضا سردشتی،
 سارا سریزدی، خسرو شمیرانی، مجید صابری، امید فلاح آزاد،  ناصر فرزین فر، رخشان قصبی،

محمد قائمی، مهرک کمالی، مهدی گنجوی، مهدی موسوی، امیرحسین یزدان بد

هفتهیفرهنگوادبازهمهیعلاقمنداندعوتبههمکاریمیکند.	 

استفادهازطرحهاوآگهیهایهفتهنیازبهکسباجازهدارد.	 

دربارهیمضمونآگهیهایمنتشرشده،هیچگونهمسئولیتیمتوجههفتهنیست.	 

Toronto office:
6012A Yonge St.
Toronto, On M2M 3V9
416-951-5648

Montreal office:
1980 Rue Sherbrooke O. 
#900
Montreal QC, H3H 1E8
514-834-7254

adab@hafteh.ca
info@hafteh.ca
www.hafteh.ca
ISSN 1918-4379  HafteH

https://www.hafteh.ca


فهرست

۴ فهرست 

۸ یادداشت مدیر مسئول  |   هرروزتاننوروزنوروزتانپیروز 

 نگذاریم معنای ژرف برود و بماند صورتی زیبا
|  خسرو شمیرانی

گفتوگوگفتوگو

۱۳ »سین«مثلسانسور،مثلسرزمین 
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گفت وگو با علی حسینی، داستان نویس ایرانی-
آمریکایی  |  امید فلاح آزاد
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یادداشت
خسرو شمیرانی  |  مدیر مسئول	 

هرروزتاننوروزنوروزتانپیروز

نگذاریم معنای ژرف برود و بماند صورتی زیبا

و  عیددیدنــی  عیــدی،  هفت ســین،  ســبزه،  گل،  خانه تکانــی، 
رسم های زیبای دیگر صورت مفهومی هستند که آن را با واژه ی 

ژرف و چند لایه ی »نوروز« می شناسیم. 

گــروه بزرگــی از مردم ســرزمین های گوناگــون، از ختن در غرب 
چین تا زنگبار در شرق آفریقا نوروز را بزرگ می دارند. میلیون ها 
انسان با زبان  ها، دین ها، مذهب ها، ایدئولوژی ها، و چهره  های 
رنگارنگ نوروز را از آن خود می دانند. در پس این واژه مفهومی 
نهفته است که نه تنها در طول هزاره ها پایدار مانده بلکه امروز، 
در عصــر اینترنــت، سوشــال مدیا و  ای آی به پیشــروی خود در 

فرهنگ های دورتر و »غریبه«تر ادامه می هد. 

یادداشت
8 خسرو	شمیرانی		|		هر	روزتان	نوروز	نوروزتان	پیروز	



۸

سال هاســت که مهم ترین مراکز قدرت جهان، از کاخ ســفید تا 
باکینگهــام و الیــزه هفت ســین می گســترند و در میهن دوم ما 
ایرانیانِ کانادا علاوه بر دولت فدرال بســیاری از استان ها نوروز 

را به رسمیت شناخته اند   و آن را جشن می گیرند. 

با وجود دهه ها لشکرکشیِ حاکمان ایران علیه نوروز، و فشارهای 
افسارگسیخته ی اقتصادی بر مردم، در ایران که از ورای هزاران 
کیلومتر فاصله، دل هامان برایش می تپد، جشن ها و رسم های 

سال نو برپا هستند. 

از حاکمــان ایران و افغانســتان و کشــورهای مشــابه انتظاری 
نیست، آن ها بر دشمنی با روشنایی و نوروز سوگند خورده  اند 
و آشــکارا بــه این دشــمنی می بالند. اما همزمــان همان مراکز 
قــدرت که نوروز را خجســته می دارنــد و آن را تبریک می گویند، 
جملگــی و در چندین جبهه مشــغول جنگ هســتند. مبارزه ی 
آن ها اما علیه دیوهای پلیدِ پالودگی هوا و آب و خاک نیســت؛ 
آن ها تاریک ترین زشــتی های زمانه، از فقر کودکان و بی پناهان 
در کشورهای خود و دیگر سرزمین ها را هدف نگرفته اند؛ آن ها 
نگران مرگ مادران و فرزندانشان، پیرها و جوانان در سودان و 
ســومالی و غزه و اوکراین نیستند. آن ها علیه لشکرکشی های 
بی امان برای انسان کشی در آفریقا و آسیا و اروپا و آمریکا جبهه 
نگرفته اند و برعکس هرکدام از آن ها به این یا آن ارتش و گروه 
رســمی و غیررسمی یاری می رســانند تا به جنگ های اهریمنی 

خود ادامه دهند. 

یادداشت
9 خسرو	شمیرانی		|		هر	روزتان	نوروز	نوروزتان	پیروز	
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ایــن روایت حاکمان در بیشــتر کشــورهای دنیاســت، چه آن ها 
کــه بــوق حقوق  بشرشــان گوش ها را کــر کرده و چــه آن ها که 
بی حقوقی شهروندان خود را امری بدیهی و فرمان الهی قلمداد 

می کنند. 

اما ما در این میانه چه می کنیم، »تو« و »من«؟ از مدعیان سخن 
می گویم. از گروهی که مدعی آزادی خواهی و آگاهی  اســت. آیا 
رابطه ی ما با نوروز از نوع دیگری ا ست؟ آیا ما دست کم دقایقی 
از نــوروز را صرف تامــل در ژرفای ایــن واژه و معنی این مفهوم 
می کنیــم؛ یا این که ما هم نوروز را با همان رســم های زیبایش 
برابــر نهــاده  و »خانه تکانــی« را بــه تمیــز کردن پشــت یخچال و 
پس اجاق گاز و شستن پرده ها کاهش داده ایم؟ آخرین بار که 
خانــه ی روح و جــان خود را تکاندیم کی بــود؟ آیا آخرین بار که 
روشــنی روز نــو را به پایانِ تاریکی های ســال قبل گــره زدیم به 

خاطر می آوریم؟ 

کدام یــک از مــا ایرانیان ترک و کرد و بلوچ و فــارس و عرب و لر؛ 
مدعیان ایران پرستی و ایران دوستی و چپی و راستی و باورمندان 
به ادیان مختلف ایرانی و بی باوران به هر مذهبی، که همه مان 
نــوروز را گرامــی می داریم تلاش کردیــم نوروز را آغــازی دوباره 
کنیــم بــرای مهر به هــم و بخشــیدن خطاهای همدیگــر. آیا اگر 
چنین می کردیم دیو های مهســاکُش و نیکاکُش می توانستند 
حتی یک روز به حیات خود ادامه دهند، چه رســد به این که بر 

گرده های ما سوار بمانند؟ 

یادداشت
10 خسرو	شمیرانی		|		هر	روزتان	نوروز	نوروزتان	پیروز	
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این یادداشتی برای نوروز است پس باید شاد باشد و شیرین، 
اما نیســت. شــاید هم باشــد، هشــداری ا ســت به خودم و به 
خودمــان که نگذاریم معنای عمیق بــرود صورت ظاهر بماند. 
تنها راه روشــنایی بازگشت به نوروز اســت، بازگشت به معنای 
نوروز در پس صورت زیبا و آراسته ی آن. نوروزی که بی شک نو 
شدن هر سال و هر روز و هر لحظه اصلی ترین معنی آن است 
و این نو شدن چیزی جز تلاش برای زدودن اندیشه و احساس 
منفی نســبت بــه دیگــری و جایگزین کــردن آن بــا نیک بینی و 

نیک گویی و نیک پنداری، نسبت به دیگری نیست. 

هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز

یادداشت
11 خسرو	شمیرانی		|		هر	روزتان	نوروز	نوروزتان	پیروز	
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»سین« مثل سانسور، مثل »سرزمین« 	 

گفت و گو با شهریار مندنی پور درباره ی نوشتن در سرزمینی دیگر
امیرحسین یزدان بُد      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   



۸13 گفتوگو  |  »سین« مثل سانسور، مثل »سرزمین« 

زمین«  ، مثل »سر »سین« مثل سانسور

گفت و گو با شهریار مندنی پور درباره ی نوشتن در سرزمینی دیگر

امیرحسین یزدان بُد

شهریار مندنی پور



۸14 گفتوگو  |  »سین« مثل سانسور، مثل »سرزمین« 

شــهریار مندنی پور از جمله نویسندگانی اســت که در زبان فارسی بالید و 
سانســور را تاب نیاورد و به ســرزمینی دیگر کوچید تا در آن جا »سانســور 
یــک داســتان عاشــقانه ایرانــی« را بنویســد. ســارا خلیلــی این رمــان را به 
انگلیسی ترجمه کرد؛ Censoring an Iranian Love Story خیلی 
زود تبدیــل شــد به یکی از معدود آثار فارســی نویســندگان معاصر که با 
اقبال قابل ملاحظه ی جهانی مواجه شد. چند سال بعد هم »عقرب کِشی« 
که در ۲۰۱۸ به نام Moon Brow در آمریکا منتشــر شــده بود به دســت 

خوانندگان فارسی زبان رسید. 
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بســیار  گرامــی،  مندنی پــور  آقــای  یزدانبُــد:  امیرحســین
خوشــحالم که در این گفت وشــنود با شــما همراه شــده ام. 
شما در فاصله ی بین دودنیا، دو زیست جهانِ متفاوت ادبی، 
سال ها کار کرده اید و بالیده اید. در ادبیاتِ تبعید نَقلی هست 
که می گویند برای نویسنده ای که در ادبیات زبان مادری اش 
تثبیت شــده، مهاجرت به سرزمینی که با نثر و زبانش بیگانه 
است و تلاش برای نوشتن در آن سرزمین، به تجربه ای کمابیش 
نزدیک به مرگ و برخاســتن دوبــاره از گور می ماند. کنجکاوم 
از تجربه ی نوشتن در دانشگاه براون و نخستین برخوردهای 
شما با محافل نویسندگی و صنعت نشر آمریکا بدانم. وقتی 
موج اســتقبال و نقد و نظرها در مورد »سانسور یک داستان 
عاشقانه ی ایرانی« شروع شد، مواجهه ی جامعه ی روشنفکر 
و مخاطب غیرفارسی با آن اثر چه مقایسه ای در ذهنتان ایجاد 

می کرد؟ 

شــهریارمندنیپور: مــن داور خوبی برای جواب این ســؤال 
نیستم، چون آن دسته از داستان هایم که به زبان دیگر چاپ 
شده اند همه را به فارســی نوشته ام و بعد ترجمه شده اند. 
می توانم به انگلیســی بنویســم. اما نمی توانم آن نثری را که 
در فارســی به آن رســیده ام به انگلیســی درآورم. بنابراین به 
نظرم شروع نوشــتن به زبان دیگری، بستگی دارد به نوع نثرِ 
نویســنده. اما ادامه دادن نوشــتن در ســرزمین مهاجرت یا 
تبعید، به گمانم مثل از گور برخاســتن نیســت. نویســنده ها 
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فقط یک بار می میرند و دیگر زنده نمی شوند، آثارشان شاید. 
نوشتن در تبعید یا مهاجرت ادامه ی کار قبلی است. این طور 
بایــد نگاهــش کــرد. منت ها بــرای مــا ایرانی ها که بــا فرهنگ 
دورتری به این سرزمین های غربی می آییم کار مشکل تر است 
تــا بــرای مثلاً یــک اســپانیایی زبان. راه حل به گمانــم از طریق 
تطابق دادن اندیشــه ی خود با فرهنگ کشــور جدید اســت. 
بعضی، در مهاجرت یا تبعید، همان محیط و شیوه ی زندگی 
در وطــن را بازســازی می کنند و بــا هم وطن هایــی مثل خود 
حلقه ای ســوا می سازند. بدیهی اســت که حتی اگر در رویه ی 
کار هم تغییر کنند یا تظاهر به تغییر کنند، حاصلشــان همان 

است که قبلاها درویده اند. 

همزیستی در فرهنگ جدید یک راه حل است. نمی گویم سعی 
کنیــم مانند یکی از نویســندگان آن ها بنویســیم. خودشــان 
هزارهــا دارند. ما داســتان هایی تازه برای دنیــای غرب داریم. 
منتهــی ایــن داســتان ها باید بــا تکنیک ها و فرم هــای روایتی 
مدرن یا نو نوشــته شده باشند. باید شــگردها و تجربه های 
فرمی آن ها را یاد بگیریم یا فرم ابتکاری جدیدی عرضه کنیم. 

اما اولین نقطه ی شروع برای حضور در ادبیات جهان، داشتن 
دانش ادبی اســت. ترجمه های خوبی از بهترین شاهکارهای 

ادبیات دنیا را کم وبیش در ایران داریم. 

برآیند واکنش هایــی که از خواننده ی انگلیســی زبان دیده ام 
و یادداشــت ها و نقدهایــی کــه بعد از ژانویــه ی ۲۰۰۸ و چاپ 
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آن کتاب منتشــر شــد به من می گوید؛ »شما موفق شده اید 
داســتانی مطلقــا ایرانــی را در چندیــن ســاحت متفــاوت بــه 
نشانه شناسی ذهن مخاطب غیرایرانی پیوند بزنید. نه فقط 
در حفظ ضرباهنگ و ســاخت و اتمسفر داستان، بلکه گمان 
می کنــم حتی در نثر و فرمول بندی جملات و پاراگراف ها، هم 
اســتایل نویسندگی شما حفظ شده و هم به استانداردهای 

بازار جهانی نزدیک شده اید.«

امیرحسینیزدانبُد: من فارسیِ آن اثر را ندیده ام ولی یقین 
دارم کار خانــم ســارا خلیلی هــم به عنوان مترجم به نســبت 
آن چه از نثر و دنیای داستان مندنی پور می شناسیم راحت تر 
 (Moon Brow) بوده. اما وقتی رمان بعدی را دست گرفتم؛
احساس کردم بازگشته اید به شهریاری که بودید. پیچاپیچ و 

پــر از نشــانه و زیرمتن هایی که 
باید فارسی زبان و ایرانی باشی 
تا همه اش را بتوانی رمزگشایی 
کنــی. موافقید با این نظر من؟ 
ارزش گــذاری نمی کنــم، ولی به 
گمانــم رمان بعــدی در امتداد 
تجربی »سانسور یک داستان…« 
چــه   ۲۰۱۸ تــا   ۲۰۰۸ از  نبــود. 
اتفاقی در دنیای نوشتن شما، 
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در استراتژی نوشتار شما افتاد؟ 

شــهریارمندنیپــور: دوباره شــاید پوســت انداختــه ام. من 
طرح جلد دوم »سانســور یک داستان عاشــقانه ایرانی« را در 
ذهن داشتم. با همان اطمینان از موفقیت عامش. اما رمان 
»عقرب کشی« را هم از ایران در ذهنم داشتم. وقتی شروعش 

کردم می دانستم که فرم پیچیده و چندصدایی اش چندان با 
سلیقه خواننده ی متوسط آمریکایی جور نیست. اروپا شاید 
بهتر، چون با رمان کارناوالی بیشــتر آشنایند. اما رمان نقدها 
و بررســی های خوبی داشــته و به فرانســه و آلمانی هم چاپ 
شده و تجدید چاپ هم. موفق تر از آن بوده که انتظار داشتم. 

امیرحسینیزدانبُد: وقتی چند خط »عقرب کشی« را خواندم، 
نمی دانستم همان Moon Brow را دارم به فارسی می خوانم. 
ذهنم ارتباط بین دو متن را نمی دید. بعد که فهمیدم، درگیر 
کار خانم خلیلی شدم که چطور این متن پیچیده ی فارسی را 
انگلیسی کرده. چطور فارسیِ شما را توی سبد زبان انگلیسی 
ریختــه و ذره ذره از ایران تا آمریکا منتقل شــان کرده. جاهایی 
حتی شروع کردم به مقابله و حیرت کردم از مهارت ایشان. ولی 
بخش عمده ای از شاعرانگی و آن جنس و لعاب »عقرب کشی« 
در این انتقال فرو ریخته بود. ترجمه پذیری در همه جای دنیای 
ادبیات همیشــه مســئله بوده، گویی در فارســی بیشــتر هم 
هست. تجربه ی شــما از شکاف میان این دودنیا در حیطه ی 
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زبــان و نثر چه بود؟ آیا مســئولیتی برای نویســنده قائلید که 
حین نوشتن به مخاطبِ هدف هم فکر کند؟ 

شــهریارمندنیپور: نویســنده موقع نوشــتن فقــط باید به 
تنهایــی خودش اتکا کند و اول داســتان را بــرای ذهن نقاد و 
بی رحم خودش روایت کند. اگر چنین ذهنی نداشــته باشــد 
معلــوم اســت کــه دچــار خودگنده بینی شــده )بــر او نمرده 
بــه فتــوای من نمــاز کنید(. وســط های کار می شــود به چند 
خواننده منتقد خیالی یا واقعی و توانا هم فکر کرد که آن ها چه 
خواهند گفت. افرادی که می شناسی و به نظرشان اطمینان 
داری و اگرنــه، فکر کــن به نقد آن خواننده ی معهود و خیالی 
که قرار اســت با آثارت پرورش بدهی. البته به شــرطی که اثر، 

کیفیت آن را داشته باشد. 

مــن به ترجمــه ی خانم خلیلــی اطمینان کامــل دارم. همه ی 
ترجمــه کارهایم بــه زبان های 
ترجمــه ی  پایــه ی  بــر  دیگــر 
انگلیســی کار بوده اســت. در 
نقدهایی هم که به انگلیسی 
یا زبان هــای دیگر بر این اثرها 
شده، به شاعرانگی نثر اشاره 

دارند. 

امیرحســینیزدانبُد: مدتی 
پیش بحثی بود با نویسندگان 
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کانادایی در مورد ادبیات ایرانی و نکته ی جالبی از نویسنده ای 
کانادایی شنیدم که نقل می کنم. صحبتش این بود که شما 
غالبــا مخاطــب غربی را بــه تجربه ی زیســتن در دنیــای ایران 
می بریــد و ایــن اگرچــه تجربــه ای اگزاتیک و جذاب اســت، در 
اغلب مواقع تبدیل به گشت وگذار در تاریکی های دیکتاتوری 
و مذهب و سنت و این جور بحث ها می شود و شما خواسته 
یا ناخواســته با نویســندگان ادبیات عرب یا هند و پاکســتان 
در یــک رده بندی قرار می گیرید. اگرچه همدلی برانگیز اســت، 
اما به ســرعت تبدیل به کلیشــه می شــود. نگاه نویســنده ی 
ایرانــیِ برآمده از آن دنیا به دنیای امروز غرب، به کشــوری که 
به آن مهاجرت کرده و جامعه ای که در آن تک افتاده و زبانش 
-تمــام دارایی اش- کارکردی ندارد چنــدان موردتوجه واقع 
نشده. زیستن بیرون جغرافیای ایران چقدر روی شخص شما 

و نوشتار و جهان داستان شما اثر گذاشته؟ 

شــهریارمندنیپــور: معلــوم اســت کــه وقتی نویســنده ای 
شــرقی به غرب می آید داســتان های جالبی دارد برای روایت. 
از سال ها سال پیش در چندین جا نوشته و گفته ام که دیگر 
گذشــته آن دوران کــه نویســنده ی شــرقی خــود را به عنوان 
یک ســتمدیده ی سانســور و وحشــت ترور و خفقان به غرب 
معرفی کند. همه ی آن رنج ها و ستمدیدگی ها بجا، ولی حالا 
دیگر وقتش است که این نویسنده داستانی با کیفیت جهانی 
و نه داســتانی مشــمول ترحم غربی، ارائه کند. اگر داســتان 
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مدرن و خوش ســاخت نداشته باشــد، باخته است. یا خیلی 
پیش برود، همچنان در حلقه ی کوچک نشرهای دانشگاهی 
و موسســه های تحقیقی-حمایتی می ماند با تیراژ چند صد 

نسخه، برای مطالعه های آکادمیک. 

اگزوتیک بودن یا نبودن داســتان نویسنده ی شرقی مسئله 
نیست، اگر مزیت نباشد. مسئله دست یافتن یا نزدیک شدنِ 
داســتان او بــه فرم های ایــده آل و اســتانداردهای نو ادبیات 
اســت. به عبارت دیگر داستان عقب مانده نباشد. متعلق به 
دوره ی نئاندرتال های ادبی نباشــد. یا نویسنده یک شاخه ی 
جدیــد نئاندرتــال ادبی نزاییده باشــد. مملکتمــان هم که با 
نئاندرتاهایی بی هیچ شــرم و از خود مفتخر اداره می شــود و 
آغوششــان باز است به این نئاندارتال هایی که به خواسته ی 
خــود، جهــش معکوس کرده انــد… بلکه حلقه ی گمشــده ی 

داروین همین ها هستند. 

در ادبیات مهاجرت و تبعید، آثار خوبی نوشــته شــده اســت. 
مــا ایرانی هــا معمولاً نقد و نــق را با هم داریم، ولــی از حق و 
حقیقت نباید گذشــت که این شــاخه ی ادبیــات ایران هم به 

سهم خودش بالیده. 

و به نظرم خبر خوب تر درباره ی ادبیات ایران این است که نسل 
جدیدی از نویســندگان جوان پدید آمده اســت. آن بخشــی 
را کــه برای مجله ی »بانگ« می فرســتند، یا بــرای خودم، اکثراً 
خوبند. نمی توان تحسین شــان نکرد. با همه ی مشقت ها و 
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ســیطره ی حکم خفقان و سانســور، درخشــانند، به ویژه آثار 
نویســندگان زن. توجه شــان به فرم، تنوع راویان و شجاعت 

نوشتن از سرکوب های خونین خیابانی مثال زدنی است. 

دلم می خواهد همین جا نکته ای را که بارها نوشــته ام یادآور 
بشوم؛ ادبیات ایران، فقط آن بخشی که به زبان فارسی نوشته 
شــده نیست. مســلم اســت که ادبیاتی به زبان های ایرانی و 
غیرفارســی خلق شده و می شود. این پاره ی تن ادبیاتمان را 

هم دریابیم و به فارسی ترجمه شان کنیم. 

امیرحسینیزدانبُد: بی صبرانه منتظرم کارهای بعدی شما 
را بخوانم. چه در دست دارید؟ کمی برایم از افق پیش روی تان 

بگویید. 

شــهریارمندنیپور: حکایات ســعدی، بس شــاهکار ایجاز و 
نثرند. به این حکایت از گلستان دقت کنید: »بازرگانی را شنیدم 
که صدوپنجاه شــتر بار داشــت و چهل بنده خدمتکار. شــبی 
در جزیــره ی کیش مرا به حجره ی خویش درآورد. همه شــب 
نیارمیــد از ســخن های پریشــان گفتــن، کــه فــلان انبــازم به 
ترکستان و فلان بضاعت به هندوستان است. سعدیا سفری 
دیگــرم در پیش اســت، اگر آن کرده شــود بقیت عمر خویش 
به گوشــه ای بنشــینم. گفتم آن کدام سفرست؟ گفت گوگرد 
پارســی خواهم بردن به چین که شــنیدم قیمتی عظیم دارد 
و از آن جــا کاســه ی چینی به روم آرم و دیبــای رومی به هند و 



۸23 گفتوگو  |  »سین« مثل سانسور، مثل »سرزمین« 

فولاد هندی به حلب و آبگینه ی حلبی به یمن و برد یمانی به 
پارس و زان پس ترک تجارت کنم و به دکانی بنشینم. 

انصاف ازین ماخولیا چندان فرو گفت که بیش طاقت گفتنش 
نمانــد، گفــت  ای ســعدی تو هــم ســخنی بگــوی از آن ها که 

دیده ای و شنیده ای گفتم:

…چشم تنگ دنیادوست را
یا قناعت پر کند یا خاک گور«

داســتان نویس هم یــک طورهایی مثل آن بــازرگان بی قرار و 
بی قرار است. منتهی متاعش داستان است. داستانی عرضه 
می کند و موضوع داستانی می خرد تا ابدیتش. سود و ارج و 
قرب ســوداگران را هم ندارد. قانع است به همین. اگر کارش 

به شلاق و زندان نکشد. 

داستان نویس، دنیادوست نیست چنان آن بازرگان. زیباپرست 
اســت. چشــم داســتان نویس را هم یا خاک گور پر می کند یا 

شور نوشتن یک داستان دیگر…
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یــک مجموعه داســتان جدید آمــاده می کنم بــرای ترجمه ی 
»دلِ  رمــان  چــاپ  بعــد  فارســی.  چــاپ  هــم  و  انگلیســی 
دلدادگی«اســت بدون سانســور و بعدتر چاپ فارســی رمان 

»سانسور یک داستان عاشقانه ایرانی«. 

نوشتن را، یک رمان تازه در دست دارم. هر وقت که از کارهای 
کارگاه هــای داستان نویســی آنلاینم آزاد می شــوم )که خیلی 

هم دوستشان دارم( می نشینم به کار این رمان…

و نیمیش طنز: 

بعــدش، دلــم می خواهــد پیــش از مرگــم بتوانــم قطعــه ی 
آستوریاس را با گیتار بزنم



۸

مسافر	 
مجید صابری داستان کوتاه     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

زدودن غبار از آینه ی ادبیات	 
گفت وگو با علی حسینی، داستان نویس ایرانی-آمریکایی     امید فلاح آزاد

انیگما	 
امیرحسین یزدان بُد داستانی ترجمه شده از دیوید هیوبرت     .     .     .     .     

کتابوداستانکتابوداستان



۸26 کتاب و داستان		|		مسافر	

مجیدصابری

داستان کوتاه ایرانی

مسافر

مجید صابری

مجید صابری شــانزده سال است که می نویســد. از میان نوشته هایش، 
تا امروز، یک مجموعه داســتان به نام »چهره ای خالی از ســکنه« از ســوی 
موسسه ی انتشاراتی نگاه در تهران منتشر شده است. صابری در رشته های 
ادبیات نمایشی و تهیه کنندگی سینما تحصیل کرده و هم اکنون در تورنتو 

زندگی می کند و در رشته پرستاری مشغول تحصیل است. 



۸27 کتاب و داستان		|		مسافر	

یــک راه خوب بــرای حس کردن میزان علاقه ات به کســی این 
است که از پیشش تنهایی برگردی. فرض کن او در ساختمان 
دانشکده ی یکی از دانشگاه های یکی از این شهرهای نزدیک 
کار می کند. از خانه ی تو تا پارکینگ محل کارش، طبق نقشه ی 
گوگل، پنجاه کیلومتر راه است. صبح ها مسیر رفت را در حدود 
سی وهشت دقیقه با ماشین می شود طی کرد. همین مسیر، 
وقتی بلافاصله بعد از رساندنش برمی گردی، از آنجا که با سیل 
ماشین هایی که به طرف کلان شهر سراریزند همراه می شوی، 
یک ســاعت و ده دقیقه زمان می بــرد. بعدازظهرها، رفت، ده 
دقیقــه بیشــتر و برگشــت، ده دقیقــه کمتر از صبح هــا زمان 
می برد. اما حس و حال تنها از پیش او برگشتن در بعدازظهرها 
وجود ندارد؛ چون برگشتنا او همراهت است و حس رفتن به 
طــرف او هم به کل مقوله ای متفاوت اســت )چیزی از جنس 
نزدیکــی و دیدار اســت و عمــق عاطفه را برمــلا نمی کند(. در 
نتیجه می ماند تنهایی برگشتن های بعد از رساندن او. این جا 
هم تجربه نشان داده وقتی خودت راننده ای و کیلومتر پشت 
کیلومتر از او دور می شوی، آن قدر به حال خود رها نیستی-

نمی توانی چندان بی احتیاط باشی-که در احساس علاقه ات 
به او غرق شوی. 

اما سفر کردن با وسایل حمل ونقل عمومی به خوبی شرایط 
تــو را برای غرق شــدن در ایــن حال مهیا می کنــد. او خودش 
ماشین ندارد. تا قبل از آشنایی با تو یک سال، هر روز این مسیر 
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را با مترو و قطار بین شهری و اتوبوس می رفت و می آمد. سه 
سالِ پیش از آن هم در همین دانشکده دانشجو بود و کاری 
پاره وقت داشت، اما آن زمان ها دو، سه خیابان دورتر از محل 
کارش ســاکن بود و برای کســانی که دوســتش می داشــتند 
آنچنان شرایط تجربه ی از پیش او تنها برگشتن وجود نداشت. 

گرچه او می توانســته پارتنری ساکن شهر بزرگ داشته باشد. 
پارتنــری کــه بــه خاطر او هــر روز تا واحــد آپارتمــان نزدیک به 
دانشــکده اش بــرود و طبعا موقع برگشــت تنها باشــد. من 
نپرســیدم، اما بعید نیســت پارتنری با این شرایط هم در این 
میان داشــته. ولی حتی آن پارتنر فرضی نمی توانســته دقیقا 
احساســی شــبیه مــن را، وقتــی همــراه او، از خانــه، بــا مترو 
و قطــار بین شــهری و اتوبــوس، به محل کارش مــی روم و به 
تنهایــی برمی گردم، تجربه کند. در ایســتگاه آخــر کنار ورودی 
ســاختمان در بغل می فشارمش و بعد از این که آخرین نگاه 
را قبل از خارج شدن از زوایه ی دیدم به هم می اندازیم دوباره 
بــه ایســتگاه برمی گــردم. در مانیتور دیجیتال زمان رســیدن 

اتوبوس بعدی را نگاه می کنم و سفرم آغاز می شود. 

ابتدا به او فکر نمی کنم. شاید عکسی را که در مسیر گرفته ام و 
نشانش داده ام، دوباره نگاه کنم، یا عکسی که از دست هایش 
گرفته ام وقتی که گرمای پلاســتیک لیــوان قهوه را بغل کرده 
بود. شاید به موزیکی که در مسیر با هم گوش داده ایم گوش 
دهــم و تلاش کنــم در خیالم، طعم گس دهانــش، وقتی که 
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لب هایم را بوسید، زنده کنم. موزیک ها را یکی در میان، یکی 
او و یکی من انتخاب می کنیم. حتما وقتی که در قطار هستم 
از پنجــره به بیرون نگاه می کنم. مناظری را که در مســیر رفت 
اتفاقی دیده ام، وقتی که او روی صندلی روبرویم نشسته بود، 
دوباره با چشم هایم جستجو می کنم. قطار که با سرعت زیاد از 
کنار اتوبان و ترافیک سنگین یا روان، رد می شود، خودمان را 
در روزهای قبل، در آن روزها که با ماشین به سوی محل کارش 
رفته ایم و من تنها به سمت خانه رانده ام جستجو می کنم. گاه 
اگر ترافیک سنگین باشد و قطار برای ایستادن در ایستگاهی 
سرعتش را کم کند خودم را می بینم. خودم را آن جا، خودم را 
در دیروز، در دوشنبه ی هفته ی قبل یا چهارشنبه ی ماه پیش، 
یا سه ماه پیش، در آخرین روز کاریِ قبل از تعطیلات می بینم. 
با او در صندلی کنار یا بی او -بســته به جهت جاده- با همان 
هوندای خاکستری ام در حال رانندگی ام. دلم می خواهد برای 
خودم در آن گذشته ی دور یا نزدیک دست تکان بدهم گرچه 
مطمئنم او یا آن ها من را نمی بینند. معمولا آدم های پشــت 
شیشه ی قطار از توی ماشین های داخل اتوبان پیدا نیستند. 

در طول مسیر با کسی تماس نمی گیرم. گاهی اما پیام صوتی 
ضبط شــده ای را گــوش می دهــم؛ مــادرم احوال پرســیده یا 
دوســتی قدیمی کــه از زندگی اش گفته. حوصله اگر داشــته 
باشــم من هم پیغامی در جوابشــان ضبط می کنم. گاهی او 
پیام می دهد، مثلا: ســفر خوبی داشــته باشــی. یا: به تو فکر 
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می کنم. من هم در جوابش پیامی می فرســتم یا عکســی که 
در طور مسیر گرفته ام، از هر چیزی که به نظرم عکس گرفتنی 

بوده. 

از آن جــا که من فقــط همراه کننده ام -در آن مقصد شــغلی 
ندارم- مســیر برگشت روی مســیر رفت می افتد. من با او به 
مقصدش می رســم و بی او برمی گردم، بی هیــچ مکثی. برای 
من در آن مقصد به جز جدا شدن از او کار دیگری وجود ندارد. 
مــن بــه همراهش می روم تا برســم به نقطه ای کــه از او جدا 
شوم و به تنهایی، دقیقا همان مسیری را که با او طی کرده ام 
برگردم. همه چیز مشــابه اســت، جز جهت حرکت اتوبوس و 
قطار و مترو و البته غیاب او. مسیر رفت و مسیر برگشت، اگر 
که غیاب او نبود، همچون دو سطح قرینه روی هم تا و مماس 
می شــدند. اما نمی شوند. به هر طرف که نگاه می کنم غیاب 
او را می بینــم. غیاب او همراهم راه می رود. توی ایســتگاه در 
کنارم منتظر می ماند و روی صندلی روبرویم می نشــیند. گاه 
دســت غایب او روی دســتم می آید و چشــم های غایب او به 

چشم هایم لبخند می زنند. 

حالا دیگر مدت هاســت پیامی دریافت نمی کنم. نه در مســیر 
برگشــت، نه در مســیر رفت، و نه در هیچ مسیر دیگری. روزی 
رابطه ی من و او تمام شد. مسائلی پیش آمد که گفتن ندارد. 
خیلی در اصرار خوب نیســتم. خصوصا در جنگیدن برای نگه 
داشــتن آنچــه می خواهم. تا نگفــت دیگــر نمی خواهد، تقلا 
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کردم اما وقتی گفت که دیگر نمی خواهد جایی برای جنگیدن 
نماند. با نخواستن آدم ها نمی شود جنگید. نمی دانم، شاید 
تقلایــم بی خودی بود. عدم صراحت اولیه اش شــاید صرفا از 

سر احترام بود، نه تردید در نخواستن. 

به هرحــال چند ماهی می شــود که بــا او در ارتباط نیســتم و 
مطلقــا از او -مســتقیم یــا غیرمســتقیم- خبری نــدارم. ولی 
خب این ها باعث نمی شود هنوز هم از پیش او تنها برنگردم. 
بعضی روزها گرفتارم و فرصت نمی کنم. اما روزهایی که درگیر 
کار خاصی نیستم، اگر که حوصله داشته باشم از خانه بیرون 
می زنم و با مترو و قطار و اتوبوس تا محل کارش می روم. یک 
ساعت بعد از راه افتادن او حرکت می کنم تا احیانا با او روبرو 
نشوم. نمی خواهم به خواسته اش برای ندیدنم بی احترامی 
کنم. به مقصد که می رسم آن جا یک رهگذر اتفاقی را انتخاب 
می کنم و می ایســتم تــا از زاویه ی دیدم خارج شــود. بعد به 
ایستگاه برمی گردم و به مانیتور دیجیتال نگاه می کنم ببینم 
اتوبوس بعدی کی می رســد. در مسیر برگشت برای آپارتمان 
نزدیــک محــل کارش کــه چنــد ســالی در آن زندگــی می کــرد 
سربرمی گردانم. شاید یک بار در ایستگاه آن محل از اتوبوس 
پیاده شــوم و تا طبقه ی پانزدهم بروم. قطعا آن جا با درهای 
بســته ی چنــد واحــد روبرو خواهم شــد و نخواهم توانســت 
واحد او را تشخیص دهم. نمی دانم. بعید است آن آپارتمان 
و واحدهایش، حتی اگر به طبقه ای که او در آن زندگی می کرد 
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بروم حسی در من ایجاد کنند. این ها مربوط به گذشته های 
دور است. گذشته هایی که من در آن ها مشارکتی نداشته ام. 
همین اســت که تا به حال در آن ایستگاه پیاده نشده ام. اما 
جلــوی ســربگرداندنم را نمی توانم بگیرم. تعــداد زیادی هم 

عکس برداشته ام. 

حالا دیگر جزء جزء مسیر را از برم. ترتیب ایستگاه ها را حفظم 
و می دانم در هر کجای مسیر چه چیز در انتظارم است. درست 
مثل کسی که محل کارش در آن مقصد باشد و هر روز از خانه 
بــه محل کار برود و برگردد. درســت مثل او. نمی دانم از نگاه 
دیگر مســافرها چه طور دیده می شــوم. باید برایشان عادی 
باشــم. آخر من چه فرقی با آن ها دارم؟ من هم مســافری ام 
که به طرفی می رود. درست است که با او، در درون خودم، در 
گذشته ام، قفل شده ام، اما آن ها که از درون من خبر ندارند. 
آن هــا بیرون مــن را می بینند. مــردم فقط بیــرون همدیگر را 

می بینند.
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آینه ی ادبیات زدودن غبار از 
گفت وگو  با علی حسینی داستان نویس ایرانی-آمریکایی

امید فلاح آزاد

علی حســینی داستان نویســی را در دو دنیای فارســی و انگلیســی تجربه 
کــرده اســت. او در نوجوانی بعد از اتمام دبیرســتان در ســال ۱۹۷۵ برای 
ادامــه تحصیــل از ایران به آمریکا آمــد و اکنون می توان او را شــهروند هر 
دو کشــور به حســاب آورد. به عنوان نویســنده ای خودآموخته موفقیت 
ادبــی اش مرهــون عشــق بی شــائبه اش به ادبیــات و نتیجه ی پشــتکار و 
انضباط مثال زدنی اش در گشودن درهای بسته است. به تازگی مجموعه 
داســتان او بــا عنوان دل بــه دریا زدن Dare the Sea، چاپ دانشــگاه 
 Chicago نورث وســترن، از طرف نشریه ی معتبر شــیکاگو بوک ریویو
Review of Books به عنــوان یکــی از مجموعه هــای محبوب آن ها در 
سال ۲۰۲۳ انتخاب شده است. به بهانه ی چاپ این اثر و این انتخاب، با او 

به گفت وگو نشستیم. 

علیحسینی
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در بازار نشر کتاب در آمریکا، به چاپ رساندن مجموعه 	 
داســتان کوتاه اغلب آسان نیست. شاید بد نباشد اول 
تاریخچه ی مختصری از نوشته شدن این داستان ها و از 
بازخوردی که درباره ی کیفیتشان دریافت کردی، شروع 

کنیم. 

داســتان های ایــن مجموعــه را از میان بیش از ۳۰ داســتان 
انتخاب کردم. آن ها برهه ای بیشتر از سه دهه از ۱۹۸۰ تابه حال 
را در برمی گیرند. تعدادی از آن ها در مجله های ادبی آمریکایی 
و ایرانی )داخل و خارج( چاپ شدند و حالا هم به صورت این 
مجموعه. سال ها پیش بود که از خانم گریس پیلی نویسنده ی 
مطــرح آمریکایــی که جایی کتاب خوانی داشــت پرســیدم که 
برای چاپ مجموعه داســتان چــه راهنمایــی می تواند بکند. 
گفت ســعی کــن اول تعــدادی از آن هــا را در مجله های ادبی 

شناخته شده چاپ کنی. 

و البتــه چاپ بعضــی از این آثار افتخاراتــی هم نصیبت 	 
کردند، درست می گویم؟ 

در مورد مجموعه ی اخیر، بگویم که انتخابش توسط مجله ی 
ادبی شیکاگو بوک ریویو در فهرست »مجموعه داستان های 
موردعلاقه شان در سال ۲۰۲۳« تشویق بزرگی است. در مورد 
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کارهــای گذشــته، دو داســتان )به انگلیســی( ســال ها پیش 
مقام ســومی گرفتنــد و یکی هــم در مســابقه ی ادبی مجله 
 The Lemon Grove عصر پنجشــنبه چهارم شــد. رمان
هم از طرف مجلــه ی Publishers Weekly نقد ســتاره دار 
گرفــت و رمــان ســنگریز که خــودم آن را به انگلیســی ترجمه 
 کــردم، با عنــوان PLace of Stones، در مســابقه ی ادبی

John Gardner به فینال رسید. 

برگردیم به ماجرای روند چاپ مجموعه. 	 

ســیری طولانــی داشــت؛ نزدیــک بــه یک ســال ویراســتاری و 
بازنویسی داستان ها طول کشید، بعد هم گزینش و یکدست 
کــردن آن ها که شــد ۲۲ تــا. کار را برای چند جا، ازجمله نشــر 
نورث وســترن یونیورســیتی کــه در آن جا ســابقه ی چاپ دو 
رمان را داشــتم فرستادم. نظرشان مثبت بود، اما مجموعه 
می بایســت از طرف یک Peer reviewer که شــاید بشــود 
به آن گفت »داور پنهانی«، ارزیابی بشــود. برآورد این داور هم 
مثبت بود. قرارداد بســته شــد و بعد مراحل دوباره خوانی و 

ویراستاری و آماده کردن مجموعه برای چاپ بود. 



۸36 کتاب و داستان		|		زدودن	غبار	از	آینه	ی	ادبیات	

چه جالب! راجع به مرحله ی پیر رویور در چاپ آثار علمی 	 
شنیده بودم، اما از این که آثار ادبی هم پیر رویور دارند، 
خبر نداشــتم. آیا پیر رویور را می شناختی؟ یا بعداً با تو 

نامش را در میان گذاشتند؟ 

را نمی شــناختم. پیــر رویورهــا درحقیقــت بایــد  او  نــه مــن 
ناشناس باشند. حتی بعداً هم اسمش را به من نگفتند. اما 
پرسش هایی را که از او شده بود و نظراتش را برایم فرستادند 

که باید در نامه ای تأیید و یا رد می کردم. 

در گزینش داستان های این مجموعه به چه معیارهایی 	 
در  ســه دهه ای  بــازه ی  بــه  توجــه  بــا  داشــتی؟  توجــه 
نوشتنشان، آیا پیوند موضوعی یا شباهت های سبکی 

توانسته در آن ها برجسته باشد؟ 

البتــه پیونــد موضوعی و شــباهت های ســبکی وجــود دارند 
که بهتر اســت بــه قضاوت و برداشــت خواننده واگــذار کنم. 
داستان ها دو گروه شدند؛ آن هایی که بستر داستانی شان در 
ایران اســت و آن هایی که در خارج از ایران می گذرند و از ســه 
زاویــه به آن هــا توجه کردم؛ اول، زمانه ی داســتانی و برهه ی 
تاریخی آن ها بود که باید به ترتیب می آمدند. دوم، می بایستی 
ربط یا نســبتی موضوعی با هم می داشتند، سوم این که نخ 
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یا نخ هایی پیوندی عینی میانشان برقرار کند، که روی این بنا 
به پس زمینه ی داستان ها یا شخصیت ها کار کردم. 

در خواندن داستان ها متوجه شدم که انگار طبقه بندی 	 
آن هــا بــر اســاس تم هــای مشــترک هــم ممکن اســت. 
در تعــدادی از آن هــا مســئله ی هویــت ایرانــی و ارتباط 
شــخصیت داســتان با خانواده و گذشــته اش در ایران 
تم مرکزی است. یا تعدادی را می توان در زمره ی ادبیات 
بومی قلمداد کرد، با تمرکزی که بر فرهنگ نیمه شــهری 
-نیمه روســتایی جنوب ایران دارند. و یــا تعدادی دیگر 
کــه کامــاً در جغرافیای آمریــکا می گذرنــد و این ها را در 
طبقــه ای خاص تــر از ادبیات مهاجرت می شــود گنجاند 
به ویژه که به دل به دو جا داشتن مهاجران می پردازند. 

ممنون که این را گفتی. خوب دقت کرده ای، درست می گویی. 

اگــر موافقی کمی بــه عقب برگردیم. در طــول زندگی در 	 
غرب به نظر می رســد که با دقت نشریات ادبی آمریکا را 
دنبــال کرده ای، بااین همه، پیش تر از آن و از نوجوانی با 
داستان و شعر فارسی انس گرفته بودی. . راجع به سیر 
گاهی ات راجع به زبان  این تحول از ایران و از مراحلی که آ



۸38 کتاب و داستان		|		زدودن	غبار	از	آینه	ی	ادبیات	

به روزشــده ای که ادبیات انگلیسی به تو عرضه می کرد، 
برایمان مختصری بگو. 

خب من هم مثل نســل دهه ی چهل از دبیرستان با خواندن 
نویســندگان معتبــر آن روزها و ترجمه ها شــروع کردم. اما از 
همان ابتدا کشش خاصی به نویسندگان جنوب داشتم، رسول 
پرویزی، صادق چوبک، ســیمین دانشور و ابوالقاسم فقیری 
که یک سال معلم ادبیاتم بود و یک روز کتاب »اجاق کور«ش 
را به کلاس آورد و از او خریدیم. از شاعران هم منوچهر آتشی 
و توللی. در شــهرک مرودشت که زندگی می کردیم دسترسی 
به کتاب خیلی کم بود، و البته همیشه تشویق یکی دو معلم 
هم بود و بختِ آشــنا شــدن با کارهای همینگوی و چخوف و 
بالــزاک. ازجمله آقای ابراهیــم قائدی، اهل برازجان فارس که 
معلم متفاوتی بود و شــاگردها او را دوست می داشتند و به 

او احترام خاصی می گذاشتند. 

متفاوت از چه نظر؟ ممکن است توضیحی بدهی؟ 	 

آموزگار انگلیسی و عربی بود. قلیان می کشید و گاهی با قلیان 
می آمــد ســر کلاس. ما بچه ها حــدس می زدیم که سیاســی 
باشــد. او سعی می کرد ما را به شرایط روز و آنچه دوروبرمان 
اســت آگاه کند و یادمان بدهد که آدم های مسئولی باشیم. 
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یــک روز با آب وتــاب وجود خدا را برایمان ثابــت می کرد، و روز 
دیگر خلاف آن را. من از او کتاب قرض می گرفتم. یادم اســت، 
کتاب های موریس مترلینگ، هگل و شــوپنهاور هم میانشان 
بود. از این دو آخری چیزی دستگیرم نشد. ولی از خواندن سیر 
تحول در اروپا لذت بردم، و نمایشنامه ی هملت که هم گیجم 
کرد و هم ترســاندم. یک روز نسخه ی انگلیسی مرد پیر و دریا 
-کتابی کوچک با جلدی سیاه رنگ- را آورد و همه به قیمت پنج 
ریال خریدیم. ســال آخر که به دبیرستان شاهپور شیراز رفتم 
دنیای کتاب و سینما بیشتر به رویم باز شد-کتابخانه ی پارس 
بود و کتاب فروشــی »خانه ی کتاب« و کتاب فروشــی های کنار 
پیاده رو. ســینماهای شــیراز هم که محشر بودند؛ پارامونت، 
آریانــا، مترو…که گاهــی فیلم های آوانگارد ایرانــی و خارجی را 
نمایــش می دادند. همه را ازجمله آن کتاب فروشــی را، اوایل 

انقلاب به آتش کشیدند. 

درست بعد از اتمام دیپلم بود که به آمریکا آمدی؟ 	 

بله، دی ماه ۱۳۵۳. چند ماهی در دانشــگاه جنوبی ایلینوی 
بــه کلاس زبان رفتم و بعد دو ســال به دانشــگاه کوچکی در 
ایالت مینه ســوتا. آن جا بود که توجهم به ادبیات و موسیقی 
آمریکایی جلب شد و به انگلیسی خواندن رو آوردم. دوستان 
آمریکایــی کتاب خــوان و علاقه مند بــه موســیقی فولکلور و 
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راک اندرول هم بودند که در کنارشان با کار بعضی از نویسندگان 
خوب آشــنا شدم و با موســیقی باب دیلن که عاشق ترانه ها 
و شــعرهایش شــدم. می خواندم و یادداشــت برمی داشتم. 
خیلی مناسب حال دلتنگی و دوری ام از ایران و خانواده بود. 
اولین کتابی که خواندم کتــاب کوتاهی بود، پرخواننده ترین 
غ دریایی«. مــن را به یاد »ماهی  کتــاب آن روزها، »جاناتــان مر
سیاه کوچولو« بهرنگی می انداخت. کتاب بعدی، »پرواز بر فراز 
آشــیانه ی فاخته«، نوشتۀ کن کیســی، هیپی مشهور بود، که 
اول فیلمــش را دیدم و بعد شــروع کردم بــه خواندن رمان. 
متوجه شدم که دیدن فیلم خیلی به خواندن آن کمک کرد. 

تحصیلاتت که در رشته ادبیات نبود؟ 	 

نه. دو ســال در دانشــگاه وینونــا پیش مهندســی خواندم و 
بعد ســه سال در دانشگاه ایالتی نبراسکا بودم و در رشته ی 

مهندسی شیمی مدرک لیسانس گرفتم. 

آن سال ها برای دانشجویان ایرانی در آمریکا، سال های 	 
خاصی بود. کمی از حال وهوای دانشجویی تان برایمان 

بگو. 
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درســت می گویــی. فعالیت های دانشــجویان کنفدراســیون 
ســایه ی ســنگینی بر رفتار و کردار همــه انداخته بود. انقلاب 
شــد و ماجرای گروگان گیــری پیش آمد با ترس و وحشــتش 
برای ما دانشجویان ساکن آمریکا. راجع به آن دوره از دو جهت 
احساس خوش اقبالی می کنم. بیشتر دوستان آمریکایی ام به 
ادبیات علاقه مند بودند و چندتایی از آن ها با سابقه ی اعزام 
بــه ویتنام. کتاب خوان بودند و دغدغه ی نوشــتن داشــتند. 
اقبــال دیگر این بود که من از همان ابتدای آمدنم به آمریکا، 
باید برای تأمین زندگی ام کار می کردم-چون از ایران، خانواده 
پــول اضافی نداشــت کــه برایم بفرســتد. هم در طول ســال 
تحصیلی کار می کردم و هم تابستان ها. در تابستان سال ۱۹۷۶ 
فروشنده ی دوره گرد شدم برای شــرکتی که دایرةالمعارف و 
داســتان های انجیل چاپ می کرد. در شــهر راچســتر در ایالت 
نیویــورک خانه به خانــه در می زدم تا کتابی بفروشــم. این ها 
خــودش داســتانی دارد. یک تابســتان در شــهرک دورافتاده 
هــارت ول در ایالــت نبراســکا، هم در ســاختن ســیلوی ذرت 
ع آن جا پابه پــای مکزیکی ها. خیلی  کمــک کردم و هــم در مزار
نزدیک به شهرک رد کلوود بود، که خانم ویلا کاتر نویسنده ی 
سرشــناس آن جا بزرگ شــده بــود. خانه ی او هنوز هســت و 
از آن به شــکل موزه نگهــداری می کنند. رفتــم و دیدم. تمام 
این ها خوش شانســی بود که نصیبم شــد و امکان شناخت 
محیط ها و مردم مختلف آمریکا و آشــنا شدن با خلق وخوی 
آن هــا، از کشــاورز تــا کارگــر، نجــار تا مکانیــک. پشتکارشــان، 
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اعتمادبه نفسشــان، مســئولیت پذیری و این کــه چقدر به کار 
و وقــت ارج می گذارنــد، همــه برایم درس بــود. چیزهایی که 
امکان تجربه کردنشــان در محیط دانشــگاه وجود نداشــت. 
خوب است این را هم بگویم که دانشگاه نبراسکا، دانشکده ی 
 ادبیــات خوبی دارد با فصلنامه ی ادبی معتبر پرریی اســکونر
هــم  ادبی شــان  تاریخچــه ی  در   .Prairie Schooner

نویسندگان مهمی مثل ویلا کاتر و ماری ساندوز را دارند. 

ویلا کاتر از کلاسیک ها محسوب می شود. 	 

بله، هم او و هم ساندوز که در آثارشان شرایط زندگی کشاورزی 
مهاجــران اولیــه ی اروپایــی را در آن منطقــه ی دورافتــاده در 
میانه ی آمریکا به خوبی ترســیم کرده اند. شــاید بشــود گفت 
ادبیــات بومی آمریکا. خــب تمام این ها برایــم جالب بود، اما 
توجه جــدی ام به ادبیــات آمریکایــی و اروپایی بعــدازآن بود 
کــه در ســال ۱۹۸۰مدرکم را گرفتم، به ایران رفتم و یک ســال 
بعد دوباره برگشــتم. هنوز دو ماه از به ایران رفتنم نگذشته 
بــود که جنگ شــروع شــد و خیابان هــا و پارک های شــیراز پر 
شــد از خانواده های جنگ زده، و بیمارستان ها و راهروها پر از 

زخمی های جنگ. 
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بازگشت دوباره به آمریکا چطور بود؟ 	 

با ذهنیتی مغشــوش به دانشــگاهم برگشــتم. در آن موقع 
بود که تمرکزم بر خواندن بیشتر شد و به جواب پرسش ات، 
کــه ادبیــات آمریکایــی چــه بــه مــن عرضه کــرد؟ بــا خواندن 
نمایشــنامه شروع کردم که آســان تر بود، با زبانی مستقیم و 
پرهیجــان. بعد رمان و داســتان های کوتــاه و مجلات ادبی را 
جــدی گرفتم. هر کار مهمی را که تمام می کردم، نقدها را هم 
پیدا می کردم و می خواندم. یکی دو ســال بعد با آن ذهنیتی 
که از ایران داشتم، آرام آرام شروع کردم به نوشتن. یک چیزی 
همیشــه از همــان نوجوانی مرا به ســمت خوانــدن و بعدها 
یادداشت برداشتن هل می داد. عملی که همیشه برایم پر از 
هیجان کشف و خودشناســی بود -بعدها برایم علت اصلی 
نوشــتن، درگیری هــای فکری و غربــت بود بــا کابوس ها و به 
قول ســاعدی- واهمه های بی نام و نشان- شرایطی بود که 
بچه هــای ایرانی همه با آن درگیر بودیم. در ایران هم جنگ و 
کشتار و آوارگی بود. هیچ خبر خوبی از آن خاک نمی آمد. من 
نمی دانســتم که با حالت روحــی و بی قراری هایم چه کنم. به 
ورزش راکت بال و دو رو آوردم. در سال ۱۹۸۴ بود که استادی 
کــه داستان نویســی درس مــی داد اجازه داد ســر کلاســش 
بنشینم، بدون این که ثبت نام کنم. باید داستانی می نوشتیم 
و آخر ترم ارائه می دادیم. داســتانی نوشــتم که بســترش در 
ایــران بود، و با دید مثبت از طرف اســتاد و همکلاســی هایم 

روبرو شدم. 
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پس داســتان اولت کم وبیش تصادفی خلق شد. یادت 	 
است در آن کلاس چه چیزهایی راجع به کارت گفتند؟ 

خوب یادم اســت. از دو زاویه؛ نور و ســایه، و مسئله ی ترس. 
دربــاره اش حــرف زدند. دانشــجویی از جنگ ویتنام برگشــته 
داستان را از دیدگاه جالبی تحلیل کرد که چطور با شخصیت 
جوان داســتان که کمیتــه برای دســتگیری اش هجوم آورده 
بود، همذات پنداری داشته و ترس او را درک کرده. گفت ترس 
جوری سراغ آدم می آید که نمی دانی از کجای روح و جسمت 
یک هو سر درآورده. تصویر نور و سایه هم به این ترس اضافه 
شــده بود. چون در آن داســتان برق قطع شده بود، و جوان 
داستان شمع روشــن کرده بود. با هجوم مأمورها به داخل 
آن اتاق کوچک، ســایه ی لرزانشــان مثل هیولا روی دیوارها و 
سقف می افتد. آن جا بود که متوجه شدم می توانم چیزهایی 
بنویســم که دیگران با آن رابطــه برقرار کنند. مثلاً چیزی مثل 
ترس مرز نمی شناســد. چیز مهم تری که در آن کلاس متوجه 
شــدم این بود که با نوشــتن راه تســلای فکر و روحــم را پیدا 

کرده ام، راه خالی کردن انرژی منفی را. 

اگر بخواهی با مقایســه ی خوانده ها و نوشــته هایت در 	 
ادبیات معاصر فارسی با آنچه که در ادبیات آمریکا تجربه 
کرده ای، چند نکته ی برجســته را مطــرح کنی، آن نکات 

کدامند؟ 
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پرسش جالبی ای است. ادبیات آمریکا، همان طور که می دانی، 
دریــای بی کرانی اســت و همیشــه پیشــرو. حالا هــم به برکت 
اینترنت و امکان خودچاپی یا self-publishing، پتانســیل 
نویســنده و شاعر شــدن چند برابر شــده. البته در ایران هم 
بخشــی از این امکانات در دســترس اســت. خودت می دانی 
کــه این جــا دانشــگاه ها »نوشــتن خــلاق« درس می دهنــد و 
کارگاه هــای داستان نویســی هم همه جا برپاســت، همراه با 
مجله های چاپی و اینترنتی. شــبکه های مشــوق و پشــتیبان 
نویســندگی و کتاب خوانی هم زیاد اســت و نویســنده شدن 
را آســان تر می کنند، اما کیفیت محصولات چیست؟ خب، آن 

حرف دیگری است. 

از تجربه ام در مطالعه ی آثار به زبان انگلیســی می توانم چند 
نکته را فهرســت وار اسم ببرم؛ توجه به داستان گویی توأم با 
فرم و زبان مناسب برای جهان آن داستان، اجتناب از خوراندن 
احساسات لخت و مستقیم به خواننده، انسجام و فشردگی 
 (Filler) داســتان، دوری از مطالب اضافی یــا به اصطلاح فیلر
و پرهیــز از زبان بازی تصنعی و به خواننده مجال اندیشــیدن 
نــدادن. فکــر می کنم در بســیاری از داســتان های ایرانی مثلاً 
دهه ی ۳۰ و ۴۰ و تا اندازه ای دهه ی ۵۰، مسئله نابسامانی های 
اجتماعی، بی عدالتی و فقر، بستر غالب کارها بود و بیشتر هم 
از دید مردانه و چپ. در نســل بعدی نویســندگان زن نقشی 
بسیار مؤثر در تحول ادبیات ما داشته و دارند. الآن هم به نظر 
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می آید که با نویســندگان جوان، ادبیات ما به ســطح بالاتری 
رسیده، اما بدجوری گرفتار فرم و بازی با زبان است که گاهی 
با جهان و شــخصیت داســتان همخوانی ندارد و انگار به زور 
وارد آن شــده، همراه با ادای پســت مدرن یــا آوانگارد بودن. 
این هــا البته دهه هــای پیش در ادبیات غــرب رایج و معمول 
بوده آن هم به شکل تجربه گرا و نسبتا حساب شده ی آن که با 
روح ادبیات غرب همخوانی داشت. گمانم خود تو که در زمرۀ 
نویســندگان جوان تر هســتی، موافق باشــی که این حرف ها 
چندان هم دور از واقعیت نیســت. این تجربه ی شخصی من 

است که در نوشتن برایم مهم بوده و کمکم کرده. 

امــا امروز، نکتــه ی مثبتی که من معتقدم بــه یاری مان آمده 
مهاجــرت هنرمنــدان ایرانی به اروپــا و آمریــکا، آموختن زبان 
کشــور میزبــان و خواندن آثار آن ها و نوشــتن بــه زبان آن ها 
است. نویسندگان ایرانی در خیلی از زمینه ها بالیده اند و این 
بــرای ادبیات مــا مثبت اســت. راه دارد بازتر می شــود. اگر در 
خیلی از زمینه های اجتماعی هنوز دشواری در ارتباط با کشور 
میزبان وجــود دارد، در زمینه ی هنر و ادبیات، انگار داریم راه 

خودمان را پیدا می کنیم. 

مــن فکــر می کنــم ادبیــات خــوب -فــرق نــدارد آمریکایــی، 
اروپایــی، ایرانــی و هــر فرهنــگ دیگــری- دنیای سربســته ای 
را جلــوت می گــذارد کــه بایــد کشــفش کنــی، از زاویه هــای 
مختلف، شخصیت پردازی ها، استعاره ها، ابعاد روانشناسی، 
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جامعه شناســی و سیاســی-اجتماعی و رابطه هــا و درگیری 
آدم ها، تا شــاید کمک کند به خویشتن شناسی و جستجوی 
حقیقت. من برای خودم این طوری نگاهش می کنم که شاید 
بتــوان، ادبیات را مثل آینــه ای گردگرفته یــا مه گرفته دید که 
روبه رویم اســت و مــن باید آرام آرام و با دقــت چیزهایی را که 

زیر آن گرد و مه پنهان شده کشف کنم. 

اغلب شنیده ام که ادبیات را به آینه ای تشبیه می کنند 	 
که در مقابل جامعه یــا تاریخ نگه می داری، ولی تو گویا 
بیشــتر انگشــت می گــذاری بــه اراده ی نویســنده و یــا 
خواننده در کشف آنچه این آینه ی گردگرفته باز خواهد 
تاباند. اگر موافق باشــی شــاید با یک نمونه یا مصداق 
بحث را پیش ببریم. می خواهم نظرت را در مورد مقایسه 
ادبیات غرب و ادبیات ایران در برخوردشــان با مسئله ی 
جنگ، که البته تم مشــترکی در تعدادی از آثار توســت، 

بدانم. 

پرسشــی اساسی است و چه می شود گفت که حق مطلب را 
ادا کند؟ کوتاه بگویم که من از خود جنگ ننوشته ام، بلکه از 
تأثیــر آن بر آدم ها، خانواده هــا و روابط اجتماعی و آن هم در 
محیط های دور از جبهه ی جنگ نوشــته ام. خب می دانیم که 
ادبیات جنگ در آمریکا و اروپا بعد از دو جنگ بزرگ، گســترده 
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بوده و همچنین در مورد جنگ ویتنام. نویسندگانی هستند 
که به جنگ نرفته اند و شاهکارهایی در مورد نابسامانی روحی 
و روانی ای که ریشــه در جنگ دارد نوشــته اند، مثل ویرجینیا 
وولف در رمان »به ســمت فانوس دریایی«، و یا نویسندگانی 
به جنگ رفته که بدون نوشــتن از جنگ، همان نابسامانی ها 
را نشان داده اند. برای نمونه داستان های جی. دی. سلینجر 
و یا کتاب »لشکرهای شبانه« نورمن میلر. در مورد جنگ ایران 
و عــراق، ادبیاتی به آن وســعت نداریم و مخالفــت با جنگ را 
هم کم می بینیم، یعنی اجازه ندادند، حال نه اگر اوایل جنگ 
که به میهن مان حمله شــد، اما در میانه ی جنگ که دشــمن 
عقب نشســت، باز هزاران هزار نوجوان را به جبهه فرستادند 
و امــکان مخالفتی عیان هم از طرف کســی نبود. مخالفت با 
جنگ حتی در قصه نویســی هم کنترل شــده بــود و هنوز هم 
هســت -من خودم در چاپ سنگریز در این زمینه با سانسور 
مشــکل داشتم- شــاید بتوان گفت، ما ادبیات ضدجنگ کم 
داریم، مثل خیلی از آزادی های دیگری که نداریم. به ما مجال 
برداشــتن قدم های اولیه در مقابله با نابکاری های اجتماعی 

را هم نمی دهند. 

و موضوع دیگر مسئله ی مهاجرت است. مهاجرت برای 	 
نسل شما و حتی بعدتر به شدت تحت الشعاع مشکلات 
و پیامدهای خونبار انقلاب و جنگ در داخل ایران است. 
این تجربه برای ایرانی-آمریکایی ها با فشارهای عاطفی 
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و حیرانی مضاعفی همراه بوده- فشــارهایی که نتیجۀ 
ماجــرای گروگان گیــری و همین طــور تنش هــای نیابتی 
میــان آمریکا و ایران در گوشــه و کنــار خاورمیانه بوده. 

تأثیر این ها بر تو و نوشتنت چگونه بوده؟ 

زمانی که من در سال ۱۹۷۵به آمریکا آمدم، راهپیمایی ضدجنگ 
و هیپی گری خوابیده بود، اما پس لرزه ی سیاسی اش هنوز در 
محیط دانشگاه ها وجود داشت و با مبارزات استقلال طلبی در 
کشورهای آمریکای لاتین، ایرلند، آفریقای جنوبی و مسئله ی 
فلســطین همســویی می کــرد. کنفدراســیون دانشــجویان 
ایرانی هم شدیداً در این زمینه فعال بود. من همه ی این ها 
را دیدم. ســایه ی سنگین کنفدراسیون بود با آرمان گرایی ها، 
گروه بندی ها و بی اعتمادی هایش که بعد از انقلاب پیچیده تر 
شد. شرایط آسانی نبود. همیشه مارک زدن و قضاوت بود، که 
از چه کسی و چه گروهی پشتیبانی می کنی؟ اگر سیاسی هم 
نبودی باز برچسب می خوردی و رفتارهای شخصی ات هم زیر 
سؤال می رفت. خوب این غلیان ها روی من تأثیر داشت. امروز 
البته در ایران، نسل جوان به فرمی از این نوع نابهنجاری ها دور 
اســت، اما گرفتار نابســامانی های دیگری شده و برای زندگی 
کــردن تلاش می کند و جان می دهد، نه برای آرمان خواهی و 

سیاست بازی، بلکه فقط برای نفسِ زندگی کردن. 

همان طور که خودت می دانی هر چیزی که می بینی و می خوانی 
بی تأثیر نیست و اگر امکان تأمل کردن باشد، اندیشه، تخیل و 
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خلاقیت درونی ات را بیدار می کند. حسی ناآرام را در وجودت 
به جوشش می آورد و سعی می کنی خودت را با نوشتن خالی 
کنــی. در تمــام دوران مهاجرت این تمایل کشــف و داســتان 

گفتن در من زنده مانده. 

 	 ،The Lemon Grove ،چاپ اولین کتابت به انگلیسی
باید لحظه ی مهمی بوده باشد. 

البته، و با استقبال خوبی که از آن شد، باعث شد جدی تر ادامه 
بدهم. سال ها روی کتاب کار کرده بودم، با بازنویسی های زیاد، 
تا بالاخره در ۲۰۱۲چاپ شــد. آن روزهــا اینترنت هنوز محدود 
بود و باید نامه نگاری می کردی تا ایجنت و یا انتشــاراتی پیدا 
کنــی. چاپ آثار نویســندگان خاورمیانه ای هم انگشت شــمار 
بود. اما بعد از »بادبادک باز« خالد حســینی درها بازتر شــد، و 
بعد هم کتاب آذر نفیسی، لولیتاخوانی در تهران، کمک بزرگی 
کرد. نوشتن این رمان را به انگلیسی تا اندازه ای مدیون آقای 
بهمن فرســی هستم. ســال ها پیش در راه سفری به ایران در 
لنــدن ایشــان را ملاقات کردم. گفت، کســی کــه در جوانی به 
آمریــکا رفتــه و تجربه ی خاصی از فرهنگ، زبــان و زندگی آنجا 
دارد، بهتر است که به زبان کشور میزبانش بنویسد. همیشه 

تشویق او همراهم بوده. 
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برای ما که به دو زبان می نویسیم، در مقایسه خوانندگان 	 
آمریکایی با خوانندگان ایرانی، متوجه شــدم که تفاوت 
فرهنگ هــا نگاه غربی هــا را به نکاتی ســوق می دهد که 
برای خواننده های فارســی زبان عادی و یــا کم جلوه اند. 

تو هم چنین تجربه ای داشته ای؟ 

قبول دارم. فکر کنم در هر زمینه ی هنری بین دو فرهنگ این 
دوگانگی نگاه وجود دارد. در انگلیسی نوشتن از جهاتی باید 
بیشتر وسواس به خرج بدهیم، یعنی از این نظر که درکشان 
را پیش بینــی کنیــم. باید طوری باشــد که کار بــرای آن ها هم 
جالب و هم قابل درک باشد. از نظر تکنیکِ نوشتن در جاهایی 
احتیاج است که طوری بنویسی که برای خواننده ی آمریکایی 
حــق مطلب ادا شــود. باید نقب بزنی به زبــان و فرهنگ تا راه 
بهتر و درست تر گفتن مطلبی را که مثلاً طنز و یا استعاری است 
پیدا کنی. اما انگار نوشــتن از چیزهای اگزاتیک آسان تر است، 
چون خواننده، بر اســاس تجربه اش، پس زمینۀ نوشته تو را 
اگزاتیک می بیند. در این مجموعه مثلاً، جاهایی که شاید برای 
خواننده ی ایرانی طنز نباشد، برای آمریکایی ها طنز محسوب 

می شود. 

بــد نیســت در پایان از کار بعدی ات بگویــی. چه کاری در 	 
دست داری؟ 
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درگیر نوشتن خاطراتم هستم؛ از بزرگ شدن در مکانی کوچک، 
مکانی کارگری و عشــایری در جنوب ایران در سال های ۱۳۴۰ 
و۱۳۵۰ و تجربــه ی دانشــجو بودنــم در آمریــکای شــمالی در 
دهه های پرتلاطم ۵۰ و ۶۰، دانشــجویی که متعلق به نسلی 
بــود در تاریخ ایران که درک صحیحــی از زمان و برهۀ تاریخی 

خود نداشت. 

بســیار عالــی. باز هم تبریــک به خاطر انتخــاب مجموعۀ »دل 
بــه دریــا زدن« از طرف شــیکاگو بــوک رویو در فهرستشــان از 

مجموعه داستان های برتر سال ۲۰۲۳.
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داستان ترجمه

انیگما
دیوید هیوبرت

ترجمه: امیرحسین یزدان بُد

دیویدهیوبرت

دیوید هیوبرت (David Hubert)، زمانی که دانشــجوی دکتری ادبیات 
انگلیسی در دانشگاه وسترن انتاریو بود، برنده ی جایزه ادبی سی بی سی 
در بخــش داســتان های کوتاه در ســال ۲۰۱۶ بــه خاطر داســتان »انیگما« 
شــد. مجموعــه داســتان کوتــاه اول او، »شــبه جزیــره در حال غــرق«، در 
ســال ۲۰۱۷ منتشــر شــد، و نامزد جایزه ی ادبی دانوتا گلید در سال ۲۰۱۸ 
شــد. هیوبرت بــرای داســتان کوتــاه »دره ی شــیمیایی« خــود در جایزه ی 
 جرنــی نامزد شــد. این داســتان عنوان مجموعــه دوم داســتان کوتاه او 
Chemical Valley بود که در جایزه ی ری لیت ۲۰۲۲، جایزه ی توماس 
هد ردال و جایزه ی داستان کوتاه الیستر مک لئود و جوایز کتاب اتلانتیک 
۲۰۲۲ نامزد شد. منتقدان او را یکی از خوش آتیه ترین نویسندگان جوان 

کانادا ارزیابی می کنند.
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سِرژ می گوید کار بیشتری از دستم بر نمی آید. دستش را روی 
شــانه ام می گذارد و هر انگشــتش  اســیدی اســت که شَتَک 
می زنــد روی تنم. می دانم می خواهد کمکــی کند، این را هم 
می دانــم که کار بیشــتری از دســتم بــر نمی آید یعنی اســبت 
همین حالاش روی دُز بالای خواب آور و بی حس کننده است، 
نگ است 

َ
اسب تو یک اسکلت عظیم متحرک است، اسب تو ل

و زندگی برای اســب چلاق، بدتر از مردن اســت. ســرژ همه ی 
این ها را می گوید که گفته باشدشان، دستش را پس می زنم 
و آرزو می کنم ای کاش می شد همه ی این حقیقتی را که چنین 
مچالــه ام کرده، پس بزنــم. آرزو می کنم کاش می شــد از این 
عشق عظیم به این حیوان رها شوم و زندگی ام را بکنم، سرژ 
می گوید فعلاً مجبور نیستی تصمیمی بگیری و من بی وقفه 
بــه نام او فکــر می کنم؛ انیگما، انیگما، انیگما. روزهاســت که 
مثل حالا، فکر می کنم چقدر دردناک اســت که مجبور باشــی 

ختِ پا قدم بگذاری.
ُ
بر قلمِ ل

منم که باز دارم سعی می کنم درد تحمل ناپذیرِ حیوان را تصور 
کنم، فکر می کنم اگر می توانستم کمی دردش را به جان بخرم، 
شــاید می توانســتم اندکی از رنج او بکاهم. تصور کنم چطور 
بعد از برخورد، در قسمتی که بهش می گویند استخوان کف، 
استخوانِ ساق از وسط تیغه های سُم زد بیرون، فکر کنم که 
چطور لاشه ی اسب بعد از تزریق اسید باربیتوریک کمی پس 
از مرگش ســمی می شــود، که فکــر کنم چقــدر اهمیت دارد 
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نگذاری حیوانات دیگر با نعش ســمی اســب تماس داشــته 
باشــند. به راننده تاکســی ای فکر می کنم کــه اولین گربه ام را 
قبل از آســفالت کردن خیابان کشــت، به ســه تــا گربه ای فکر 
می کنــم که در حیاط پشــتی خانه ی پدر و مادرم دفن کردم و 
دوباره با ســماجت به این ســوال آزارنده فکر می کنم که حالا 

با یک نعش نیم تُنی چه کنم؟

همان تابستانی که از درس ریاضیِ دَه برای دومین بار افتادم 
بابا و مامان، من و برادرم را بردند دیگبی نِک تماشای نهنگ. 
خوراک خرچنگ خوردیم پُر خرچنگ و کلی ســس مایونز، بعد 
بــا قایق زدیم بیرون تا خلیج  فاندی. دو ســاعت تمام آن جا را 
گشــتیم و دیگر مطمئن بودم چیزی نخواهیم دید که ناخدا 
سیخ ایستاد و قایق دُور گرفت و من چشمم به تلاطم آبِ آن 
مقابل افتاد، دو گردباد کوچک توی آســمان آبی-خاکستری 
پاشیدند. گویی آب خودش تصمیم گرفته آن چنان از جا بجهد 
و برقصــد. تلاطم آب که تمام شــد راهنما به چیزی غول آســا 
و صیقلی اشــاره کرد که از ســطح ســر برمی  آورد. نهنگ رو به 
قایق یورش آورد و پیش از این که راهش را کج کند در آخرین 
لحظه که از ســطح آب بیرون کشید توانستم صورت خیس و 
عجیبش را ببینم. جانور تبدیل به لبخندی عظیم شد که شنا 
می کرد. غول پیکر بود و تاریک بود و صدای راهنما را شنیدم 
که گفت »گوژپشــت« و »بچه«  اما مــن معنای کلماتش را درک 
نمی کردم تا نهنگِ مادر کنارش ظاهر شد و قایق را با سیاهی 
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لاســتیکیِ پوســتش در نظرم کوچک کرد. مادر ســرش را زیر 
آب نگه داشــته بود اما حس کردم که او را بیشــتر از هرچیزی 
که تا حالا درک کرده بودم می شناختم. لذت سرک کشیدنش 
را بــر پهنه ی اقیانوس می شــناختم. رنج فقــدان همراهانِ از 
دســت رفته اش برایم آشنا بود. عشق فهم ناشدنی اش را به 

آن بچه نهنگِ خندان درک می کردم.

مادر به اعماق آب کشــید و رفت و توده ای کف بر ســطح آب 
جا گذاشت. بچه نهنگ کمی بعد پی اش رفت و راهنما توضیح 
داد که این ها نهنگ های گوژپشــت بودنــد که به »دلقک های 
اقیانــوس« معروفند چون اغلب حین بازی دیده می شــوند. 
خیلی زود دو گرداب جامانده ازشان صدها متر گسترده شد 
تا ســاحل و ناخدا قایق را به مسیرش بازگرداند و من امتداد 
حرکاتشان را زیر آب در ذهن می دیدم، دُمی را که در دل آب فرو 
می لغزد، پرواز نرمشــان را به اعماق آبیِ تیره تصور می کردم. 
تلاطم آب فرو نشســت و ما دقایقی دیگر انتظار کشیدیم اما 
نهنگ ها به ســطح بازنگشــتند. سوگی روشــن در من بود، از 
این که می دانستم دیگر هرگز این موجودات را نخواهم دید.

وقتی به ایســتفِری رســیدیم، دلفین های سیاه کوچولو، کنار 
قایــق بــالا می پریدنــد. بــه بــرادرم گفتــم نمی دانســتم ما در 
نُواس  کُشــا دلفین داریم. پدرم که گوش می داد گفت شــاید 
باید دوباره آن درس اقیانوس شناسی را در مدرسه بگذرانم 
و با این که برای همه ی مدرســه ها درخواســت شرکت مجدد 
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در آن کلاس را به توصیه ی پدرم فرســتادم فکر کردم درست 
می گوید، شاید باید، شاید باید دوباره سر آن کلاس بنشینم.  

سرژ می گوید شاید باید شب را در خانه بگذرانم. سرژ می گوید 
حــالا چهــار روز شــده، شــاید برایم بهتر باشــد، امــا هیچ چیز 
نمی توانــد متقاعــدم کند که این یدک کش تــوی انبار علوفه 
را با آن پرده هایــی که به زردی می زند و لکه های قهوه ی روی 
میز تاشــوی پلاســتیکی اش ترک کنــم. هیچ چیز نمــی تواند 
قانعم کند اسبی را که ده سال از زندگی ام را باهاش گذراندم 
تــرک کنم، اســبی کــه بیش از ســرژ و جــوری متفاوت از ســرژ 
می شناختمش. اسبی که جزء به جزء تنم را حس کرده است 
-کمترین انقباض عصب، تا یک تکان افسار، خستگی ای ناچیز 
در عضله ی ســاق. انیگمای من چنان که من می شناسمش 

و جز آن نشناختنی  است.

می گویــم راســت می گویی ســرژ، اما امشــب نــه. مهربانانه و 
طولانی بغلم می کند و تســلیم آغوشش می شوم تا خیالش 
راحت شود. سرژ در سکوت می رود و سوار ماشینش می شود 
و نور چراغ عقبش را تماشــا می کنم که می پاشد روی علفزار. 
انگار کن کرم های شب تاب  سرخی که می درخشند. زیر نور ماهِ 
ناتمام، بیرون می زنم و بوی یونجه و سبزی و پِهِن به مشامم 
می رسد. پایم را که توی طویله می گذارم صدای شیهه اش را 
می شــنوم، صدای مرتعش و خیســی که از گلوی خسته اش 
برمی خیزد. درِ اصطبلش را باز می کنم و کنارش دراز می کشم، 
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مثل ســه شب گذشته، چند پر پونه از جیبم بیرون می آورم و 
بهش می دهم و به خواب می رویم در حالی که گردنِ ســختِ 
چون فلزش را مثل بشکه در آغوش گرفته ام. خواب می بینم 
زیــر آب می تازم با او. نیمه نهنگ می بینمش، اگرچه هم چنان 
تغییری نکرده. ســریع و مطمئن شنا می کند و بی وزن، رو به 

تاریکی های سیال و سیاه راه می کشد.

ژینوس تقی زاده/ طراحی/ مدادرنگی و گواش روی کاغذ/ ۱۰×۱۵ سانتیمتر/ ۲۰۲۳
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دختری که آن روز به تماشــای نهنگ می رود، مجذوبِ زندگی 
شگفتِ غیر انسانی شده. دخترک دوره های اقیانوس شناسی 
را در دبیرســتان طی می کند. همان دختری که پیش تر گرفتار 
بــود، که بــا درس هــای دبیرســتان جــان می کنْد، همــان که 
خانــواده احســاس می کرد باید مدام بهش خطرات ســکس 
بــدون کاندوم و قــرص جلوگیری را یادآوری کنــد، در می یابد 
شــاید بتواند با شــرکت در کلاس های ســوارکاری، آن عشــقِ 
خانه کرده در اعماق وجودش را به حیوانات به ظهور برساند. 
به رغم ناتوانی  پیشــینش در ریاضیات، دخترک درس شیمی 
پیش رفته و زیست شناســی می خواند و بــا موفقیت هایش، 
خــودش و خانــواده و معلم هــا را حیرت زده می کنــد. بعد از 
غ التحصیلــی از دبیرســتان از دانشــگاه پذیــرش می گیرد.  فار
دختر در رشته ی علوم زیست شناسی در دانشگاه دَل هاوزی 
پذیرش می گیرد، به عنوان شغل پاره وقت اسطبل ها را تمیز 
می کنــد و پِهِن جمع می کند تا با کمک خانواده ای که حالا به 
شدت پشــتیبانش شــده اند، پول کافی برای خرید یک اسب 
جمع کند. نامه ی درخواست پذیرشی پُراحساس می نویسد 
و دانشگاه دامپزشکی آتلانتا قبولش می کند. با یک دامپزشک 
حیوانــات کوچک با قدی بلند و چهره ای تودار ازدواج می کند 
که عاشقش شده فقط به خاطر وجهی مسخره از شخصیتِ 
مرد کــه فقط او می شناســدش. آن طور که خودش را »ســرژِ 
سرکش« صدا می کند، آن طور که وقتی از رانندگی کسی شاکی 
می شود فحش چارواداری نصیبش می کند، آن جوری که پتو 
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را توی دوتا مشتش می گیرد و بالا می کشد تا بیخ گلوش وقتی 
صبح های شنبه خواب اســت، همان قدر پسرانه که مردی با 
موهای سفیدشده ی شقیقه اش، می تواند خواستنی باشد.

نعل بند کمکم کرد اســب را بکشم وســط انبار پشتی، همان 
انبــار علوفه ای که اغلب عصرها توش جســت وخیز می کرد و 
ســر و صدا راه می انداخت. ســرژ زنــگ زد و گفت دارم جمع و 
جور می کنم خودم را برســانم، ولی بهتر است خودت تنهایی 

انجام اش دهی.

هال و ســامر تــوی طویله ی اصلی ایســتاده بودنــد، زل نزده 
بودند اما دُمشــان را تاب می دادند و نگاه می کردند. کنارش 
زانو زدم و پیش از این که ســرنگ را توی شــاهرگش بزنم -دز 
بالای زیلازین به همراه باربیتوراتِ کشــنده- نفسی عمیق و 
آرام کشیدم. سرنگ را کنار گذاشتم و دست انداختم سیب و 
پونه بردارم. چشم های سیاهش را گرداند بالا و می توانستم 
ببینــم کــه به اغما مــی رود. با یک دســتم گردنــش را نوازش 
می کردم و او ســیب می جویــد و همان طور نفس در ریه های 
بزرگش کند و کندتر می شــد. ســرش روی خــاک افتاد، وقتی 
ســعی کردم بلندش کنم تازه فهمیدم چقدر ســنگین است، 

سنگین تر از همیشه.

روزی که به تماشــای نهنگ رفتیم، راهنما برایمان تعریف کرد 
نهنگ هــا چطور می خوابند -آرام به ژرفا ســقوط می کنند، در 
بی هوشــیِ محض، و به نرمی به بســتر اقیانوس می رســند. 
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دوبــاره بالا می آینــد، هنوز خــواب، تا نفس تازه کنند. اســب 
آخرین دَم را که برمی آورد، با خودم فکر می کنم همیشه او را 
این طــور به خاطر خواهم آورد: فرو رفتن و برآمدن در رؤیایی 
ســیال و ابدی. زندگی ای بی دردســر. نفســش آرام می شود، 
آرام می شــود، و من چاله ای عمیــق در زمین حفر می کنم، تا 
اسطبلش به تابوتش بدل شود، و همراه او بخزم در گورش 
و دســت هام را بگشــایم دور ســینه   ی بزرگش که به ســختی 
نفــس می زنــد. بمانــم در شــگفت زارِ طرح های خاکســتری-
ســفیدِ سحابی شکلِ پوست تنش، هم چنان که خاک ما را در 

بر می گیرد، در آغوش انیگمای نازنینم.



۸

دبیر: دکتر مهدی گنجوی 

»سین« مثل سنگ	 

سنگی میان سفره نهادیم     .     .     .  ده شعر منتشر نشده از حمید ادیب

سروده ها	 
محمد قائمی

مهران راد
امیر حکیمی

علیرضا اسماعیل پور
علیرضا سردشتی

مهدی موسوی
سارا سریزدی

جان اشبری با ترجمه ناصر 
فرزین فر

شعرشعر
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»سین« مثل سنگ 

سنگی میان سفره نهادیم

حمیدادیب
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حمید ادیب، زاده ی ۱۳۲۷ در خمین، شــاعر و موســیقیدان 
بود. او در خانواده ای فرهنگی در خمین بالید و پس از پایان 
دبیرســتان با عشق به آموزش به کودکان به عنوان معلم به 
روســتاهای خمین رفت. اواخر دهه ی ۱۳۴۰ با دوستانش به 
کتابخانه ی عمومی خمین سروسامانی داد و انجمن فیلم را 
در آن جا بنیاد نهاد که با امکانات محدود به آموزش جوانان 
شهر در زمینه های فیلم برداری، صداگذاری، تدوین و ساخت 
فیلم مستند می پرداخت. در همان سال ها، اولین فستیوال 
فیلم به همت انجمن در خمین برگزار شد که در آن فیلم های 
چارلی چاپلین نمایش داده شــدند. پس از ادامه ی تحصیل، 
به عنــوان مهندس برق صنعتــی در ذوب آهن اصفهان به کار 
مشــغول شــد و چند ســالی پس ازآن به تهران کوچ کرد و در 
مرکــز آموزش فنی حرفه ای وزارت کار به تدریس برق صنعتی 

ادامه داد. 

توضیح:
در زیر معرفی ای کوتاه از زندگی و شعر حمید ادیب، شاعر و موسیقیدان 
را می خوانید. همچنین ۱۰ شــعر منتشر نشده از ایشان، که چهارتا از آنها 
با دســتخط شاعر هستند، به لطف ســعید حریری، از فعالان باهمستان 
ایرانــی و چراغ افــروزان فرهنــگ در تورنتــو، کــه با ادیــب روابط دوســتانه 
داشتند، در اختیار ما قرار گرفته که عینا به یاد و احترام این شاعر منتشر 

می شوند.
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حمیــد ادیب در تمام این دوران با شــعر و موســیقی همدم 
بود. او موسیقی ایرانی را به خوبی می شناخت و تنبک نوازی 
ماهر بود و با بزرگان موســیقی ایرانی از جمله رامبد صدیف، 

صدیق تعریف و محمد سریر همکاری داشت.

شــعر ادیــب نماد عشــق و انساندوستی ســت. روایت صریح 
رنجی ســت که انســان از روابط نابرابر اجتماعــی می برد. طنز 
کلامش در همه جا حضور دارد، حتی در شعرهای عاشقانه اش، 

هنگامی که می سراید: 

با طوقه ی شکسته؛ 
شب را رکاب زدیم 

خُرجین نامه های تو بر تَرک

همچنین بریده های زیر از چند شعر او: 

بیا 
تا پیش از آن که جاروکشانِ جهنم 
خاکستر آدمی را در هوا افشانند 

مست 
در کوچه های بهشتِ آغوشت 

گشتی زده باشم. 



۸66 شعر  |  »سین مثل سنگ« 

یا: 

سی ثانیه به تحویل 
شش سین فراهم آمده بود و 

به ناچار 
سنگی میان سفره نهادیم…

سکه 
شبیه قرص جوشانی در آب، 

رفته رفته حل می شد 
و سماق 

روزیِ اهل خانه را رقم می زد 
در سال نو

 

یا: 

حماسه را دیدم 
که از شکار نان شبش خرسند باز می آمد: 

دلخوش به گلخند کودکی 
در خانه ای کوچک

و نیز از اوست: 

…
اسبان عاصی 

رفته رفته در اصطبل عادات 
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به هیات یابو در می آیند 
و خون نبشته ها 

در پرونده های قطور 
بایگانی می شوند

یا: 

هم از آغاز 
آز 

سهم خود را کامل 
از نیمه ی سالم سیب زمین برداشت 

و نیمه ی گندیده را 
در بشقاب ما گذاشت

همچنین از اوست: 

…
رگ عشاق به تیغ مشتاق سپردن و 

نان عرفان به مثل به تنور سینه تافتن

در ســوگ استاد موســیقی ایرانی، غلامحسین بنان، سروده 
بود: 

یادت بخیر  ای همه گلبانگ آشنا 
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از کوچه باغ شور به دروازه ی حجاز
کی با بنان نشست که سرمست برنخاست 

در این هوای خُم شکنِ محتسب نواز

او در شعر و عمل اجتماعی خویش قالب نپذیرفت، همان طور 
که سروده بود: 

قالب نمی پذیرم 
هرچند می گدازندم در کوره ی زنهارها

در عیــن اینکــه شــعرهای نیمایــی او جوهر شــعری، تازگی و 
سرزندگی برجسته ای دارند، شعرهای کلاسیک و رباعی هایش 
نیز از پختگی زبان و تسلطش به شعر کلاسیک فارسی نشان 
دارد. به کارگیری اســتادانه ی زبان و کلمات روزمره در شکلی 

شاعرانه نمودی از توانمندی شعری اوست. 

ادیب با روحیه ی طناز و شخصیتی دوست داشتنی با بسیاری 
از بزرگان شــعر و ادب ایــران از جمله احمد شــاملو، منوچهر 
آتشی، عمران صلاحی، و علی باباچاهی دوستی و صمیمیت 
داشــت. در دوران بهار آزادی پس ازانقلاب ۵۷ شعرهای او در 
نشریات چاپ می شد. تنها مجموعه چاپ شده ی او را به نام 
»مــا از اهالی اقیانوس بودیم« نشــر مروارید در ســال ۱۳۷۸ 

راهی بازار کرد که سال گذشته چاپ دومش نیز منتشر شد. 
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متأســفانه ادیب در اوج پختگی شعری و حضور اجتماعی در 
دی ماه ۱۳۸۴ براثر سکته مغزی درگذشت. 

ده شعر منتشرنشده از حمید ادیب	 

۱
آن روزها من و فضل الله

کم کم
از کوچه های قدیمی قلعه، قد می کشیدیم با هم

آن روزها
هنوز اسرائیل غاصب نبود

و ما
از جغرافیای کوچک قلعه

با تمام یهودی ها، پیمان حُسن همجواری داشتیم
نوبت تقسیم آب، 

میراب، 
میان گلبوته های تشنه ی افلاطون

رنَقی
َ

با بیدهای مجنون خانه ی افشار و ف
فرقی نمی گذاشت
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۲
بهشت، 

سایه ی طوبی
سدره

غِلمان، حور
با سروران دو عالم محشور

جوباره های جاریِ شیر و عسل
عسل اصل

باکرگانِ پستان اناری لب چون قند
بخند! 

به این همه ریش دراز و عقل گِرد
بخند! 

ای آسمان خالی بند. 

۳
نگاه کن! 

درختان با شاخه های شکسته بر گردن
پرندگان در خون در شکاف سنگ ها
کلمات سرگردان، در هوای ناشنوا را

نگاه کن! 
اسکلت اسب، در میدان تشریح

پل با سر سقوط کرده در آب
بوسه ی طولانی کفتار، از لب لاشه ها



۸71 شعر  |  »سین مثل سنگ« 

نگاه کن! 
ماه نابینا، 
عصازنان، 

بر سنگفرش آسمان
می گذرد. 

۴
پشت پرده ی چرکتاب، 

به پت پت افتاده چراغی
خس خس آوازی قدیمی

از گلویی خسته، 
به امید سکه ای بر سکویی. 

تکبیر پیاله فروش دیروز
از مناره ی مسجد نیم ساخته ی محله ی ارامنه

میدانی تاریک، 
با حوض خالی و فواره های خاموش. 

بر در هر خانه
خم شده ای در خویش

در خم هر کوچه
خماری در گذر

شب سیاه افیونی
ماه زرد، زرورقی
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۵
بر دار درخت، برگ، حلق آویز است

بر شانه ی خاک دشنه ی پاییز است
بر فرق چمن چه رفته کز اول صبح

از چشم چکاوکان سفر لبریز است. 

۶
آن جا که دست سلسله ی ماه بسته است

بر دار آسمان سر صبح خجسته است
باران سنگ ریخته بر بام عاشقان

ابری که گوش بر سخن باد بسته است
گل از گلوی باغ چه خواند که ساز ابر

در زهد خشک باد، ز هم زه گسسته است
مستان غریب و شهر خموش و صبو تهی

طاق شرابخانه ی شرقی شکسته است
شب تار و وقت تنگ و افق کور و راه کج

طوفان شن به چشم سواران خسته است
»با آن که شب گرفته گلوگاه صبح را

صبحی میان صحبت یاران نشسته است«*

*ایــن بیــت در مجموعــه ی »مــا از اهالــی اقیانــوس بودیــم« 
سانسور شده بود.
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۷

۸
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۹

۱۰
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نوروزیه

ی از مهران راد وز ۱۸ شعر نور

توضیح شاعر
این مجموعه  شــاملِ  ۱۸ شــعرِ نوروزی  -از یک شــاعر - است که در طولِ 
سی وهشت ســالِ آزگار سروده . نوروز هایی که موشک بارانِ جنگ و زندان 
و قرنطینــه ی کرونــا و جنبش هــای اجتماعــی را از ســر گذرانده  اند. آن جا 
ق و  

ّ
شــوخ طبعی و مســخره بازی را بــا غــم و ناامیدی از طرفی و حــسِ تعل

ح دید. مهاجرت و 
ّ
احترام و آرزو را از طرفِ دیگر می توان با چشــمِ غیرِمســل

نگاهِ نوستالژیِک دیاسپورا را که دیگر حرفش را نزنید!
در سال های بینِ  ۱۳۶۵ تا ۱۴۰۲ که این نوروزیه ها ثبت شده اند یازده سال 
سکوت -از ۶۷ تا ۸۸- از هر شعری گویاتر است. اگر بدجنسِ باشید اذعان 
خواهید کرد که قوی ترین بخشِ این مجموعه همان اشــعاری  اســت که 

سروده   نشده اند.
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۱
سلول خودم بز بز قندی	 

۱۳۶۵/کرمان

نوروز ۶۶ در راه بود. من در سلولِ انفرادیِ زندانِ سپاهِ کرمان 
بودم. اتاقم حدودِ ۶ در ۷در ۹ وجب بیشتر نبود و هیچ منفذی 
به خارج نداشت الا  کرکره ی کوچکی در پایینِ در. می خواستم 
بــه عنوان تبریــکِ عید قدری مادرم را بخندانــم. هزار بامبول 
زدم کــه این ابیــات طنزآمیز را از زندان خــارج کنم ولی  توفیق 

نیافتم.

سلولِ خودم بُز بُزِ قندی
سلول خودم چرا نمی خندی

از هر وجبت خون به دلم شد
خوب شد وجبت نبود چندی

یک گام اگر قدم زنم من
دیوار تو می دهد گزندی

یک سوسک اگر بمیرد این جا
دارد دو سه روز بوی گندی
ور زنده بماند او چو من زار

افسوس که نیست پشه بندی
اندر دل آخُوری چنین تنگ

کی بند کنند هر جِمَندی
یک رخنه به قدرِ یک مگس کو

ندی
َ

تا در گذرم از آن به ف
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این یک نفس ار عمیق سازم
ایجاد خلا نمایم اندی

تصویر برای رفع دلتنگ
بی حوصله حبسیان کِشندی

این گوشه قیافه ی کریهی
وان گوشه صنوبر بلندی

این جا دو سه آیه ای ز قرآن
وان سوی؛ ظریفه ی لوندی

طاسی و سه پایه و مناری
داسی و ستاره و کِلِندی

چون شب شود و چراغ خاموش
گویی که به کول هم پَرندی

تنهایی و اشکال و خیالات
سر بر سر یکدیگر نهندی
جنّی شدنم دو روزِ دیگر

حتمی است به این چنین روندی
هر خانه که می خرند مردم

گویند که مورد پسندی
با این همه دمبدم شتابان
از ساحت آن برون جهندی

با این که پسند من نگشتی
بستی به دو پای بنده بندی

در وصفِ تو هر دری وری را
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شایسته بدانم و چرندی
ای آنکه از این حصار جستی

بشنو ز من حقیر پندی
گر فکر لباس خلق باشی

در معرکه جامه ات درندی
ور صحبت قند و چای کردی

ه قندی
ّ
بینم به تَهِ تو کل

مسکن مطلب و گرنه سخت است
سلولی و نمره ای و بندی

۲
موشک بارانِ تهران ۱۳۶۶	 

در تاریخ دهم اسفندماه ۱۳۶۶ حمله ی موشکی از بغداد به 
سمت تهران آغاز شد. تهران ۵۰ روز درگیر جنگ و موشک باران 

و صدای آژیر و ویرانی و کشته و مجروح شدن مردم بود

.
با گام هایی شتابنده

چالاک تر از بهار رسید      
مرگی به تمامی

زان پیش تر که مادرْخدایِ زمین      
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بار نهد                  
بانگِ انفجار موشک،  ما را به تدفین بهار می خواند

سر را از تابوت لاک بِدَر آور!   
تصویرِ خون گرفته یِ کوچه          

تابناک          
در موزه ی شگرف ترین آثار!          

هشدار، که در باطلاقِ خواب نیفتی
مرگِ بهار

مرگِ شکوفه یِ بی بار و بی ثمر   
همچون شکفتِن شن زارهایِ داغ شگفت است

در موسمِ خزان
وقتی که پهنه ی شاداب برگ ها      

خشکیده می شود          
دیگر بهار غم زده قامت نمی کشد

زین پس
خونِ بهار، خواهد دوید   

در راستایِ سوزنیِ برگ         
امشب در انتهایِ موسمِ سرما

دیدم که برگ هایِ سوزنی از شاخسار ریخت      
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۳
نوروزِ رخِ تو	 

 بندر لنگه ۲۷ اسفند ۱۳۶۷

در چهره ی چون گلِ بهار ست
کان نرگسِ فصلِ دِی خمار ست

جنگ است میانِ نرگس و گل
صورت نه، که صحنِ کارزار ست
آن سان که به صفحه ی طبیعت

این جنگ همیشه برقرار ست
جنگی ست بسانِ روز با شب

گار ست
ُ

هریک ز رقیبِ خود ف
نرگس چو ز برف سر درآرد

گل از در و دشت برکنار ست
گل چون به طبیعت آید آزاد

نرگس به تدارکِ فرار ست
گفتیم که روز و شب به جنگند

این صحنه به هرکس آشکار ست
القصه فلق شود پدیدار

وقتی که نبرد گرمِ کار ست
نوروز هم این چنین مقامی ست

نه »کهنه شتا« نه »نوبهار« ست
هم خاطره ای ست خوش ز نرگس

هم مژده ی گل که پرنگار ست
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پس صورتِ توست عینِ نوروز
مجموعه ی لیل با نهار ست

هم نرگس و هم گل است جاوید
نوروزِ رخِ تو پایدار ست

۴
هفت سین	 

۲۶ اسفند ۱۳۸۸

هین که بهار می رسد، رنگ به دست و پا زده
خود به صفوف سبزها، لحظه به لحظه جا زده

جلوه کند علانیه، پخش کند بیانیه
رغم پلیس امنیت، برگ به شاخه ها زده
صبحدمی ز خانه ها، برون کند جوانه ها

شب همه شب بدین هوس، تکیه به متکّا زده
سفره ی رمز و راز دل، پیش تو باز می کند

سفره، همان که در خزان بود به گنجه تا زده
سینِ نخست سفره اش عرضه کند »سلام« را

زآن که به دال دشمنی، یکسره پشت پا زده
سینِ دگر تو »سرو« دان، قامتِ سبزِ جاودان

پای فشرده در زمین، سر به صف سما زده
»سیب«ست سینِ سومین، میوه ی ممنوع زمین
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در دل او گلاب و می، بر رخ او حنا زده
سینِ »ستاره« چارمین، شب به رهش همچو اوین

پرتوِ مهرِ خویش را، بر من و بر شما زده
بوی بهشت می دهد، سینِ دگر که »سنجد«ش

حرف شکوفه را سحر، در سخن صبا زده
سین ششم »سحَر« بوَد، بوسه ی چون شکر بود

صبح وصال عاشقی، در پیِ شام وازده
سبزه و سبزی اش ببین، »سبز« است سینِ هفتمین

کَز سرِ عشرت و طرب خیمه به هر کجا زده

۵
دلواپس بهار	 

۹ فروردین ۱۳۸۹

منم که حرص می خورم و پیر می شوم
و، آرزو به دل، از روزگار می مانم

منم که بر سر هر گام می چکم بر خاک
و، لحظه لحظه در این انتظار می مانم

منم که دایم
از، روزگار

درس می گیرم
و با گرانیِ باری که می کشم بر دوش

به حمل تجربه ها



۸83 شعر  |  ۱۸	شعر	نوروزی	از	مهران	راد	

بی قرار می مانم
نگر که شاد می نمایم و بیمارم

گویا در این جهان
هستند عده ای که بر آتش

تا آن دمی که بسوزند خام می مانند
منم که نیمه شبان آفتاب می جویم

وگر نه
آفتابگردان ها

در کاسه های خود
هر بذر را به نور بیاکندند

منم که نیمه شب از دیده خواب می شویم
وگرنه دشت ها

بیرون ز حد
شقایق و بابونه

هدیه آوردند
روزست و من هنوز نخوابیدم

آن جا بهار آمده مهمان پنجره است
عشق جوانه ها

از دوربینِ شیشه و شبنم
اکرانِ پنجره ست      

چشمم ولی هنوز
دلواپسِ بهار و

هراسانِ پنجره ست      
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۶
جا پای نوروز	 

۶ فروردینِ ۱۳۹۱

هر کجا دیدی آسمان آبی است
شب گهی تیره، گاه مهتابی است

آدمیزاد زندگی دارد
خور و خواب و دوندگی دارد

شهری و کوچه و خیابانی است
جنگلی، دره ای، بیابانی است

باید اطراف را تماشا کرد
پیِ نوروز گشت و پیدا کرد

هر کجا شمعی و کتابی هست
ماهیِ قرمزی و آبی هست

می توان جستجوی آینه کرد
روی خود را به سوی آینه کرد
سکه را می توان که بالی داد

به خط و شیر احتمالی داد
باید اطراف را تماشا کرد

پیِ نوروز گشت و پیدا کرد
هر کجا مرغی و خروسی هست

دقدی هست و ماچ و بوسی هست
ُ

ق
تخم مرغی رسد به بازاری

یا که در لانه پشت دیواری
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قلمی هست و رنگ و ماژیکی
یا قلم مویِ  خوب و باریکی

باید اطراف را تماشا کرد
پیِ نوروز گشت و پیدا کرد

هر کجا بلبلی ست عاشقِ گل
گل مگو، نوعروس چون سنبل

هر کجا سنجد است و سیر و سماق
مجلس و خوردنی و جشن و چراغ

هر کجا هست، رسم و آیینی
ترش و شوری و تلخ و شیرینی

باید اطراف را تماشا کرد
پیِ  نوروز گشت و پیدا کرد

هر کجا شادی و نشاطی هست
بین آحاد ارتباطی هست

جیک جیکِ پرنده ای و گلی
کوره راهی و جویبار و پلی
رهروی بگذرد، سلام کند

همه کس با تو احترام کند
باید اطراف را تماشا کرد

پیِ نوروز گشت و پیدا کرد
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۷
نوروزِ  نسنجیده	 

۱ فروردینِ ۱۳۹۲

(fast)  نگردد کارِ خلقت »فست« بهتر
(adjust) کمی دقت -خدا- » ادجست « بهتر

چه می شد آفرینش نظم می یافت
(next, last) چه بود ار » نکست« بود از » لست« بهتر

به امر و نهیِ خود اصرار کم کن
 (maybe, که یک » می بی« ز صدها » ماست « بهتر

must)

(Switzerland) نگویم قم »سویتزرلند« می شد
(just) همین بس بود باشد »جست« بهتر

مثالی می زنم: گل آفریدن
  بود بعد از » ودر فورکست« بهتر

 (weather forecast)

و یا آخوندِ پرگویِ شکرخوار
(fast) اگر هر روز باشد » فست« بهتر 

ببین نوروز شد، گل ها در آمد
(dust) کنی گر خانه پاک از »داست« بهتر

جوانان را کنی در کوچه رقصان
(cast) فقیهان را زنی در »کست« بهتر

(at least) نصیحت کردمت »اتلیست« بشنو
(at last) شود عالم مگر » ات لست« بهتر
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۸
جان فروشی	 

۱۰ فروردینِ ۱۳۹۲

لی از بینِ گل ها »بُلد« بهتر
ُ
گ

بماند کُنجِ باغی »هُلد« بهتر
ز بادِ صبح، چون آن غنچه بشکفت

چنین پرونده ای »آنفُلد« بهتر
به هر گلبرگ خونِ تازه جاری

میانش تارهای »گلد« بهتر
یکی بلبل پرد در آن حوالی

گشوده سینه چون »آرنولد« بهتر
کنارِ  جویباری پر هیاهو

به آبِ پاک و صاف و »کُلد« بهتر
ز آبِ چشمه، آن بلبل شود مست

لد« بهتر
ُ
چو رندی از شرابِ »ا

بخواند ؛ از هرآن کس خواند افضل
بگوید؛ از هرآن کس »تُلد« بهتر

به خواندن دل خرد، جان را فروشد
که جان با قیمتِ دل »سُلد« بهتر
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۹
سمنوی منزلِ آقایِ عسجدی	 

۲۶ اسفندِ ۱۳۹۳

نده نماییم نصفه شب
ُ
نده گ

ُ
افکارِ گ

تا بلکه پله پله به پایان بریم شب
نده دلم در هوایِ یار

ُ
نده، گ

ُ
نده گ

ُ
زان گ

زان پله پله، پله بیُفتاده بر عصب
ازبس که لرزه لرزه فتاده به دست و پا 

ازبس که پاره پاره شده پوست هایِ  لب
زان لرزه لرزه، لرزه بیُفتاده بر قلم

زان پاره پاره، پاره ی دفترچه مُلتهب
انگار، دانه دانه به چشمم ستاره هاست

انگار، لحظه لحظه فزون ست هُرمِ تب
زان دانه دانه، دانه ی دُرِّ یتیم خوار

زان لحظه لحظه، لحظه یِ  بیمارْ پُرتعب
فکرم به خانه خانه ی میهن جلوجلو

یادم به کوچه کوچه یِ ایران عقب عقب
زان خانه خانه، خانه یِ رندان شده خراب

زان کوچه کوچه، کوچه  به فرمانِ  محتسب
نوروز و چشمه چشمه و یاران چرا ملول؟

گل هایِ دسته دسته و بلبل چرا عزَب؟
زان چشمه چشمه، چشمه ی امیدِمان دلیل

زان دسته دسته، دسته ی اقبالِ مان سبب
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هرگوشه سُفره سُفره  پُر از سینِ هفت سین
هرسفره سکه سکه پُر از گنجِ مُنتخب

زان سفره سفره، سفره ی دل ها گشوده باز
زان سکه سکه، سکه شود دَکه ی طرب

 میوه میوه ی سیب است، از عسل
ْ

یک ظرف
 سرکه سرکه ی تُرش است از عنب

ْ
یک ظرف

زان میوه میوه، میوه یِ دل  در هزار جوش
زان سرکه سرکه، سرکه به  صد اخم مُنتسب

این گوشه کاسه کاسه یِ سیر است با سماق
آن گوشه سبزه سبزه، سرآورده یک وجب

زان کاسه کاسه، کاسه یِ صبرم در انتها
زان سبزه سبزه، سبزه ی کُهسار در عجب

سِنجد: که مُهره مُهره، عقیق است، ناتراش
ماهی: که غمزه غمزه، عجول است، بی ادب

زان مُهره مُهره، مهره ی مار است پیشِ یار
زان غمزه غمزه، غمزه: کُند جانِ ما طلب

خوش مزه مزه با سمنو تازه شد دهان
چون جرعه جرعه ای که روان گشت در مصب

زان مزه مزه، مزه گرفته قصیده ام
زان جرعه جرعه، جرعه ی ابیات چون رطب
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۱۰
جوانه )گویشِ کرمانی(	 

۳۱ فروردین ۱۳۹۴

صته انگار پَمپو زده )کپَک(
ُ

دل از غ
سرِ زخمِ دل باز مُلکو زده )خون مُردگی(

چو پُختویِ نر این دلِ  جُفت جو )فاخته(
خمون شده بس که قوقو زده )تورّمِ زخم / صدایِ 

ُ
پُل

پرنده(

ببین بارِ دیگر بهار آمده
چغوکو سری وَر چغوکو زده )کنجشکک(

ببین ارتشِ سیسلالنگ ها )دُم جنبانک ها(
چطو خیمه ها ور قِدِ جو زده

تو از بُتّه ی  جاز کمتر نه ای )خار(
که خوش سایه بونی به کرپو زده )مارمولک(

مِدویی اگر نیست ور دور و بر )سوسک(

سری رفته لابد به جیکو زده )جیرجیرک(
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صته ایقَ مَخور )برخیز(
ُ

تو مَم وَر بِخی، غ
 تو زده )فراموش کرده(

َ
اگرچه خدا ما رِ  ا

جی بند شو ) بپر / یک گوشه ای(
ُ
بدو، وَر بِجَک، یِ گ

ریسکو زده )قایم موشک(
ُ
که دنیا دم از سرگ

۱۱
خوش به حالِ هوا	 

۱۴ اسفند ۱۳۹۵

خوش به حالِ هوا، بهار شده
طفلکی -پاک- بی قرار شده 

گاه، سرخوش رسد سراسیمه
گاه، سَرخورده و خمار شده 

دکترش دیده، بررسی کرده
گفته؛ بدجور »بای   پُلار« شده

خویش را در شکوفه جا داده
یک نفر بوده، صدهزار شده

کودکی گشته سخت بازیگوش
دربه در روی نِی سوار شده

از پدر یک کشیده ای خورده
 بر چنار شده

ْ
جای آن، برگ

گریه کرده یواشکی رفته
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اشک  باریده، جویبار شده
مدّتی در سکوتْ طی کرده

آسمان بر سرش هوار شده
باز چون رعدوبرق شوریده

مثلِ دیوانه ای که هار شده
میلِ رگبار می کند گاهی
گویی آزاد از فشار شده

-چشمِ بد دور- یک دو ساعت هست
شیش وهشتی به او دوچار شده

رقصی آغاز کرده همچو نسیم
همچو یاری که پیشِ یار شده
ظرفیت از خودش نشان داده

خارج از حدِّ  انتظار شده
زده بی سیم آسمان به زمین
وضعیت یک کمی مهار شده

فرصتی دست داده دریابید
خوش به حالِ شما، بهار شده
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.۱۲
عجالتاً	 

۱۶ اسفند ۱۳۹۵

تا بمانَد به ذهن ها محفوظ
کارهایی که گفته شد امروز
لیست کن ای عزیزِ دلبندم

نیست بیش از دو هفته تا نوروز
باید آغاز کرد از گاراژ

دخمه ای سرد گشته و مرموز
بعد از آن حمله کن به فِرنِس روم
مثلِ فِرنِس هرآنچه هست بسوز

در و دیوارِ خانه را بنگر
لکّه هایی که کرده اند بُروز

نظم دادن به آشپزخانه
گردگیری و شیشه مانده هنوز

گیر دارد کشو و ریلِ کُمد
فیبرِ آن گشته قوزِ بالا قوز

آینه کج شده تو صافش کن
نوکِ جوراب های پاره بدوز
بعد از اتمامِ این امور بگو
لیست را می کنیم باز به روز
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۱۳
صبحِ پیش از عید	 

۲۹ اسفندِ ۱۳۹۵

مخزنِ شعر، کرده نشت دوباره
ذرّه ذرّه چکد به طشت دوباره

چِک چِک از صبحِ زود رویِ مُخم رفت
شبی از عمر چون گذشت دوباره

ساعتم باز گیرکرد و نزد زنگ
عقربه رفت، رویِ هشت دوباره

ذهنم از جیق و داد گشت تو گویی
جمعه بازارِ شهرِ رشت دوباره

گفتم ای ذهنِ دست و روی نشُسته
از چه ای این چنین پلشت دوباره؟

بِنِشین در خیالِ خویش و گمان کن
گل برون آمده به دشت دوباره
فرض کن بلبل از گشایشِ عالم

می زند رِنگِ شیش و هشت دوباره
جیبِ تو هست -فکر کن- چو دلت پُر

مملکت روبه راه گشت دوباره
ردِ کدورت

َ
ردها، چو گ

َ
پاک کن گ

رد باگذشت دوباره
َ
مهربان  گ

هست یک حَبّه قند، خیز و بریزَش
چایِ  لب دوزِ دِبشِ مَشت دوباره
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گفتمت »فرض کن«، مترس! مگر تو
دیده ای یک اکیپِ گشت دوباره

ول کن این شور شورِ فکر و خیالات
بس  کن این ذکرِ سرگذشت دوباره

شهرْ امن است و روزْ روزِ بهاری
نَبَرَندت به زیرِ هشت دوباره

رو به ریشِ خودت بخند، صفاکن
چون که آب از سرت گذشت دوباره

۱۴
ماهیِ قرمزِ لج باز	 

۲۴فروردینِ ۱۳۹۶

پسته ها را خوردند
سبزه ها پژمُردند

مانده از سفره ی عید؛ چند تا تخمِ کدو
چند تا کاسه ی خالی از »سین«

چند تا سکّه و آیینه . همین
کاسه  شد بی سمنو، بی گندم

کاسه، بی سین شد، کاه
بس کن این ناله و آه، شمعدان منتظرست،

برود زیرزمین 
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شمعِ  خاموش  به روبانِ سپید
با بلیتش گویی، ایستاده ست جلو

سفری دارد با: »رفت و برگشتِ« کشو
ماهیِ قرمزِ لج باز ولی
ول کُنِ تُنگش نیست

همه مُردند رفیقانش زود
ه ی صبح

ّ
از همان کل

از همان لحظه ی تحویلِ پُر از رود و سرود
این یکی مانده هنوز

ماهیِ قرمزِ لج باز
درود



۸97 شعر  |  ۱۸	شعر	نوروزی	از	مهران	راد	

۱۵
نوروز در قرنطینه	 

اسفندِ ۹۸ اتاوا

کلمات التهاب می خواهند
شعر و شور و شراب می خواهند

تُنگِ ما کوچک است و ماهی ها
چِقَدَر پیچ و تاب می خواهند!
یک سیاه است و چند تا قرمز

شک نکن! انقلاب می خواهند
ل

ُ
»هفت سین« همچو هفت تپّه ی گ

زین بهار اعتصاب می خواهند
مثلِ این میزِ زیرِ رومیزی

طرحِ رفعِ حجاب می خواهند
شمع های جدا ز مردنگی

نورِ خود بی حُباب می خواهند
سبزه هایی که پشتِ پنجره اند

یک کمی آفتاب می خواهند
لاله ها در کنارِ سنبُل ها

صبح تا صبح آب می خواهند
غ های سفید برف نه، تخمِ مر
رنگ را فتحِ باب می خواهند

رشد کن ای جوانه ی گندم
سمنوها لعاب می خواهند
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تویِ این وقتِ تنگ، سرکه و سیر
مثلِ بچّه شتاب می خواهند
چِقَدَر این سماق ها گیج اند!

شبِ عیدی کباب می خواهند
سکّه و اسکناسِ نو افسوس
پولِ تویِ حساب می خواهند

تویِ یخچال سیب هست ولی
فرصتِ انتخاب می خواهند

سین چرا؟ ... داستانِ آینه چیست؟
بچّه ها هی جواب می خواهند

اهلِ یک هفت سینِ فرهنگی
تویِ سفره کتاب می خواهند
مانده ام خانه چون ز یکدیگر
مرد و زن اجتناب می خواهند

خسته زُل می زنند بر سفره
چشم هایی که خواب می خواهند

تا که از شب گذر کنند به نور
حرکتی چون شهاب می خواهند
باده ای تا که سرکشیم کجاست

دل و جان شعرِ ناب می خواهند
مثلِ نوروزِ در قرنطینه

خویشتن را خراب می خواهند
چون گلستان شده خراب اینها
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بویِ گل از گلاب می خواهند

۱۶
نوروزِ هزار و چارصد	 

اسفند ۱۳۹۹ اتاوا

چو سِیرِ ستاره ها رصد شد
نوروزِ هزار و چارصد شد

وضعیّتِ قرمزِ کرونا
چون عقربِ خفیه در نمد شد

از فرطِ بلا رویِ بلا، عید
»کاری که جلو نمی رود« شد

بازارِ دُلار و سکه و ارز
از فهمِ ریاضیات رد شد

جیب و »سبدِ معیشت« و کفش
سوراخِ گشادتر ز حدّ شد

خلقی چو خدا ز خرجِ فرزند
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د« شد
َ
مْ یَل

َ
مشتاق به وضعِ »ل

غ باید برویم در صفِ مر
ای وای خدا، چقدر بد شد!

با این  همه، شور و شوقِ نوروز
چون هیمه به شعله ها مدد شد

صحرا ز جوانه بی شمار است
بستان ز شکوفه بی عدد شد

هرچند به سفره نان نمانده
هرچند رهِ سرور سدّ شد

از چیدنِ سفره نیست چاره
»نوروزِ هزار و چارصد شد«

سرکه، سمنو و سکّه و سیر
سینی سینی، سبد سبد شد

وانگاه سماق و سبزه و سیب
»افزون که به هفت سین رسد« شد
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امّیدِ هزارساله با آن
»بادی که به دشت می وزد« شد

ای هفته و ماه و سال، ای قرن
نوروزِ هزار و چارصد شد

۱۷
سینِ سالوادور	 

 اسفندِ ۱۴۰۰ اتاوا

نوروز دوباره تویِ راه است
خورشیدِ حَمَل چقدر ماه است

ترسم نخورم کباب، امسال
بس سَقِ سماق ها سیاه است

این سفره ی هفت سین چه خالی ست
انگار فتوحِ خانقاه است

دیشب که به خواب رفته بودم
دیدم همه چیز اشتباه است
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سیب است بنفش و سبزه قرمز
سنبُل چمنیِّ راه راه است

بر سبزه به جایِ بند و روبان
از  جنسِ نمد یکی کلاه است

بر آب نشسته سکّه در تُنگ
انگار که نقره نیست! کاه است

ماهی سرِ سیخ، برسرِ شمع
آئینه پُر از نشانِ آه است

جوجه زده نُک به تخمِ مرغش
نقاشّیِ رویِ آن تباه است

تُرش است چو سرکه سنجد از ترس
انگار که خوردنش گناه است

بر گنبدِ سقف رویِ سفره
از خنده ی سیر قاه قاه است

ناگاه ز خوابِ بد پریدم
دیدم همه چیز روبراه است



۸103 شعر  |  ۱۸	شعر	نوروزی	از	مهران	راد	

۱۸
نوروز در آیینه	 

اسفندِ ۱۴۰۱ اتاوا

نوروز رسی از ره و یک دنده ترینی
با ظلم بسازی تو و پُرخنده ترینی

سیلابِ روان است که از دیده ی ما رفت
با این همه -چون کوه- تو پاینده ترینی

گفتم که فریبم ندهد هیچ امیدی
»تو سیبِ بهشتی« که فریبنده ترینی

گو سکّه ی بی ارزشِ ما نیست به سفره
هر آکنده ترینی

ُ
ر و گ

ّ
گنجی، که ز دُ

چون سرکه بجوشم که خبرها همه تلخند
جوینده ی شهدی تو و یابنده ترینی

پولی که دهم سنجد و سیری بخرم نیست
ور نه تو به جالیز فروشنده ترینی

هی وقت تلف شد سمنو را نخریدم
از راه رسیدی که شتابنده ترینی

وقتی که جوانانِ وطن تشنه ی نورند
در جلوه ی آیینه نماینده ترینی



۸104 شعر		|		یک	قطعه	از	امیر	حکیمی	

 

یک قطعه از امیر حکیمی
»لغت دزدیده«، ۱۴آبان۱۴۰۲، امیرحکیمی
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سفر خروج	 

۱

سراپا خاموشی
مهمان تو ـ ام !

لب هات،
ـ دروازه ی دفینه های اساطیری ـ

بالیدن گیاه،
تا جان سخن، از قلب سنگ    

اگر بگشایی.           

۲

ستون های ستبر . . .
همچون رومیان آماده 

ـ سربازان ـ 
تاق های ضربی گذرگاهان 

بر دوش،
اورنگ آفتاب را

در چنگ بازوان ـ بلند باروها تشییع می کنند؛
هنگام گرگِ زوزه،

از دهانِ غبارِ بامداد،
از میانِ مردمانِ داغ دارِ ابرِ اضطراب. 
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۳

 به سوی تو . . .
ـ چندین هزارساله شهر! ـ

زخمی است با آمدن؛
از تفت گل  

ـ هماره ـ 
بر تنورِ

سنگ فرشِ  
باستان.

۴

باز می گشایم سطـر را به صومعه،
به سرو خمیده ــ 

همچون پایه های ملکوت پروردگار 
فصل بندی پیکرِ و   

شهید ،            
دوخته با میخ های هنگامه بان ــ     

به چلیپا.               
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۵

گروهان نزدیک ،
رنج آموخته ـ بِزِه آموز ـ          

چشمه های خشکِ سینه.           
دورتر 

آموزگار خاموش،
در خواب گاه آذر ـ هم چنان ـ 
جواهر و تب ـ کبود مروارید ـ

پابست می کند. 
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سه شعر از محمد قائمی
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صدای رفتگان	 

فردا، تیغی است در نگاه
که چشم باید از آن گرفت و 

در امروز خاک کرد.
در ملالت دل از دنیای نامراد
امید، توطئه ای است جاری.

از جای جای پیراهنِ جان
- این جانِ فناخو -

تار و پود امید را باید
گسست و گذشت.

گوش کن!
در صدای رفتگانِ اینروزها

رمزی ست نهفته
گوش کن!

صدای مرتجا، صدای شمس، صدای امین
صدای مسعود احمدی ست این

و این، صدای رفیق روزهای دور، معین
رمزی نهفته است در این ناله ها:

که جهان به جان می مانَد و انسان، به عزیز.
 

یکی یکی دست تکاندند و رفتند
و ای کاش دهانِ پر رمزشان

بسته نماند در خواب
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علیه	 

پنبه ی آسمان را زدم
و پرده ای از سرخ
بر دریچه آویختم

من دروغ اعظمِ نور را 
به خانه کُشتم.

شبیه جنی هراسان
از نام خودم گریخته ام

و ریخته ام، 
هرچه سنگین را

پایین را
که اوج من اکنون 

شمایل بی تقدس هستی ست.

هزارتو	 

با عصای بیرون زده از دهان اژدها 
به آب می کوبیم

رود، این هزارتوی نامکشوف 
مقتل آهوان بود و لایتناهی
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بس که عبث به اعتبار نفس ریخته ایم
راه و پاره راه 

رد شتران جهازبر را 
زیر ماسه ها مدفون کردند

آدمی، عروس رویاها بود و رویا 
سایه ی آدمی

ت از بالایمان اکنون
َ

رق
شُره ی شقاوت است و نطفه.

مردان شاخدار
وحشی و بی چشم

دم می جنبانند و خطی صاف را
میان دخترکان بی سر 

چهارنعل می تازند
زنان خشکیده سینه

شب از کوه قرص هاشان
گیاه غصه می چینند

چه بگویم؟
آنچه در این رود شستیم

نه دست بود و نه رو
لایه لایه، پوست حقیقت را کَندیم.
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ازعلیرضااسماعیلپور دوشعر

علیرضااسماعیلپور
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 	۱
ای چشم دوخته به خیره سریِ شب

ای گوش سپرده به خنیاگریِ مرگ
نیک می دانی

که صبحْ بی طلایه می رسد
ستَر

ُ
و این ابرهای بیم گ

بر عزم دیرین سرو می افزایند

کوهْ شرمسار استخوان های توست
وان رَگِ برخاسته بر پیشانی ات

دازانی بر سینه ی ریگزار راز
ُ
شطّ گ

وان پیکر پالوده ی سنگ سایَت
همچون روح برهنه ی بید در برف

واه بوران و آیت بهار
ُ
گ

ای مرهم گذار تقلاهای بی آهنگ ما
ای زخم شناس نَفَس های خونرنگ ما

شعری بخوان
آه، شعری

که زبانمان را
با پولاد و زیتون پیمان هاست. 
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 	۲
ما را چه شگفتْ پیمانی بود

تلخ جان و کوه وار
چون شراب کهنه

بادآورده و بنیان کَن
چون عشق کولی

ناگفتنی
چون اسم اعظم

نابودنی
چون آب حیات

دار 
ُ
بی گ

چون آبِ دیده
بیهوده

چون برهنگی پیشِ خواجگان
بیهوده

چون هنرنمودن پیش تنگ چشمان
بیهوده

چون حسد به حال کامگاران
بیهوده

چون انباشتن تُهیگیِ حِرمان
بیهوده

چون پنهان کردنِ اندوهی گداخته
در گریبان. 



۸

 

ی از علیرضا سردشتی شعر
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در همسایگی ما مردی چمدانی را پر آب کرد و
خودش را به هتل مجاور سپرد

بیرون رفتنش را دیگرانی که دیده اند می گویند: 
سر نترسی داشت

هربار غروب
با همان چمدان

به دوردست ها می رفت و سحر
پولک هایش را دم ساحل خشک می کرد

اما هیچ کس چاقوهای کنار دستش را به میان نیاورد
_من شنیده ام که چاقو در آب صدای گلو را بلندتر 

می کند_
باید بگویم با همه ی دقتی که کردم

همه اش زیر سر مردهای همسایه است

با چند نفر به ساحل رفتیم تا رفت وآمدش را رصد کنیم
مرد جدیتی به خرج داده و

مدام از سفرش با ما حرف می زند
هربار دور خودش می چرخد و مثل مردهای کهن در 

گوشم خرناس می کشد

اما تن به این حرف ها نمی دهد
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بلند می شود روی هوا و فلس هایش را با چاقو تیز 
می کند

گاهی هم دیده شده به همان هتل می رود
و از پنجره به روی دریا نمک می پاشد

نمک ها را از لای دست هایش که پرتاب می کند
روی دیگر قصه بر ما پیدا می شود

قصه ها را با دقتی تلافی جویانه
دنبال کردیم و در هر بلور انعکاس چاقو بود

چاقوها روی ساحل که غلت می خوردند
ترسیمِ چاک چاکِ گلوها برای ما

شیارهای طنابِ دار را پررنگ تر می کرد

این مرگ ها با دقت هر چه تمام تر و در حرکتی دفعی زیر 
ماسه ها پنهان می شوند

تصمیمم را گرفته ام
باید لای پرده ها سنگری درست کنم و

جن های اطرافم را زیر نظر بگیرم
دی و بهمن ۱۴۰۲ 
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ی از مهدی موسوی شعر
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برای آن همه کابوس و خاطرات عزیز! 
برای »افغانستان« و گریه ی یکریز

برای حمله ی طوفان، به استقامت گل
برای مدرسه ی دخترانه ی »کابل« 

برای آن تن تبدار در دو دست کثیف
و اشک »مولوی« از »بلخ«، از »مزارشریف« 

برای بوسه ی ما در »هراتِ« طوفانی
برای اسم تو با گویش خراسانی

برای خنده ی دلگیر بمب ها به خوشی
برای تلخیِ در »قندهار«، نسل کشی! 

برای مردنِ هرروزه و نترسیدن! 
برای حسرتِ در »پنجشیر« جنگیدن

برای حمله ی شب های وحشیانه به روز
برای حسرت بوسیدن تو در »قندوز« 

ترانه های نخوانده، پرندگان اسیر
برای اشک »بدخشان« به دامن »پامیر«
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برای حسرت آزادی و تصوّر زن
برای ریزش بت های »بامیان« در من

برای ترس تو در کوچه ی »جلال آباد« 
برای حسرت یک خانه، خانه ای آزاد

بدون وحشتِ از خشمِ انتحاری ها
مرا بگیر از این اشک و بی قراری ها

مرا بگیر از این زندگیِ در کابوس
مرا بغل کن و دیوانه واروار ببوس

مرا ببر به اتاقت که مأمنِ شادی ست
مرا ببوس که بوسه نماد آزادی ست

گرفته بوی تو را تا که مرهمم باشد
ملافه ای که قرار است پرچمم باشد

نفس نفس هیجان شو به بوسه از لب من
زبان فارسی ات را بریز در شب من

تنیدنی ست به تن هایمان که بی کسی است
زبان مشترک تن، زبان فارسی است! 
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تنی کبودشده از هجوم لذت و خون
زبان تو که مکم می زند به عمق جنون

بدون مرز، دو کابوس مشترک در تخت
دو تا یکی شده با هم، دو آدم خوشبخت

سیاه چاله ی منظومه های خورشیدی
دو تا پرنده ی بی خانمان، دو تبعیدی! 

برای افغانستان و حسرتِ خنده
برای آمدنِ روزِ خوبِ آینده

به ابتدای شبی عاشقانه برگشتن
برای روزِ قشنگِ به خانه برگشتن

برای بوسه ی دیوانه وار تو در باد
برای افغانستانِ تا ابد آزاد…
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عسریزدی سارازار
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من دوستَش می داشتم، آرامِ جان بود
زیباترین تصویرِ من از این جهان بود

من یک طبیعتگردِ عاشق بودم و او، 
با جنگل و باران و دریا همزبان بود

ما را میانِ مِهر و آبان زاده بودند
افسوس! او با قلبِ من نامِهرَبان بود

با دیگران، اندازه ی میخانه سرمست
با من ولی، یک جُرعه از یک اِستکان بود

آمد شبی، یک لحظه تابید و گذر کرد
شب، با شهابِ بوسه هایش توأمان بود

یادَش، تنِ گرمِ مرا غرقِ عَرَق کرد
سوغاتِ من از شَرجیِ مازندران بود
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شبِری
َ
جانا
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 	 (ATTAINDE)  مصادره و سلب حقوق
اربابِ خانه چون بی خبر از راه می رسد بایست که 

به پیشوازش آیند، تیمارش کنند و چراغ گرفته، به 
بسترش راه بنمایند. خدا به داد دخترک پیشخدمت سر 

به هوا برسد که خوابش برده یا یادش رفته فانوسش 
را پر روغن کند. از آن سو، خدمتکاران گوش به زنگ و 

حاضربه یراق ارج و قرب خواهند دید. باید هم که چنین 
باشد، حتی اگر بی خبر بیاید چنان که همواره چنین 
می کند. و مگر می شود ملامتش کرد؟ آخر آدمی از 

کجا بداند دقیقا کِی می رسد؟ دور از انصاف است که از 
ارباب چشم بداری هم بداند و هم دیگران را خبر کند. 

سفر همیشه دشوار است، و رسیدن خود توش و توان 
ویژه ای می طلبد که فقط به اندکی عطا شده. کوشش 

بسیار در این همه به کار است، لحظه ی رسیدن که 
به پیش درآمدی حزین می ماند، و پیامدش همان 

پرسش هایی که آن سفرِ به ظاهر دشوارتر پسشان 
زده یا فقط در لفافه پاسخ داده است. هم از این رو 

نکوست که ارباب باید تیمار شود، بایسته ی مساعی و 
شایسته ی طبعش. 

مالدورور۱ این چیزها را از نظر گذارند، سنگینی وزنش 
را از پایی به پای دیگر انداخت، بعد به گوشه ای خزید 

تا چشم انداز را از ایوانش برانداز کند. این شرارتی 
(evil) که من حس می کنم، زیر زبانم مزمزه می کنم، 

همان که جاده ها را لغزنده می کند، آیا بر آن پایانی نیز 
هست، فرجامی هم دارد؟ همین که بالاخره از یک جایی 
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می آید، کافی است که جستجو کنی از کجا. چون شرارت 
کم وبیش همان شوراندن (éveil) است، برانگیختن از 

خواب، همچنان که ارباب در میانه ی هیاهو سر می رسد 
و خدمه دیوانه وار در خانه بالا و پایین می جهند. آخر 

پی چه می گردند؟ پی کلید که نیستند، چون آن ها 
که داخلند، و ارباب هم لابد کلید خودش را دارد. به 

خاطر آن حلب روغن چراغی است که در راه پله ی اتاق 
زیرشیروانی انبار کرده اند؟ بله، و بیش از آن، چیزی که 

در خور این هول و هراس بی نام باشد، این وحشت؛ 
چیزی به سادگی و گوارایی انجیر و پنیری توی بشقاب، 

ته بندی مختصر نیمه شبی، چیزی که قادر به بازیابی 
رؤیای نظم و سامان باشد، آن که ناگهان همه چیز را به 
هم ریخته و فرّاش را سراسیمه به سردابه گسیل کرده 

تا قرابه ای شراب مهیا کند، پیشخدمت ها را فرستاده 
اشکوب بالا تا بسترها را مرتب کنند، چهارنفری چهار 

گوشه ی ملافه را گرفته اند که در هوا چون بادبانی 
برمی آید. این همه شتاب و تعجیل، سهل و ساده 

نیست، مطبوع هم نیست، ولی همچون فنری فلزی در 
خلسه ی رسیدن کش می آید. 

فکر کرد روان آدمی با آن استعدادهای ذهنی که در 
تماس بی واسطه با جهان قرارش می دهند، سازی 
آسمانی است، چون چنگی که نه با باد هوا بلکه از 

نفخه های درماندگی که از چهارستون سرشت بشری 
می وزند نواخته می شود؛ و این موسیقی روان همان 
هارمونی آسمانی است که تخیل خلاقانه، مستقل از 
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استعدادهای ذهنی بشری، در هنر خلاقه می یابد و 
تفسیر می کند. 

داماد را چه می شود؟
زمانی که ارباب خانه نبود، آشوب در پوستین آرامش 
در خانه حکم می راند. باکرگان، یا پیشخدمتان، به دو 

گروه خردمندان و نادانان تقسیم می شدند و اولی 
به شمار بسیار از دیگری پیشی می گرفت. تعامل 

اجتماعی که شکل می گرفت عمدتا از سرشت کارشان 
ناشی می شد. مطبخ، همچون باقی امور، از هر دو 

دسته بهره داشت، و همچون هر جای دیگری، صحبت 
غالب عبارت بود از غرولند آن اندکی که کننده بودند؛ 
و اعتراض و بهانه تراشی تن پروران. البته، گاهی پیش 

می آمد که تفاوت های دو دسته کم و بیش محو شوند، 
و چیزی همچون داد و ستد معمول اجتماعی روال 

امور روزانه شود. سرشتِ کار نیز خود چنین است. ما از 
سر ضرورت تفاوت های اجتماعی را به کناری می نهیم، یا 

به واقع درک اجتماعی مان از همکارانمان را فراموش 
می کنیم تا کار پیش رو به انجام رسد. و این اضطرار به 

همکاری دون تری ختم می شود که از دور چه بسا به 
اشتباه صمیمیت پنداشته شود. مثلاً تا غذایی مهیا 

شود، آن ها که در کار تدارک سبزیجاتند در باب جزئیات 
باید هم رأیی زنند، به فرض، لازم است شِنگ را در 

سفیده (blanc) بپزیم، سفیده که خود عبارت باشد 
از شیرابه ی آرد و آب که تره ها را سفید نگه می دارد، 
یا بهتر آن است که از خیرش بگذریم تا غذا سریع تر 
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سر سفره حاضر شود، بخصوص حالا که زمان ضیغ 
است و سفره هفت قلم. )شنگ آخر سر بدون سفیده 

هم همان مزه را می دهد هر چند که از باب ظاهر 
خوراک بهتر بود که با سفیده طبخ می شد.( در چنان 

لحظاتی، پیشخدمت ها، تن پروران و چابکان هر دو، به 
شکلی طبیعی از کار پیش رو به مشاهدات کلی تر نقب 
می زنند، صحبت حتی از مسائل شخصی هم به میان 
می آید. مثلاً به سیخ کشیدن ماکیان به یاد یکی شان 

می آورد که مادرش چه پیر بود و انگشتانش برای چنان 
کاری چه خشک، و از آن همه جماعت سالخوردگان، 
چطور بعضی ها خوب می مانند، چطور برخی باری بر 

دوش فرزندانند، نه باری که آدمی به مخیله اش هم راه 
دهد که بر زمینش نهد، و الی آخر. 

بی شک گاهی تمایزات بین دو گروه برای لحظه ای چند 
یا مدتی طولانی محو می شود. جنسی از صمیمیت 

ناگهان بین دو زن جوانه می زند، تفاوت هایشان 
در افسونِ حکایتی که کسی باز می گوید پیش 

چشمانشان رنگ می بازد و این همه به مراوده ای 
محاوره ای ختم می شود بسیار شبیه به پچپچه ی بین 

دو دوست، زمانی که از هر دری سخنی می رانیم، از در و 
دیوار، باربط و بی ربط گاهی تک گویی و گاهی استرداد و 
گریزی به حکایتی دیگر، زمانی که این درک ناگهانی مان 

از صمیمیت و امیداردمان در این جزئیات بیهوده پناه 
بگیریم و آن ها را چون شکل والاتری از نمایش تجربه 

کنیم، چون هدیه ای نطلبیده که رفاقت برایمان به 
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ارمغان آورده. خلسه ی دوستی از خود بی خودمان 
می کند، تا جایی که دوستانی را که در حضورشان 

هستیم فراموش می کنیم تا خویش را به لذت تعامل 
جان های موافق بسپاریم. 

چنین است که برخی روزها به نظر می رسید که دو 
انجمن گروه واحد همگنی تشکیل می دهند، حتی 

چشمِ آموخته ی جامعه شناس نیز آن دو را از هم 
تفکیک نمی توانست دهد، و چه بسا پیشخدمتان مرد 

که زنان را زیردستانی دون پایه می دیدند به گفت وگو 
می پیوستند و برخی شان را جذاب می یافتند. به ندرت 

حتی هوا نیز از تنانگی گسترده در خانه جلا می یافت. 
عشقی که تمام خدمه، شامل تن پروران، نسبت به 

ارباب خویش حس می کردند می گسترد و خانه را 
می انباشت و در تن تک تکشان رخنه می کرد. در چنان 
اوقاتی معمول بود که شاه داماد صدایش بزنند، مگر 

نه این که رفته بود تا عروسی اختیار کند و به خانه 
بیاورد؟ قرار است با هم بیایند؟ شاید اول خودش تنها 

می آید تا تدارکات شام عروسی را سامان دهد و عروس 
و همراهانش جدا خواهند آمد، و آنگاه ضیافت در خانه 

برگزار خواهد شد. 
زمان فرارسیدن ارباب لحظه ی غایت شکوه و جلال 

خواهد بود، حال هر گونه که می خواهد باشد. وای بر 
آنان که در زمانِ استقبالِ شایسته ای که درخور شأن 
اوست و وی خویش چشم می داردش درگیر کار و بار 

خویش باشند. هیچ عذری موجه نیست و پذیرفته نیز 
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نخواهد شد. 
چون با این که ما همیشه حس می کنیم خودمان 
استثنا هستیم و سهل انگاریمان از جانب آن ها که 

فت قرار گرفته 
ٔ
داوریمان خواهند کرد با لبخندی مورد را

و بخشوده خواهد شد، و حتی بیش از این، چیزی 
دلربا و ملیح در تخطی سبکسرانه مان از قوانین وجود 

دارد، با این حال ته دلمان خوب می دانیم که از این 
خبرها نیست، این که ما بی شک باید پاسخگوی همه ی 
کردارمان باشیم و گناهان غفلت آلودمان نه رخنه هایی 

چشم نواز در منظره ی پیش رو بلکه اشیایی به صلبی 
و مرگباری جرایم یا لغزش هایی هستند که ما خود 

به ارتکابشان معترف شده ایم، اگرچه هنوز احساس 
می کنیم در چنین مواردی هم امکان تخفیف جرم 

وجود دارد. 
و هولناکی واقعی ماجرا به آهستگی رخ می نماید. 

وقتی که اغلب یا خوابند یا در گیجی مستی از هوش 
رفته اند کوبه ی سنگین آهنی نیمه شب بر در می کوبد، 
برخی از ندیمه ها و فرّاشان کنار هم در بستر خفته اند، 

و انعکاس صدا آرامش نیمه شب را هزار تکه می کند. 
چه کنیم؟ شایسته بود که پیشتر به فکر این جایش 

بودید، هنگام فراغت؛ حالا غیر از این که دست ندامت 
بر فرقت بکوبی و دندان پشیمانی بر هم سایی کار 

دیگری از دستت برنمی آید، منظره ی چشمنوازی 
نیست وقتی کار از کار گذشته، و مطمئن هم باش که 

اشکی از سر همدلی و ترحم برایت نخواهند ریخت 
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که هیچ، انزجاری سهمگین و بی حد و اندازه بر سرت 
آوار خواهد شد. ناتوانان در چنین موقعیت هایی 

در ناتوانی شان حقارت بارند، مجرمی بدخواه بیشتر 
شایسته ی همدردی ماست تا این آدمک های چاپلوس 

بی دست وپایی که در این تاریک روشنی خودشان را به 
در و دیوار می زنند و از خدا می خواهند به دادشان 

برسد، و با این حال - آیا واقعا در این حد شایسته ی 
تحقیرند؟ نمی شد خدا اول با بخشش آن هایی شروع 

می کرد که صرفا »به گمراهی کشانده شدند« تا آن هایی 
که با سری افراشته و با اعتماد به نفس گام در راه 

شرارت نهاده اند و در این راه از تمسخر و دشنام خیلِ 
ناتمامْ معصیت کارانِ کم مایه ی پشت سرشان هیچ فرو 
نگذاشته اند؟ افسوس که رسم امور چنین نمی نماید. 

بزهکاران دلیر هر چه که نباشد به حرمت جسارت و 
گستاخی شان همیشه بر صدر می نشینند و سرافراز 

می شوند، لیکن دوشاب دلان ده بار بدتر عقوبت 
می بینند، درحالی که ناله های جانکاهشان اهریمن 

(evil) دمدمی مزاجی و خودآرایی (dandyism) را به 
یاد متبادر می کند.

پانویس
1 Maldoror
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 	 (SACRED AND پایکوبی های مقدس و کفرآمیز
PROFANE DANCES)

این که داماد نصفه شب از راه برسد، یعنی چه؟ توی 
مراسم عروسی معطل شده بود؟ خود عروس 

کجاست؟ یکی از دخترها می گوید من خبر ندارم، فکر 
می کردم همین جاست. جایش که این جاست، کنار ما 

که در رکابش باشیم. ولی نمی شود که این جا باشد 
و هیچ کداممان هم خبر نشده باشیم. هنوز پیش 

پدر و مادرش است، شاید. داماد چیزی جا گذاشته، 
حلقه ی عروسی شاید؟ بعد سراسیمه برگشته این جا 
و بی قرارست که آن چیز را بردارد و برگردد خانه ی پدر 
و مادر عروس. پس نیازی نیست خانه را روی سرتان 

بگذارید. یکیمان فقط باشد که جلوی پای داماد چراغ 
بگیرد و به هر اتاقی که لازم است ببردش تا هر چه 

که جا گذاشته را بردارد و برود. باقی پیشخدمت های 
زن هم زیر بال و پر عروس را می گیرند تا عروسی اش 

را در خانه ی والدینش جشن بگیرد؛ در غیاب داماد 
سرگرمش کنند، که خیلی هم نباید طولی بکشد؛ مگر 

در همان محله زندگی نمی کنند. با این حال برای آدمی 
در چنان شرایطی غیبتی پنج دقیقه ای هم یک عمر 

به نظر می رسد. برای همین علاوه بر پیشخدمت ها، 
مطربان و تردستان و باقی جماعت هم جمعند تا 

عروس متوجه سپری شدن دقایق نشود. هنوز هم 
وقت هست که مژه ای چند گرم کنیم. تو، کریستین۱ یا 
لورا۲ یا لوسیل۳، وقتی داماد در زد یکی تان کلون در را 
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بردارید و راه را نشانش دهید. 
و هنوز چیزی نگذشته، بقیه در حال فرو رفتن در همان 
خواب آلودیِ رقت باریند که قبلش بودند، پیش از آن که 

بیدار شوند و آسیمه سر به دنبال راهی برای خروج از 
مخمصه شان بگردند. دوتایشان غلتیده اند روی تشک 

پشت اجاق بزرگ. بقیه فرو رفته اند توی صندلی های 
آشپزخانه و حتی یکی شان روی میز ولو شده. یکی شان 
هم، معلوم است دیگر لوسیل یا لورا، در آن پیش دالان 

نشسته توی صندلی دربانی و دارد چرت می زند، 
لیوان آبجو و تکه ای نان در دسترسش. فرّاشان در 

زیرشیروانی ها خرناس های عمیق می کشند؛ هر چه 
باشد نوبت کشیک آن ها که نیست؛ اگر ارباب کسی را 

احضار کند، این دخترها هستند که باید پاسخ گویند. 
ولی آخر چرا؟ مگر آن ها بالاخره جزئی از این خانه 
نیستند؟ نمی شد حواسشان به ذخیره ی روغن 

باشد تا آن باکرگان احمق وقتی ارباب از راه رسید لازم 
نباشد دیگر تلوتلوخوران بروند بیرون توی شهری که 

تنابنده ای در آن نیست، مثل دیوانه ها دنبال مغازه ای 
که باز باشد، بی ثمر مشت بر درهای بسته بکوبند، و 
نالان و اشک ریزان توی خیابان دنبال روغن بگردند؟ 
دیگر آنذقدر هم که همه می گویند »احمق« نیستند؛ 

فتیله را که چیده و شیشه را پاک کرده بودند، چراغ 
هم که بدون این ها نمی شود. ماجرای روغن چراغ 
به واقع بدبیاری بود. ولی درست بود به خاطرش 

نصفه شبی به خانه راهشان ندهند، و ارباب بهشان 
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بگوید نمی شناسدشان؟ هر چه که نباشد عصر همان 
روز دیده بودشان، وقتی که کمکش می کردند برای 
ضیافت سر شب آماده شود. درست است که ارباب 

به ندرت با آن ها صمیمی می شد، و هرگز به اسم 
صدایشان نمی کرد. ولی این کجا و »نشناختنشان« 

کجا؟ به نظر درشتی بیش از اندازه ای می رسد، لااقل تا 
دیگر جزئیات پیرامون ماجرا هویدا شود. 

بازگشتش که به واقع غیرمنتظره بود. ولی مگر از 
همان اوان کودکی به ما نیاموخته اند که منتظر 

چیزهای غیرمنتظره باشیم. حتی »احمق«ها هم دیگر 
این را می دانند. خب، بعضی درسشان را خوب یاد 

می گیرند و بعضی هم نه. درسی به همین سادگی هم 
گاهی به گوش یکی معماوار و دور از دسترس می رسد، 

حتی اگر که به دقت گوش کرده باشد. ناگهان کلمه ها 
دود شده و به هوا روند یا تکه ای سنگ شده و به 

زمین بچسبند. همین که فکر می کنید دیگر در چنگتان 
هستند، بلدند چطور لیز بخورند و از لای انگشتانتان 

بگریزند. خردمند و احمق هم نمی شناسد. 
اما برای ماجرای دخترهای سربه هوا عامل 

تخفیف دهنده ی دیگری هم هست؛ برنامه ی سفر 
تازه داماد از اولش هم خیلی واضح نبود. آیا قرار بود 

نیمه شب تنها از خانه ی پدر و مادر عروس برگردد 
خانه، به این قصد که چیزی بردارد و برود سر مراسم، 

و آخرسر دوباره همراه عروس و باقی مهمان ها 
برگردد؟ یا داشت می آمد که ده نفر از ندیمه ها را با 
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خودش بردارد و ببرد خانه ی پدر و مادر عروس، و آخر 
سر همه با هم برگردند تا مراسم را در خانه ی داماد 

جشن بگیرند؟ احتمالش هست؛ با این که آن روز هیچ 
غذایی مهیا نکرده بودند، ولی شاید قرار بود خورد و 
خوراک از خانه ی عروس فرستاده شود؛ رسمش هم 

همین است که غذا را خانه ی عروس تدارک ببیند. ولی 
هیچ کس این را درست معلوم نکرده بود، برای همین 

هم احمق ها، دیردری۴ و آگاتا۵ و بقیه دلیلی نمی دیدند 
که روغن چراغ اضافی کنار بگذارند؛ لابد فکر می کردند 

فقط می روند تا دم در تا راه را نشان ارباب بدهند، 
نه این که بروند چند محله آن طرف تر خانه ی عروس 

و بعد همین مسیر را برگردند خانه و برای ضیافت 
چراغ اضافی تهیه کنند. به همین خاطر واقعیتش 

این است که چندان هم سربه هوا نبودند فقط 
حواسشان پرت شده بود، حواسشان به زمانبندی و 

تدارکات مراسم نبوده، از این که اربابشان چه انتظاری 
ازشان داشته، آخر هیچ وقت که درست حرف نمی زند. 
آن قدر متکبر و یک جورهایی خودخواه بود که هرگز به 

خودش زحمت نمی داد که زمانبندی کارهای روز را با 
آن ها در میان بگذارد و حالا هم ادعا می کند که اصلاً 

نمی شناسدشان. مگر هر کسی این حق غیرقابل انکار را 
ندارد که گاهی برای لحظه ای چند حواسش پرت شود، 

یا وقتی شد لااقل عذرش پذیرفته باشد؟ 
به هر حال …
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پانویس
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3 Lucile

4 Deirdr

5 Agatha



۸

این شماره؛ طنز فاخر	 
   .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .عالیجاه مهاجری

این روزها جمله ای ترسناک تر از »دارن می آن« نشنیده ام	 
برگرفته از سایت تالاب .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   

ستونِ هیئتِمسافرانِمقیم به روایت های شما از سوتی های مهاجرت نیاز 
دارد. یادداشــت ها و خاطراتتان را برای ما بفرستید تا بعد از ویرایش در بخشِ 

خاطراتِبروبکسِهیئت منتشر شود.
همچنین بخشِ تکیه بر وال به شعر و دل نوشته های طنزآمیزی اختصاص دارد 
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خواهد کرد.
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به جایِ خاطراتِ بروبکسِ هیئت )به قلم عالیجاهِ مهاجری( 

فاخر اینشماره:طنزِ

پیش درآمد: 

عبارتِ »طنزِ فاخر« خودبه خود ما را به کنکاشِی درونی می کشد 
که »به راستی ما درباره ی چه چیزی حرف می زنیم«؟ 

طنزِ حکمت آموز، طنزِ منتقد، طنزِ بی محابا و ده ها مثالِ دیگر 
ممکن اســت ایــن گرفتاریِ معنایی را نداشــته باشــد که طنزِ 
فاخــر دارد. کلمه ی فاخــر )به ویژه وقتی که دربــاره ی ادبیاتِ 
کلاسیکمان حرف می زنیم( ما را به ساحتِ بزرگان -بخصوص 
دربارِ شاهان- وصل می کند. می پنداریم نکند همان طور که 
لباسِ فاخر و کلامِ فاخر و هنرِ فاخر ما را در فضایِ یک مهمانیِ 
ســلطنتی قرار می دهد، همان طور هم طنزِ فاخر قرارست ما 
را با شــوخ طبعی های ظریفان در همان مهمانی مواجه کند؛ 
»بــه رخ کشــیدنِ معلومات و یافتــنِ پارادوکس های لفظی و 
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در این شماره که به خاطرِ نوروز می بایست -به زور هم که شده- یک فرقی 
بکند، در عوضِ خاطراتِ بر و بَکس متنِ سخنرانیِ جنابِ عالیجاه مهاجری 
را می خوانید که در تابســتانِ ۲۰۱۹ در مراســمِ تیرگان در تورنتو ایراد شد. 
ایــن باعث می شــود کــه اوّلا فکر نکنید این یــارو آدمِ مهمّی نیســت، دوم 
این که اســمش هم »طنزِ فاخر« اســت و این کلمه ی »فاخر« خیلی به نوروز 

می آید و ما ایرانیان را غلغلک می دهد. 
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به کار بردنِ ایهام های بانمکِ جنســی درحالی که یک سوژه ی 
کم خطر را برایِ دست انداختن پیدا کرده ایم!« اما این برایِ ما 
امــروزه نه طنز به معنــایِ کاملش و نه اصلا فاخر محســوب 

می شود. 

از این گذشــته پارادوکسی که ترکیبِ کلماتِ »طنزِ فاخر« دارد، 
آن را در مقابلِ گردن نهادن در چنبره ی معنی سرکش می کند. 
»طنــز« ناگزیــر گســتاخ و تلــخ و زهردار اســت. از کــفِ خیابان 

برمی خیزد و ســویه یِ »چاله میدانی« دارد. »فاخر« اما گذشته 
غ از روزمرگی اســت و گرایش به  از دربار مربوط به انســان فار
حکمت، علم، هنر، آراســتگی و هــر چیزی دارد که مایه ی فخر 
باشد. این دوسویگی رشته ی »طنزِ فاخر« را می کِشد تا از هم 

بگسلاند. 

بــا این حــال وقتی کــه ایرجِ پزشــک زاد ایــن تعبیــر را درباره ی 
ســعدی بــه کار بُرد کســی احســاسِ نامانوســی نکــرد. همه 
پذیرفتیــم که طنزِ ســعدی عموما )برخلافِ آن بخشــی که در 
مُضحکاتِ اوســت( حقیقتا فاخر اســت. یعنــی به تعبیری که 
گفته اند »افزاینده« است؛ انسان را از مقامِ والایی که دارد پایین 
نمی آورد و -در مقایســه با شــیوه ی طنزِ مولوی در مثنوی- 
از کلمــاتِ تنزل دهنــده پرهیز می کنــد. با همه ی ایــن احوال 
ســعدی هنوز اهدافِ طنز؛ »نقد« و »تزکیه« و »شــوخ طبعی« را 

دنبال می کند. 
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طنزِ فاخر چیست؟ 

»طنزِ فاخر«، طنزی اســت که شــاعر یا راوی آن را می یابد. مثلِ 

پیکرتراشــی کــه معتقــد اســت »من مجســمه را نمی ســازم. 
مجســمه درواقــع آن جا هســت، من فقط زوایــدش را حذف 
می کنــم« طنزِ فاخر نیز کشــفِ متواضعانه ی تناقض در نظامِ 
موجود است که شاعر و راوی نیز جزئی از آن نظامند. این گونه 

طنز در ادبیاتِ فارسی دو الگوی مهم دارد: 

یافتنِ تناقض در رابطه ی انسان با جهان و . ۱
یادکردنِ »طنّازانه« از آن

یافتنِ تناقض در رابطه ی انسان با باورها، دین و . ۲
اسطوره و یادکردنِ »شطّاحانه« از آن

یافتنِ تناقض در انسان و جهان

این که دنیا برایِ یک شــاعر یا نویسنده پر از تناقض باشد امرِ 
غریبی نیست، اما یافتنِ گره گاهِ چنین تناقض هایی که نقطه ی 
عزیمتِ شرح و بسط موضوع گردد، همیشه یک کشفِ مهّم 

است. مثلا این که: 

تا جوانی نمی دانی و وقتی دانستی نمی توانی! 	 

رگ می جنگی که چرا گوسفند را می خورد بعد 	 
ُ
با گ

خودت گوسفند را می خوری! 
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به بچه ات می گویی برود هنر کسب کند، بعد 	 
معتقدی که جهان در مددِ بی هنران است! 

و صدهــا و هزارها تناقضِ دیگر. یافتنِ چنین نکاتی در شــعرِ 
امروز امری ساده و متداول شده است، اما یک زمانی در شعرِ 
فارســی آن قدر کم یاب بود که مصداقِ آرایه ی ادبی به شــمار 
می آمد، کما این که رشیدالدین وطواط در کتابِ »حدائق السحر 
فی دقایقِ شــعر« صنعتی به نامِ »الــکلام الجّامع« را این گونه 

تعریف می کند: 

این صنعت چنان باشد که شاعر ابیاتِ خویش بی حکمت 
و موعظت و شکایتِ روزگار نگذارد. )اقبال ص ۸۱( 

درحالی که برایِ مخاطبِ امروزیِ شــعرِ فارســی اگر در شعری 
»حکمت و موعظت و شــکایت از روزگار« نباشد جایِ شگفتی 

اســت. وطواط نقطه ی اوجِ این صنعت در شعرِ فارسی را نزدِ 
مســعودِ ســعدِ ســلمان می داند و همین موضوع هم برای 
ما معنی دار اســت مسعودِ سعد کســی است، که ۱۹ سال از 
عمرش را در زندان ســپری کرده و عالی ترین مشــاغلِ دولتی 
و سرپرســتیِ یــک زندگــیِ پرتجمــل را لااقل دوبار بــا بدترین 
زندان هــای روزگارِ خودش عوض کرده اســت. طبیعی اســت 
که نظمِ متناقض این دنیای نامراد را خوب درک کرده باشد: 

اگر سعادت خواهی چو نامِ خویش همی
به سوی نقص گرای و طریقِ جهل سپَر

مترس و بانگ یکایک چو سگ همی کن عَف
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بخیز و نیز دمادم چو خر همی زن عَر
که بردرند سگان هر که را نگردد سگ

لگد زنند خران هر که را نباشد خر
بعدها چنین طنزی بیشــتر و بیشــتر شــد و در دوره ی ســبکِ 
هنــدی به دو دلیل در ســطحِی وســیع گســترش یافت؛ یکی 
»مضمون یابــی« کــه وجــه غالبِ ســبکِ هندی بــود و دیگری 

»توده ای و قهوه خانه ای شدنِ شعر« که شاعران را از نزدیک با 

روزمرگی و تناقضات زندگی درگیر می کرد. ابیاتِ زیر از تذکره ی 
نصرآبادی برای نشان دادنِ این گسترش مشتی از خروارست: 

شادم که فلک در مددِ بی هنران ست
شاید که نماند کس و نوبت به من افتد )ص۹۰( 

در هیچ منزلی دلم آسودگی ندید
م، وطن شده ست )ص۱۹۳( 

َ
ما را تمامِ عرصه ی عال

گذشت خواجه و چون عنکبوتِ مُرده هنوز
مگس شکار کند تارهای آمالش )ص۲۱۹( 

ای که از دشواریِ راهِ فنا ترسی مترس! 
بس که آسان ست این ره می توان خوابید و رفت 

)ص۲۴۳( 

هزار بار قسم خورده ام که نامِ تو را
به لب نیاورم امّا قسم به نامِ تو بود )ص۲۴۸( 
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زان داخلِ کربلا شدستی کامروز
در مقبره ی یزید حلوایی نیست )ص۲۶۰( 

سبکِ هندی در تکیه بر چنین طنزی میخِ خود را بر ادبیاتِ ما 
بــه ضربی کوفت که دیگر بیرون نیامد. پیش از ســبکِ هندی 
و پس از مســعودِ ســعد اما دورانِ تکوین و شکل گیریِ خود 
را می گذراند و هر از گاهی در شــعرِ بزرگان یافت می شد. مثلا 

وقتی که سعدی می گفت: 

گفته بودم چو بیایی غمِ دل با تو بگویم
چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی

یــا این مثالِ خوب از مولوی که هم این نوع طنز را دارد و هم 
با جنبه های دیگر درنیامیخته و از خلوص برخوردار است: 

عشقت زدرم درآمد و شاد برفت
برگشت دوباره رخت بنهاد برفت

گفتم به تکلفش دو روزی بنشین
بنشست و دگر رفتنش از یاد برفت

مولوی در این رباعی عشق را به صورتِ یک رابطه ی بازیگوشانه 
می بیند که سرِ یک تعارف کردنِ الکی ماندگار شده و خودش 
را بر سرنوشتِ عاشق مسلط کرده است )تناقضِ انسانی که 

نمی داند عشق را بخواهد یا نخواهد!( 
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یافتنِ تناقض در باورها

امــا الگوی دیگری بــرای برســاختنِ طنزِ فاخر وجــود دارد که 
مبتنــی بر یافتــنِ ناســازگاری در باورهای دینی اســت. چنین 
یافته هایی اگر به منظورِ به چالش گرفتنِ کلیتِ اعتقادِ دینی 
باشد در ادبیاتِ ما عموما به نگاهِ خیامی معروف شده است 
و بیشتر از آن که دستمایه ی طنز باشد تفکر برانگیز و پرسشگر 
است. روی دیگرِ سکه زمانی است که شاعر خود را در حیطه ی 
ایــن باورهــا می بینــد و برون رفتی هــم نمی جویــد، در چنین 
فضایی است که بارقه های طنز هم بهتر و بیشتر بروز می کند. 
اصطلاحِ »شــطح« که بــه بیانــاتِ متناقض یــا متناقض نمای 
صوفیان به منظورِ »چالش با ســطحی نگری هایِ رایج« اطلاق 
می شــود، راه را برایِ فاخر کردنِ طنزِ ناشــی از چنین چالشی 
گشوده است. تا جایی که در کلامِ سعدی و به خصوص حافظ 
می توان به وجودِ یک صنعتِ ادبی قائل شد که بد نیست به 
جمعِ آرایه های شناخته شده افزوده شود و نام آن را »آرایه ی 

شطح« گذاشت: 

آرایه ی شــطح شــاخه ی از آرایه ی تضاد یا طباق است، به 
ایــن صورت کــه شــاعر دو واژه را به شــکلی در کلامِ خود 
عمال و مفاهیمِ اهلِ فسق 

َ
به کار برد که یکی متمایل به ا

عمــال و مفاهیمِ اهلِ زهد باشــد، 
َ
و دیگــری متمایل به ا

چندان که اجتماعِ آن دو ایجادِ »تناقض« کند. 
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مثال: 

حافظ مرید جامِ می ست ای صبا برو
وز بنده بندگی برسان شیخِ جام را

»شیخِ جام« و »جامِ می« -صرفِ نظر از ایهامی که دارد- طوری 

به کار رفته، که ایجادِ تناقض می کند. 

به خدا که جرعه ای ده تو به حافظِ سحرخیز
که به وقتِ صبحگاهان اثری بود دعا را

در این بیت »جرعه« و »دعا« طوری به کار رفته که ایجادِ تناقض 
می کند. 

مردمی کرد و کرم بختِ خداداد به من
کان بتِ سنگدل از بهرِ خدا باز آمد

با توجه به اینکه »بت« در ادبیاتِ دینی رقیبِ خدا تلقی می شود، 
آمدنِ بت به خاطرِ خدا فضایی طنزآمیز ایجادِ می کند. 

نسبتِ بینِ شطحِ صوفیانه و چنین طنزی هم جنبه ی شکلی 
دارد و هم محتوایی. اگر »آرایه ی شطح« را از مصادیقِ شکلیِ 
این نســبت بدانیم، »یافتــنِ گفتاری تراژیــک از یک صوفی که 
رنــگِ طنز به خــود پذیرفته« ممکن اســت جنبــه ی محتواییِ 
ایــن رابطه را به ما نشــان دهد. برایِ نمونه در باب ۲۸ از جلدِ 
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اول تذکرةالاولیــاءِ عطــار در ذکــرِ ســهل بنِ عبــدالله تســتری 
می خوانیم: 

گفت از آنک شــکمِ من پر از خمر شود، دوست تر دارم که 
پر از طعامِ حلال! گفتند چرا؟ گفت از آنک چون شکمِ من 
پر از خمر شــود؛ عقل بیارامد، آتشِ شهوت بمیرد و خلق 
از دســت و زبانِ من ایمن شوند. اما چون از طعامِ حلال 
پر شود؛ فضولی آرزو کند و شهوت قوی گردد و نفس به 

طلبِ آرزوهای خود سر برآرد. 

از آن جــا کــه ایــن صوفــیِ بــزرگ به گرســنگی کشــیدنِ مفرط 
معروف است این سخنِ او نیز حجّتی بر نفیِ خوردن است و 
-بــا توجه به فضایِ تراژیکِ کتاب- کســی آن را حمل بر تاییدِ 
خَمر نمی کند. اما در کلامِ حافظ چنین فضایی وجود ندارد و 

آن محتوایِ تراژیک رنگِ طنز به خود می گیرد: 

ترسم که صرفه ای نبرد روزِ بازخواست
نانِ حلالِ شیخ به آبِ حرامِ ما

دیوانِ حافظ کلکسیونی از دگردیسیِ »شطحِ صوفیانه به طنزِ 
رندانه« اســت. بعد از او طنزِ »تناقض یابیِ انسان در حیطه ی 
باورهای دینی« یکی از عادت های شــاعرانِ ما شــد، گفتمانی 
که از »نقدِ اجتماعی« تا »تفننِ شــاعرانه« را پوشــش می داد و 
همچنان در سرزمینِ »حکومتِ دینی« پوشش می دهد. کلامِ 
حافظِ نماینده ی تمام عیارِ چنین معنایی از طنزِ فاخر است: 
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سال ها دفتر ما در گروِ صهبا بود
رونق میکده از درس و دعای ما بود

انســان بی اختیــار خنــده اش می گیرد و اگر صد بــار بخواند و 
ع  هر تعبیری بکند باز خنده اش قطع نمی شود. به این مصر

بنگرید: 

به عزمِ توبه شبی گفتم استخاره کنم
ع کافی اســت که انســان طنزآلود بودنِ سخن را  همین مصر
دریابد. کسی نیست از حافظ بپرسد که آخر مردِ حسابی کسی 

مگر برای توبه کردن استخاره می کند! 

آنگاه ادامه می دهد: 

بهارِ توبه شکن می رسد چه چاره کنم؟
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»دارن از اینروزهاجملهایترسناکتر
میآن«نشنیدهام!

تکیه بر وال، وبگردی ها و ول نوشته ها
برگرفته از سایتِ تالاب

سوپریِ محله مون

پوستِ پسته می فروشه کیلویی ده هزار تومن

ازش پرسیدم پوستِ پسته چه صیغه ایه دیگه؟ 

می گه: یکی این که قاطی پســته ها کنی، بذاری جلو مهمون، 
زیاد نشون می ده

دوم این که بزاری جلویِ درِ خونه قاطی آشغالا، مردم فکرکنن 
پسته خوردین

منم دیدم راس می گه هفت هشت کیلو خریدم

تاریخِ تمام شدن آذوقه ی آجیل عید

بادام هندی، یکِ فروردین

پسته، دومِ فروردین

بادام، سومِ فروردین

فندق، پنجمِ فروردین
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تخم کدو، یازدهمِ فروردین

تخمه ژاپنی، سیزدهمِ فروردین

نخودچی بیست و هشتمِ آبان

عموم یه سال عید اومد خونه مون

به من پنج هزار تومن عیدی داد

اون روز مــن دقت کــردم، چهار تا موز خــورد که پنج تومنش 
زنده بشه

رفتیم عیددیدنی

همه ی پسته ها دربسته بود

یهو بابام از جیبِ کتش یه چکش درآورد

نشست کفِ زمین همه رو شکوند

بزرگوار همیشه مدیریت بحرانش زبان زد بود
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جستارهای پژوهشی
در حوزه ی ادبیات و فرهنگ

مهران راد دبیران: 
مهدی گنجوی  

نوروز و باده نوشی	 
 صوفی ار باده به اندازه خورد... 

مهران راد

البرزی ها درباره ی البرز چه می گویند	 
گفت وگو با مریم سپهری درباره ی مستند »البرز که می رفتیم«

مریخی ها در سقز	 
مهدی گنجوی بازیابی رمانِ »چگونه به مریخ رفتم« اثر عبدالله ناهید.     .    

لالایی )بخش دوم(	 
 پژوهش و کنکاش در مورد فرهنگ و تاریخچه ی لالایی اقوام مختلف ایران
   .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    علی انصاری

نگاهی به دگردیسی اسطوره ی ضحاک	 
گفت وگو با هایده ترابی، محقق اسطوره های شرق کهن  .     .  مهرک کمالی

کندوکاوکندوکاو
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مهران راد

نوروزوبادهنوشی
صوفی ار باده به اندازه خورد …
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نوروز در ادبِ فارســی پیوندی محکم با باده نوشی دارد. هم 
تاریخِ نوروز به شاعرانِ ما مجوزِ بزم می داده و هم جغرافیای 
نــوروز بــه مومنــان قدرتی می بخشــیده کــه بتوانند »از ســرِ 
پیمان بگذرند و بر سرِ پیمانه شوند«. اگر در تمامِ طولِ سال 
می شــد رژیمِ الکل گرفت دمیدنِ گل های نوروزی همه چیز را 

به هم می ریخت و زانوها را شُل می کرد. 

در این یادداشــت که مربوط به یکی از متونِ بســیار مهمِ ما 
پیش از حمله ی مغول است شاهد کوششی فکری و تئوریک 
در جهــتِ مشــروع و موجّه کــردنِ باده نوشــی خواهیــد بود. 
اهمیّــتِ ایــن تلاش وقتی بیشــتر می شــود که بدانیــم نظامِ 
فکری و فرهنگیِ عصرِ نویسنده بر مبانیِ احکامِ شرعی بسیار 
متعصّب بوده اســت و همچنیــن بدانیم که تعقیبِ مقاومتِ 
جامعه در مقابلِ حذفِ باده نوشی تا چه اندازه از این رهگذر 

عبور می کرده است. 

 فی الشراب
ٌ

فصل

ســیزده صفحه از کتابِ معروفِ »راحةالصدور و آیة السرور در 
 فی الشراب« که 

ٌ
تاریخِ آلِ ســلجوق« فصلی است به نامِ »فصل

وقفِ روا شــمردن و حلال کردنِ شــراب برایِ حضرتِ خداوندِ 
عالم، پادشــاهِ بنی آدم… ســلطان غیاث الدین )کی خسرو ابن 
قلج ارسلان از سلاطینِ سلجوقیِ روم( شده است. محمدبن 
علی بن ســلیمانِ راوندی )نویسنده و از این پس راوندی( در 



۸153 کندوکاو		|		نوروز	و	باده	نوشی	

آغازِ فصل می گوید: 

ل  …مصلحــت چنان دید که چون پادشــاه را اقتــدا و تَقَیُّ
)پی روی( به محاســنِ اخلاقِ ســلاطینِ عراق و خوراسان 
)همه جا به همین شکل در این کتاب( واجب است و از بزم 
و رزم ناگذیر، تدبیرْ آن کردم که شرابْ خانه یِ او نامشروع 
نباشــد و مطبوعِ کبارِ عالم شود و ساختن و پرداختنِ آن 

ع بوَد.۱ … به وجهِ شر

این که راوندی چگونه از عهده یِ چنین تکلیفی برآمده است، 
تصویــرِ خوبی به دســت خواهــد داد تــا جمعِ بیــن دینداریِ 
سلســله هایِ ایرانــی و حفظِ میراث های ایــرانِ کهن را ممکن 
پادشــاهانِ  قالــبِ  در  می خواســتند  کــه  امیرانــی  می کنــد. 
اســطوره ای ظاهــر شــوند بایــد آدابِ باده نوشــی های ایــن 
پادشــاهان را )همان گونــه کــه فردوســی از بهرامِ گــور نقــل 
می کند( به جا می آوردند. از طرفِ دیگر مشروعیتِ مذهبی هم 
دستاویزی نبود که یک امیرِ غزنوی، سلجوقی، خوارزم شاهی 
یا دیگران بتواند از آن بگذرد. چاره ای غیراز این نبود که »باده« 

شرعی شود و آدابِ آن از نو تعیین و تدوین گردد. 

اکنــون می بینیــم کــه راونــدی ایــن مهــم را پــس از گذشــتِ 
بیش از یک و نیم قرن ســلطنتِ ســلجوقیان عهده دار شــده 
اســت، حلال کردنِ شــراب برایِ دودمانی که در تعصبِ دینی 
و به کرسی نشــاندنِ مذهبِ حنفی از هیچ کوششی فروگذار 

نکردند. 



۸154 کندوکاو		|		نوروز	و	باده	نوشی	

اگر در همه یِ جهان منصبی از مناصب جز اصحابِ بوحنیفه 
کسی داشتی به زخمِ شمشیر بیرون کردندی و بر اصحابِ 
امامِ اعظم )ابوحنیفه( مقرر داشــتندی، چنانک سلطان 
ــدَس الله روحــهُ عزیز- چون مســجدِ 

َ
محمــدِ ماضی -ق

جامــعِ اصفهــان نظام الملک )پســرِ نظام الملکِ معروف( 
به ســبب تعصب بر اصحابِ شــافعی مقرر داشت، سرها 

بفرمود بریدن…۲ 

تــازه این هــا اهــلِ ســنت و حدیــث بودنــد و پســرِ وزیــر هــم 
پشتیبانشــان بود وگرنه شــیعیان و عقل گرایانِ سُــنّی را - از 
اشعریان گرفته تا معتزله- همه جا به نامِ روافض لعن می کند، 
یک بار رافضی را دشمنِ ابوبکرِ صدیق می خوانَد و در توصیفِ 

علی بن ابیطالب می گوید: 

آن شجاعی که نُخست -دست که به خون ریختن برآورد- 
دشمنِ بوبکرِ صدیق را کشت، مار را به دو نیم کرد و رافضی 
را بیم کرد که من از دشــمنانِ صدّیق بیزارم، همه ایشان 

را آزارم۳ … 

از همین جــا می تــوان مجسّــم کرد نــگاه به کســانی کــه جزوِ 
هیچ کــدام از فرقه هــای اســلامی نبودنــد می توانــد چه مایه 

خشن و تا چه اندازه غیرِمنصفانه باشد. 
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جزایِ ایشان که با خدای تعالی حرب کنند -یعنی فرمانِ 
خــدا و رســول بگذارنــد و به جــا نیارند و خلافــش کنند و 
ســعیِ فســادِ زمین کنند- آن است که کِشــان بکشند یا 
بیاویزنــد یا دســت و پاهاشــان مخالف ببرند یــا از جهان 
و میانِ مســلمانان بــه درکنند و کدام فســاد از این بدتر 
اســت که دبیری رافضی یا اشــعری -که چندان که باشند 
دبیــرانِ بددیــن از این دو مذهب باشــند- قلم در املاکِ 
مســلمانان کشــند… و خراجِ املاک و مال هایِ بیت المال 
-در شــریعت- همه بر لشــکرِ اسلام حلال تر است از شیرِ 
مادر و غزوِ کفار هم سببِ غنیمتِ دنیاست و هم وسیلتِ 
ثوابِ آخرت و جزیةالیهود و سَــرگِزیَتِ )خراج( بددینان بر 
پادشــاهان از گوشــتِ قربان مباح تر اســت که اگر دبیرانِ 
بددین بگذاشتندی پادشاهان همه یِ آن خوردندی۴ …

در چنین شرایطی که همه ی سیاست ها و رفتارهای حکومت 
با مشروعیت رنگ گرفته است، ناچار باید چاره ای اندیشید و 
تمایــلِ باده خواهان و باده خوارانِ حکومتــی را -تا جایی که 

ممکن است- وجاهتِ شرعی داد. مبادا که: 

چاکرانِ شــراب خانه در تحــتِ مقتضایِ عقوبــتِ این خبر 
بیایند که: 

لعن الله فی الخمرِ عشرةً
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)ده نفر در امرِ شراب مستوجبِ لعنتِ خدایند( 

فروشنده	  بایع ها  

خریدارها	  مشتری ها 

تولیدکننده ها	  عاصرها  

سفارش دهندگان تولید	  مُعْتَصِرها  

نوشندگان	  شارب ها  

حمل کنندگان	  حامل ها  

سفارش دهندگان حمل	  المحمولةالیه 

مدمن علی ها اجازه دهندگان و هموارکنندگان	 
ُ
ال

کسانی که سودی از آن به جیب 	  آکل ثمنها 
می زنند

باید تدبیری اندیشــیدکه »خدای نکرده« افرادِ شراب خانه 
مصداقِ هیچ کدام از لعنتی های فهرستِ ارائه شده نگردند 
و در عینِ حال دقت کرد که در وحله ی نخســت آرایشِ بزم 
ضایــع نماند، دوم همــان جمعیت و نشــاط و منافع که 
از خوردنِ خمرِ بســیارِ حرام حاصل می آید از نوعِ حلالش 
هم حاصل شــود. ســوم -و از همه مهم تر- مســتی هم 
داشــته باشد و هنوز حلال باشــد و حلال بودن و مستی 
آوردن الزاما منافاتــی ندارند چرا که در مازندران نان هم 
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مســتی می کند و تخــمِ بنج )بنگ( و غیــرِ آن از ادویه هم 
مستی کند! 

در اینجــا راوندی برایِ اثبــاتِ امکانِ وجودِ »شــرابِ حلال« به 
شــواهدی توســل می جوید که اهلِ شــریعت تردیدی در آن 

نکنند. 

از عبدالله بن مسعود۵ روایت می کند که گفت: . ۱
من با صحابه بودم که پیامبر حکم به تحریمِ خمر 

داد و تنها بودم که حکم به مباح بودن داد و 
پیغمبر از بهرِ مصلحتی چیزی حرام کند و چون آن 

زمان بگذرد مباح گرداند. 

در حَجةالوداع برای پیغمبر که تشنه بود نبیدِ تمر . ۲
)شرابِ خرما( آوردند ببویید. تیز بود، آب خواست 
و برآن نهاد و بازخورد. کسی پرسید این حلال بود 

یا حرام؟ گفت حلال. 

ث۶ بدید پسندید، گفت دیوش . ۳
ّ
عمَر چون مثل

بگذشت و بادِ دیوانگی اش بنشست. آنچ بمانْد 
حلال است… و نبیدِ خرما و میویز )مویز/کشمش( 

چون اندک طبخی بیابد حلال شود. 

از عبدالله عباس از نقیعِ تمر )میوه ی خیسانده . ۴
به ویژه مویز( و زبیبِ مطبوخ )میوه ی خشکِ 
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خیسانده و پخته به ویژه مویز( و نبیدِ عسلی 
و حِنطی و شَعیری )شرابِ عسل، گندم و جو( 

پرسیدند گفت یکی دو سه باز خور چون به مستی 
رسید بگذار. 

آورده اند که عربی از کوزه یِ عمر نوشید و مست . ۵
شد. عمر او را حد زد، عرب گفت از اِداوه یِ 

مقمه( تو خوردم! امیرالمومنین گفت من حد 
ُ

)ق
بر مستی زدم نه بر خوردن. 

عمر گفت ما گوشتِ شتر می خوریم و نبید بر سرِ . ۶
آن می نوشیم تا گوشت ها در شکم ببُرد و هضم 

شود. 

علی روایت کرد از پیغمبر که من نبید را حرام کرده . ۷
بودم، اکنون اجازه می دهم بخورید اما از مُسکر 

پرهیز کنید. 

پــس افــزود: »این نبیدها که قــوم می خورند برایشــان حلال 
است، بر مجلس می نشینند و مستی می کنند تا حرام شود.« 

راوندی برایِ این که بیخِ تحریمِ شــراب را هرچه بیشتر لق کند 
بــه این گونه روایات اکتفا نمی کند و از اربابِ مذاهب و بزرگانِ 
عرفان سخنانی نقل می کند که احیانا تصریحی و یا دستِ کم 
تلویحی مؤیدِ نوعی استفاده از شراب دارند. از آنجا که همه ی 
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این افراد در چشمِ او و مخاطبانش واجب الاطاعت و مردِ خدا 
و دین هســتند، اگر اختلافی در آرائشــان باشد -که هست- 
باز هم دلیل بر گنگ بودنِ اصلِ مطلب و امکانِ طفره رفتن از 

تحریمِ مطلقِ شراب است. 

ابوحنیفه و سفیانِ ثوری: ماهیِ نمک سود در خمر 	 
-از بَهرِ گوارش- حلال است. 

ابوحنیفه: اگر شراب تا رسیدن به ثلثِ مقدارش 	 
بجوشد، حلال می شود اما کمتر حرام است در 

خوردن و حلال است در فروختن. 

بو یوسف و محمدِ شیبانی: فروختنش هم حرام 	 
است. 

بو یوسف و محمدِ شیبانی: آمیختنِ عصیرِ خرما 	 
و انگور و مویز و جوشاندن تا ثلثْ حلال است، که 

خدا گفت میوه یِ انگور و خرما را آفریدم که نبیدِ 
مست کننده بسازید و از آن دوشابِ نیکو پزید. 

محمد حسن: نه حلال کنم نه حرام. 	 

 مسکرٍ حرام« وقتی است 	 
ُ

فرغانی: مراد از »کل
که مستی آرد و آن در شرایطی است که بسیار 

خورند کمااین که به »غذا« نمی گویند »سیرکننده« 
در صورتی که اگر زیاد بخوری سیر می شوی و یا 
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به »چوب« نمی گویند »دردآور« در حالی که اگر 
محکم بخوری دردت می گیرد. در نتیجه »مثلث« 
هم مسکر نیست هرچند اگر زیاد بخوری مست 

می شوی. 

ابو یوسفِ قاضی: مُسکر، قدحِ بازپسین است. 	 

گذشــته از ذکرِ احادیثِ صحابه و ســخنانِ عالمان و عارفان، 
راوندی برایِ حلال کردنِ شــراب دلیلی در کیسه دارد که خود 

به رای العین دیده و آن را شخصا تجربه کرده است: 

دعاگویِ دولت را تجربتِ تحلیلِ مثلث )حلال کردنِ شراب( 
در همــدان افتاد که صدرِ علی الاطلاق و بقیتِ کبارِ عراق 
و ســروَر و بهتــرِ خواجــگانِ آفاق، یگانــه یِ زمانه و مقصدِ 
حاجــاتِ خلایق را نشــانه که اصحــابِ بوحنیفــه به چنان 
وزیری مُستظهرند و به وزارت نشستنِ او را در پیشِ تختِ 

سلطانِ وقت، منتظر…

صَبِ سَــبَق۷ 
َ

شــهاب الدین محمــود بــن ثقةالدین کــه ق
 بر عالمیان بیفزوده. دانا و دین دار 

ْ
ربوده است و به فضل

یگانــه یِ روزگار واز دیــن داری و تعصــب و حمیّــتِ او یــک 
حکایت می گویم که در روزگارِ دولتِ طُغرلی که او طُغرایی 
- تقریرِ قضایِ 

ُ
لاتِ رفض -علیهمُ اللعنة

ُ
)مُهــردار( بود، غ
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)تعیینِ مقامِ قضاوت( اصفهان بر اشــعریان می کردند و 
سلطان را می نمودند که استقامتِ مملکت در این است، 
مثالِ ریاست و خطابت و قضا از بهرِ خُجندیان بنوشتند۸ 
چون به طغرا رســید، به نظرِ مبارک بدید. آن مثال ببرید 
و گفت: مُلکی که دین در ســرِ آن رود سلطان را نمی باید. 
چــه: »اگر ســلطان را اصفهان نباشــد، بهتر که مســلمان 

نباشد« …

این یگانه یِ زمانه را بعد از واقعه یِ سلطان انتباهی ببود 
و عزلت نمود۹. و از همکاری و ناهمواری و بدکرداری و ظلمِ 
عراقیان بیاســود. اعراضِ نفسانی او را ضعفی جسمانی 
حاصل کرد و اطبا یک کلمه بودند که به شُربِ خمر ماده یِ 
این رنجْ مُنقطع شود و آن معنی )یعنی شربِ خمر( تو را 
خــلاص دهد. چنان که از فضلِ او ســزید اِ با می نمود و بر 

خوردن اقدام نمی کرد…

اطبا دســت از معالجاتِ دیگر بداشتند و مُصر شدند که 
جز این مداوا نیســت. از خوردن نمی گزیرد و این رنج جز 
ث 

ّ
به شــراب تداوی نپذیرد. بر لفظِ مبارک راند که »اگر مثل

را این خاصیت هست بازخورم، اگر نه، نه.« 

اطبــا گفتند این بهتر و نیکوتر اســت. بفرمود تا شــیره یِ 
انگور -صد من- بیاوردند و دویســت من آب برنهادند و 
می جوشانیدند تا دو ثلث بسوزانیدند، بنهادند به دوسه 
روز برسید و شرابی سخت خوش بوی، نافع، مست کننده، 
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شادی آورنده گشت. او بدان تعلل می کرد و دانشمندانِ 
شهر را می آورد تا اجازتِ استحلال از آن می کردند…

آن بــزرگ به انــدک مدتی از آن رنج شــفا یافت… دعاگوی 
را تحقیقِ حلالیِ آن حاصل شــد که پیغامبر… گفته است: 

خدای عزّ وجّل در حرام ها شفا ننهاد. 

پس از این نویســنده با پیش کشیدنِ مللِ متقدمه و این که 
ملوکِ عجم عظمت و آرایشِ بزمِ خود را با شراب می ساختند 
بــه منشــا و پیدایشِ شــراب می پــردازد و غیرِمســتقیم آن را 
هدیه ای آســمانی جلوه می دهد که گویا در پاسخِ بزرگوارانه 
و رأفتِ ملوکانه یِ پادشاهی بزرگ همگانی شده و مردم آن را 

شناخته اند. 

گویــا در زمانِ کی قباد مــاری در گردنِ لک لکــی پیچیده بود و 
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می خواســت او را خفه کند. لک لک به شــاه پناه برد و شــاه با 
تیری مار را به زمین دوخت. لک لک پروازکرد و پس از مدتی با 
پنج دانه در منقارِ خود به رســمِ تقدیمِ هدیه برگشت. شاه و 
همــه ی اطرافیان و حتا صاحبانِ حرفه هــای مختلف تا کنون 
چنین دانه هایی ندیده بودند. کی قباد دستور داد آن دانه ها 
را در جایی مناسب کاشتند و به زودی از هر دانه چنان شاخی 

سر برآورد که: 

»خُضرتِ )سبزینگی( او ناموسِ اجنحه ی )بال ها( طاووس 

بشکست.« 

وقتی که میوه داد از بس مجهول بود نمی خوردند. ناچار آب 
گرفتند و در خُم کردند. چون به جوش آمد فیلســوفان از آن 
در تعجــب ماندند و چنــد محکوم به مــرگ را حاضر کردند تا 
از آن مایع بنوشــند. ایشــان با ترس و لرز شربتی خوردند و با 
دومین پیاله گســتاخ شــدند و با پیاله یِ سوم فریاد می زدند 
که باز هم بدهید. وقتی که پنجمین پیاله ها را می نوشــیدند 
به جنبانیدنِ باســن های خود مشغول شدند و کی قباد را به 
بادِ فحش گرفتند. باز هم فیلســوفان ترجیح دادند یک سالِ 
دیگر صبر کنند. پس از گذشــتِ چهــار فصل و خوراندنِ افرادِ 
دیگــری -در ایــن فاصله- شادی بخشــی و دیگــر فایده هایِ 
شراب بر همگان مسجّل شد و از آن پس شراب و فراورده هایِ 
انگــور متــداول گردید. از آن بــه بعد زبانِ شــاعران به تازی و 
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پارسی به وصفِ شراب و مستی تا حتا توصیفِ ظروفِ شراب 
گشوده شد: 

رق الزجاجُ و رقتِ الخمر
شفافیتِ شیشه و صافیِ می

 ال امر
َ

فتشابها و تشاکل
امر را بر بیننده مشتبه می کند

فکانها خمرٌ و لا قدحٌ
گمانم آن باده باشد نه ظرف

و کانها قدحٌ و لا خمر
نه، آن ظرف است باده نیست

و چه زیبا ترجمه کرده است فخرالدینِ عراقی همین ابیات را: 

از صفایِ می و لطافتِ جام
در هم آمیخت رنگِ جام و مدام

همه جام است و نیست گویی می
یا مدام است و نیست گویی جام۱۰ 
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و چه دلپذیر است سخنی که به خیام منسوب است: 

یک شیشه میِ کهن ز مُلکی نو به
وز هرچه نه مَی، طریقِ بیرون شو به

چرخشت به از ملکِ فریدون صد بار
خشتِ سرِ خُم ز تاجِ کیخسرو به

چون سخن به اینجا می کشد وقت است که راوندی کمی به 
فوایدِ شراب بپردازد، لذا از اقوالِ اطبای یونانی مدد می گیرد 

که هر یک چه گفته اند: 

س: حرارتِ غریزی بیافزاید و طعام را هضمِ نیکو کند 
ُ

روف
و خلط هایِ نامعتدل را درتن معتدل کند و…

جالینوس: بادِ معده را بشکند و رگ ها را فراخ کند و غذا 
را به همه یِ تن رساند و… 

بقراط: نفْس را شادی آرد و روح را تازه کند و دل قوی کند 
و…

دیسقوریدس: زهرخورده را سود دارد و…
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-اســقلبیادس-  اطبــا  همــه یِ  اســتادِ  ازقــولِ  ســرانجام 
زیان هایِ شرابِ بد خوردن و زیاد خوردن را نیز برمی شمارد و 
بــارِ دیگر طرزِ تهیه یِ انواعِ حــلالِ آن را -حدودِ ده خط- بیان 

می کند و فصل را با این دعا به پایان می برد: 

مَلِکْ تعالی خداوندِ عالم، پادشاهِ بنی آدم، خسروِ عرب و عجم، 
سلطانِ قاهر را از آرایشِ بزم و مجلسِ ملوکانه حاصل کناد و 

نصیبه یِ ذاتِ همایونِ اعلی منافعِ آن باد. 

بــا مطالعه یِ ایــن ۱۳ صفحه ضمنِ ملاحظه ی نثرِی شــیوا و 
منشــیانه کــه در روزهای آغازیــنِ قرنِ هفتمِ هجــری )۵۹۹-
۶۰۳( نوشته می شده است، به خوبی درمی یابیم که چگونه 
بحــث درباره یِ مصادیــقِ مُســکر و وجودِ اختــلاف در تعیینِ 
آن مصداق هــا می توانســت بــازه و گشایشــی ایجــاد کنــد تا 
-دســتِ کــم- دربارهــا، شــاهان، وزرا و ثروتمنــدان بتواننــد 
ســخت گیری هایِ مذهبــی را دور بزننــد و مجالــسِ خود را به 
بزم هــایِ ملوکانه ی ایرانِ کهن شــباهت بخشــند. فضایی که 
تنفس در آن برایِ فهمِ عمیق ترِ شعرِ فارسی -آنجا که سخن 

از شراب است- کمالِ اهمیت را دارد.
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پانویس ها
ص۴۱۶ - در سراسرِ این نوشته منظور از شماره ی صفحه ارجاع به صفحه ی موردِ   ۱

نظر در راحةالصدور و آیة السرور در تاریخِ آلِ سلجوق چاپِ امیرکبیر سالِ ۱۳۶۴ به 

تصحیحِ اقبال و مینوی است و هرجا که ارجاعی ندارد مربوط به فصلِ »فصل فی 

الشراب« مابینِ صفحه های ۴۱۶ تا ۴۲۸ همین کتاب است. 

ص ۱۸    ۲

ص ۱۳   ۳

ص ۳۲ می گوید دبیرانِ بددین یعنی مامورانِ مالیاتیِ رافضی و اشعری )که اکثراً   ۴

باسوادها و دبیران از ایشان بوده اند( مالِ یهودیان و دیگر کفار را چپاول می کنند. 

چرا خودمان نکنیم که از گوشتِ قربان حلال تر است؟ 

در شانِ ابن مسعود تصریح می کند که: )هر که در خبری صحاح از او انکار کند   ۵

کافِر است.( 

نوعِ حلالِ شراب که پس از این طرزِ ساختنش خواهد آمد. مثلث را سه یکی و   ۶

سیکی هم می گویند و شاید »سگی« شکلِ دیگرِ همین واژه ی اخیر باشد. 

قصب یعنی نی و قصب السبق نی ای است که در زمینِ مسابقه نهند تا سواری که   ۷

چابک تر است آن را برباید. 

یعنی فرمانِ قضاوت و خطبه و ریاست را برایِ خاندانِ آلِ خجند نوشته بودند   ۸

و لازم بود که این جنابِ طغرایی آن را مُهر کند تا به سلطان عرضه دارند. و این 

خجندیان دودمانی معروف و دانشمند و فرهنگ پرور بوده اند که پیشوایانِ 

شافعیان در قرونِ ۵ تا ۷ در اصفهان محسوب می شدند. 

یعنی بعد از مرگِ سلطان تکانی خورد و گوشه نشین شد.   ۹

عربی ها از صاحب ابن عبادند، این اطلاع و ترجمه یِ عراقی در پاورقیِ کتاب، توسط   ۱۰

دانشمندان محمد اقبال یا مجتبا مینوی )وضوح ندارد( به نقل از پروفسور 

ادوارد براون نقل شده است.
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البرزیهادربارهیالبرزچهمیگویند
گفتوگوبامریمسپهریدربارهیمستند»البرزکهمیرفتیم« 

مســتند مریم ســپهری درباره تاریخچه ی کالج آمریکایی تهران با نام »البرز 
کــه می رفتیم«، این روزها در دانشــگاه های متعددی در آمریکا به نمایش 
گزارده شــده اســت و توجــه فراوانی را جلــب کرده. این موسســه پیش از 
ایــن ســوژه ی فیلمی تاریخی با نــام »پرویز به کالج می رود« بوده اســت که 
ویدئویی تبلیغاتی است که در حوالی دهه ی سی میلادی با هدف دعوت 
از آمریکایی های پرزبیتارین برای حمایت و دعا برای کالج البرز تهران ساخته 
شــده اســت. اثر ســپهری اما بر جنبه های دیگر این نهــاد و خاصه دورانی 
کــه این موسســه زیر نظر دکتــر محمدعلی مجتهدی اداره می شــده، نور 

می اندازد.
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گرچه دارالفنون نقشی پیشگام در تاریخ آموزش ایران دارد، 
امــا نبایــد از نقش محوری کالــج آمریکایی تهــران، که بعدها 
بــه نــام کالــج البــرز تغییر نــام داد، در شــکل دادن به مســیر 
آموزشی ایرانِ مدرن خاصه در دوران پهلوی اول و دوم غافل 
بمانیم. این مؤسسه با معرفی شیوه ها و اشکال نوآورانه ی 
آموزش وپرورش، اثری برجســته بر آموزش وپرورش کشور بر 
جای گذاشــت. به ویژه، نخبگان سیاســی آن زمان و فرزندان 
خانواده های سلطنتی، نخست وزیران، اعضای کابینه، روسای 
قبایل و عشــایر و شــخصیت های بانفوذ از سراســر کشور در 
ایــن موسســه درس خواندنــد. نفــوذ این مؤسســه فراتر از 
جنبه های آموزشی بود و با ابتکاراتی مانند پیشاهنگی پسران، 
اردوهای تابستانی و فعالیت های مختلف فوق برنامه، محیط 
فرهنگی و اجتماعــی ایران را نیز تحت تأثیر قرار داد. علاوه بر 
این، کالج آمریکایی نقشی مؤثر در معرفی ورزش هایی مانند 
فوتبال به پســران ایرانی ایفا کرد و یکــی از اولین دلایلِ کمتر 

شناخته شده ی آشنایی ایرانیان با این ورزش را رقم زد. 

تاریخ کالج آمریکایی تهران را در ســه دوره ی متمایز می توان 
بررســی کرد: تأســیس آن تا دهــه ی ۱۹۴۰، دوران بین دهه ی 
۱۹۴۰ تا ۱۹۷۹، و دوره ی پس از انقلاب. دو شخصیت برجسته، 
مجتهــدی  محمدعلــی  و   )۱۹۴۰-۱۸۹۹( جــردن  ســاموئل 
)۱۹۴۴-۱۹۷۹(، به عنوان مدیر در این موسسه خدمت کردند 
و بــا توجه به چند دهــه مدیریتی که هر یک داشــتند تأثیری 
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قابل توجه در توســعه ی مؤسسه داشــته و تمجید بسیاری 
از دانشــجویان ســابق را نیــز تحصیل کرده اند. این ســتایش 
یکی دیگر از ویژگی های پیشگام کالج آمریکایی تهران را نشان 
می دهد: توان این موسسه در ایجاد حس قوی تعلق به یک 

محیط آموزشی در بین دانش آموزان. 

برای مطالعه ی بیشتر درباره ی این کالج و تاریخ آن می توانید 
به مطلب مندرج در شماره ی چهارم »هفته فرهنگ و ادب« با 
عنوان »یادبود فرهنگ دانشجویی و یادگیری در یک موسسه« 

مراجعه بفرمایید. 

تأسیس اولیه این نهاد دریچه ای به عصری متفاوت از روابط 
ایران و آمریکا می گشــاید. روابطی که یادآور تلاش و خدمات 
مبلغانــی مانند هوارد باســکرویل، ســاموئل جــردن و جین 
دولیتل است. تعدادی از این شخصیت ها نمونه های فداکاری 
برای مردم ایران شــدند و برخی مانند باســکرویل در حمایت 

از مشروطه خواهان ایران جان خود را از دست دادند. 
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ســؤال اول ما به پیشینه و انگیزه ی شما از ساخت این 	 
مســتند برمی گردد. چه چیزی باعث شــد که مستندی 
درباره ی کالج آمریکایی تهران بســازید؟ می توانید کمی 
در مورد ارتباط شخصی یا علاقه ی خود به این موضوع 

بگویید؟ 

مریمسپهری: نشان دادن اهمیت آموزش وپرورش در رشد 
نوجوانان، به تصویر درآوردن خدمت صادقانه، پاک دستی و 
ازخودگذشتگی، اشتیاق به ایجاد دگرگونی در جهت رشد در 
کاراکتــرِ دکتر مجتهدی، از انگیزه های جدی من برای ســاخت 

این فیلم بودند. 

تاریخچه ی تحولات کالج آمریکایی تهران هم برایم بسیار مهم 
بــود. تأثیرگــذاری انکارناپذیــر و نقش پررنگ دکتــر مجتهدی 
در موفقیت چشــمگیر دبیرســتان البرز و راه اندازی دانشگاه 
صنعتــی آریامهر مرا به این فکر واداشــت کــه درباره ی زندگی 
دکتــر مجتهدی بیشــتر بدانم. دبیرســتان البــرز به عنوان یک 
موسسه ی آموزشی پایدار و نهادی که به شکل یک مدرسه ی 
تبشیری آغاز به کار کرد و تا تبدیل به یک افتخار ملی مسیری 

طولانی پیمود، برایم مهم شد. 

رفته رفتــه دکتر مجتهــدی به عنوان یک کاراکتر اســتثنایی در 
ارتبــاط بــا دانش آمــوزان و خانواده های آنها و از دیگر ســو با 
رژیم معاصر خود و مقامات بالا در دولت، چون نخســت وزیر 

و رئیس شرکت نفت، برایم اهمیت خاصی پیدا کرد. 
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از کودکی مدرســه و خانــه برای من جدانشــدنی بودند. پدر 
و مــادر مــن هــر دو دبیر بودنــد. مــادرم پیــش از انقلاب یک 
مدرســه ی خصوصی دخترانه را راه اندازی و مدیریت می کرد. 
در خانــواده ی مــن، دانش آمــوزان، دغدغــه ی پــدر و مادرم 
بودند. درباره ی آن ها در خانه ســاعت ها حرف زده می شد؛ از 
مشکلاتشان در خانه تا درگیری هایشان در مدرسه. رابطه ی 
مــن با دبیرســتان البــرز رابطه ی درجــه ی اول نبود بــا این که 

تعدادی از بستگانم آن جا درس خوانده بودند. 

از دیدگاه شخصی، ساخت این فیلم ادای دینی به پدر و مادر 
خودم و تمام کسانی بود که دلبسته ی فرهنگ ایران بودند. 

سؤال دوم درزمینه ی تحقیق و آماده سازی برای ساخت 	 
این مستند است. چگونه به تحقیق در مورد تاریخچه و 
اهمیــت کالج آمریکایی تهران پرداختید؟ آیا در مرحله ی 

تحقیق چالش یا غافلگیری برایتان وجود داشت؟ 

مریمسپهری: کارم را با گردآوری تمام گفت وگوهای موجود با 
دکتر مجتهدی شروع کردم. مصاحبه ی تاریخ شفاهی هاروارد 
را با ایشــان بارها شــنیدم. کتاب های خاطرات و نوشــته های 
دیگران را درباره ی البرز خواندم. گام بعدی مصاحبه های تازه 
بــا افرادی بود که در بازه هــای تاریخی متفاوتی در البرز درس 
خوانده بودند. اســامی ایــن افراد را از چند نفــر البرزی که در 
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مراســم بزرگداشــت صدمین ســال دکتر مجتهــدی، در بنیاد 
نخبگان ملاقات کردم، پرسیده بودم. 

گردآوری عکس و فیلم های آرشــیوی قدم های بعد بودند که 
به کندی و سختی انجام می شدند. 

در گفت وگــو با افراد، به نام های تازه برمی خوردم و با پرس و 
جــو، آن البرزی هــای تازه را پیدا می کردم و از آنها درخواســت 

دیدار و گفتگو می کردم. 

بعضی تاریخ ها در روایت افراد دقیق نبودند. نمی توانســتم 
لزوما به آمار و اعدادی که در مصاحبه ها گردآوری می شد، اتکا 
کنم. گاهی تاریخ های میلادی و شمسی و قمری در تبدیل به 
یکدیگر، دستخوش تحریف شده بودند. در این موارد گاهی 
یــک عــدد را با چند نفــر از متخصصین تاریخ که به دقتشــان 
باور جدی داشــتم، راســتی آزمایی می کــردم. در طی پژوهش 
گاهی تغییراتی ایجاد می شد که مسیر روایت را تغییر می داد. 
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مثلاً در موردی خاص آمار و اعداد و تاریخ ها، با هم مطابقت 
نداشــتند مجبور می شدم آنها را کنار بگذارم و یا سندی پیدا 
می شد که مسیر روایت را عوض می کرد و موضوعی را که به 
خاطر دانســته های ناچیز بی اهمیــت می نمود، تبدیل به یک 

نقطه ی عطف می کرد. 

در مســیر پژوهش گاهی یک سؤال یا یک کنجکاوی شخصی 
در ارتباط با کشف گذشته، نور تازه ای به موضوعی می تاباند 

و دریچه تازه ای باز می کرد. دو مثال می آورم؛ 

من درباره ی شــبانه روزی البرز بســیار کنجکاو بودم. درباره ی 
این که اتاق ها به چه شــکل بودند و چند نفر در آن ها زندگی 
می کردند. غذای خوابگاهیان چطور فراهم می شــد؟ خرید و 
آشــپزی با چه کســی بود؟ بچه ها چطــور درس می خواندند، 
چنــد ســاعت درس می خواندند؟ از کجای ایــران می آمدند؟ 
روابطشــان با مســئولان چطــور بــود؟ بهداشتشــان چطور 

تأمین می شد؟ 

هرکــدام این ســؤال ها با پاســخی که به آن ها داده می شــد، 
پرسش دیگری را به دنبال می آورد. 

با پیدا شــدن یک فیلم آرشــیوی بسیار قدیمی و کنار هم قرار 
گرفتن روایت ها و تصاویر جدید و چند صفحه از یک سالنامه ی 

قدیمی، به بخشی از این سؤالات پاسخ داده شد. 

مــورد دیگر درباره ی موضوع رادیو یا صدای البرز بود. در این 
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بــاره از یک البرزی شــنیده بــودم. پرس و جوی زیــادی کردم. 
تعداد زیادی از کسانی که مورد سؤال قرار گرفتند در این مورد 
هیچ اطلاعی نداشــتند. تنها با یک ســرنخ تازه، و پیدا شــدن 
ســالنامه ای قدیمی که در آن اسناد و عکس های صدای البرز 
موجــود بود، توانســتم دراین باره مطمئن قــدم بردارم و آن 
را به عنــوان یک بخش تازه که از نظرم بســیار ضروری بود، به 

فیلم اضافه کنم. 

آیــا در مستندســازیِ تاریــخ ایــن موسســه، مســتند را 	 
نوعــی ثبــت تاریخــی می بینید؟ مســئولیت حفــظ این 
تاریخ را چگونه ارزیابی می کنید؟ برای اطمینان از دقت 
و اطمینان در ارائه ی حقایق تاریخی چه اقداماتی انجام 

شد؟ 

مریمســپهری: من این فیلم را مســتند تاریخــی نمی بینیم، 
درحالی کــه گســتره ی زمانی بیش از صدســال در آن فشــرده 

می شود. 

هرگز نمی شود ادعا کرد که این فیلم درباره ی تاریخ مدرسه ی 
البرز است. با مستندها می شود تنها به برش های کوچکی از 
زمان، آن هم با کارکردی مشخص نگاه کرد و به آن بازه نوری 

تاباند. 
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در طول ســاخت این فیلم بارها در مورد تعریف یک خطی آن 
بــا خودم فکــر کردم. چیزی که یک مستندســاز بایــد مدام از 
خود بپرسد تا از موضوع اصلی دور نشود. این که این مستند 

درباره ی چیست؟ 

دربــاره ی یک انســان؟ یک مدرســه؟ یا هــر دوی این هــا؟ اگر 
درباره ی یک شــخص اســت چرا بیشــتر از ارتباط او با مدرسه 
چیزی در فیلم نمی بینیم؟ اگر درباره ی یک مدرســه است چرا 
تصمیم گرفتم از البرز به ساخت دانشگاه صنعتی آریامهر گریز 

بزنم و دوباره به البرز برگردم؟ 

پاسخ من به سؤال خودم این بود؛ من می خواستم درباره ی 
چگونگی »تبدیل یک مدرسه ی میسیونری به یک افتخار ملی 
در یک بازه ی تاریخی توسط یک انسان باورمند و تأثیر متقابل 
ایــن نهاد بر چند نســل و تأثیر شــرایط اجتماعــی بر آن حرف 

بزنم.«

کنجــکاو بودم که بدانم فرهنگ یا کالچری که البرز ســاخته و 
علیرغم همه ی تغییرات اجتماعی و سیاســی، هنوز می شود 

این فرهنگ را در گفت وگو با البرزی ها ردیابی کرد، چیست؟ 

کــه  تصویــری  شــدم  متوجــه  مصاحبــه  چنــد  از  بعــد 
ارائــه  خــود  تحصیــل  دوران  دربــاره ی  مصاحبه شــوندگان 
می دهند، در هر دهه و دوره ی تاریخی متفاوت اســت. آن ها 
ســعی می کردند با بازگویی خاطرات خود، برای من از دوران 
تحصیلشان تصویری بسازند. از تفریحاتشان، پاتوق های بعد 
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از تعطیلی مدرسه، غذاهای محبوبشان، موسیقی های باب 
روز، از معلم های موردعلاقه یا خشنشان. 

متوجه شــدم که دخترهای دبیرســتان انوشــیروان دادگر در 
دوره ی مشــخصی مرکــز توجــه البرزی هــا بودنــد. پاتوق ها و 
رســتوران های محبوب البرزی ها از موســیو و آبجو بشــکه به 
رستوران های مدرن تری که در دهه ی پنجاه پیتزا می فروختند، 

تبدیل شده اند. 

متوجه شــدم تعریف یک خوابگاهی از خوابگاه شــبانه روزی 
البــرز در دهه ی ســی، یعنــی زندگی در مــک کورمیک هال، با 
توصیــف خوابگاه در نیمه دوم دهــه ی چهل یعنی زندگی در 

ساختمان مدرن خوابگاه جدید، متفاوت است.

غ التحصیــل از خوابگاه در اواخر دهه ی  پــس توصیف یک فار
چهل را نمی شــد با تصاویر خوابگاه در دوره ی کالج آمریکایی 

پیوند زد.
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تصمیم گرفتم فیلم را به چند دهه تقسیم کنم و مثلاً در دهه ی 
ســی به خوابگاه شبانه روزی و وقایع ملی شدن صنعت نفت 
و در دهه ی چهل به ساخت وســازها مثلاً شبانه روزی جدید و 
تأسیس دانشگاه صنعتی آریامهر )شریفِ فعلی( و در دهه ی 

پنجاه به پاتوق ها و وقایع نزدیک به انقلاب بپردازم. 

تاریخ ها را با چند نفر البرزی که به دقت آن ها باور داشتم چک 
می کردم و البته همواره این وسواس و واهمه وجود داشت 

که مبادا تاریخی به غلط وارد فیلم شود.

ناگفته پیداســت که بسیاری از قطعه های این پازل، برای من 
ناپیداست و پرسش های بسیار زیادی برایم ایجاد شده است. 
مشکلات دکتر مجتهدی را در بدو ورودش به البرز که با اشغال 
ایران از ســوی قــوای انگلیس و روس همراه بــوده، به دلیل 
محدودیت زمان فیلم نتوانستم در آن وارد کنم. وقایع منجر 
به رفتن آمریکایی ها از البرز و بسیاری پرسش های دیگر، برای 

من حل نشده باقی مانده است. 

درحالی کــه فیلم هــای مســتند ابــزار قدرتمنــدی بــرای 	 
داســتان گویی هســتند، محدودیت هایی نیز دارند. به 
نظر شــما محدودیت های ذاتی مستندها در به تصویر 
کشــیدن پیچیدگی کامل تاریخ یک موسســه چیست؟ 
آیا جنبه هایی از تاریخ موسسه وجود داشت که انتقال 

آن ها در قالب مستند چالش برانگیز بود؟ 
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مریــمســپهری: بــا این کــه مســتند ابــزار قدرتمنــدی بــرای 
داســتان گویی و هم کمک به آموزش است، محدودیت های 
فراوانی دارد. اگر مستندی تنها درباره ی یک فرد ساخته شود 
می شــود این چالــش را با اتکا به بعضــی از جنبه های زندگی 
آن فــرد ســامان داد ولی وقتی فیلــم موضوعش یک دوره ی 
تاریخــی ســت، این حق انتخــاب، تبدیل به یــک چالش جدی 

می شود. 

چالــش ایــن خواهــد بــود کــه در رویارویی بــا آمــار و اعداد و 
اطلاعــات و جزئیــات زیاد در کدام بخش ها باید عمیق شــد و 
از کــدام جنبه هــای اطلاعاتی باید پرهیز کرد تــا فیلم ملال آور 
نشــود و به مصاحبه ی صرف تبدیل نگردد. بسیاری اطلاعات 
را نمی شود وارد فیلم کرد. برای زنده کردن این اطلاعات، نیاز 
به تصویر است. تلاش کردم برای هر بخش از اطلاعات و آمار 

روشی دیداری پیدا کنم.

باید کمابیش ساختار ژانری را که در آن فیلم می ساختم، حفظ 
می کــردم. از تصویر متن ها، نمــودار و گرافیک در فیلم کمک 
گرفتم. از انیمیشــن اســتفاده کردم. با این همه گاهی بدون 
داشتن گفتار متن، نمی شد پاره ای از اطلاعات مورد نیاز را در 

فیلم وارد کرد.

تلاش کردم فقط جنبه ی آموزشی را در نظر نگیرم. جنبه های 
زیبایی شناختی-دیداری فیلم مستند را مد نظر داشتم و از به 
کار گرفتن بیش از حد مصاحبه و رفتن به سمت مقاله نویسی 
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پرهیز کردم. 

وقتــی تدویــن اولیــه تمام می شــود و بــه مراحــل فاین کات 
می رســیم کارِ دشوارتر تازه آغاز می شود. آن زمانی است که 
بسیاری از اطلاعاتی که وارد فیلم شده به نفع ریتم و ضرباهنگ 
فیلم باید حذف شــوند. بســیاری از جزئیاتی را که در پژوهش 
ضــروری به نظر می رســیدند، باید کنار بگذاریم و به ســیالیت 
و حرکــت فیلم و حوصلــه ی مخاطب فکر کنیم. در این مرحله 
چالش سختی با تدوینگر داشتم. تا مدتی برایم بسیار سخت 
بــود کــه جنبه های مثبت فیلــم را ببینم و تنها بــه جای خالی 
اطلاعاتی نگاه می کردم که مجبور به حذف آن شده بودیم.  

می توانیــد در مــورد افــرادی کــه برای مســتند بــا آن ها 	 
مصاحبــه کرده ایــد صحبــت کنید؟ ســوژه های خــود را 
چگونــه انتخــاب کردید؟ آیــا بــرای حصــول اطمینان از 
حضــور و جــا دادن به طیــف متنوع صداها در مســتند 

چالش هایی وجود داشت؟ 

مریمســپهری: گزینش از بین آدم هــا با در نظر گرفتن این که 
فیلم نیابد به سرهای سخنگو تبدیل می شد، انتخاب سختی 
بــود. با البرزی های دوره های مختلف گفت وگو کردم که البته 
بعضــی گفتگوها مفید نبودند. تصمیم گرفتم با البرزی هایی 
صحبت کنم که مستقیما با دکتر مجتهدی کار کرده بودند و از 
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نزدیک آشنا بودند. از آن ها مطالب جالبی شنیدم. همین طور 
با کسانی صحبت کردم که به شکل های گوناگون با مدرسه ی 
البرز فعلی در ارتباطند و آینده ی مدرسه برای آنها مهم است یا 
تاریخ گذشته ی مدرسه را دنبال می کنند؛ مثل کسانی که در 
مدرســه ورکشاپ هایی می گذاشــتند یا ساعت هایی تدریس 
می کردنــد یا کمک مالی بــه البرز می کردند. همچنین ســراغ 
کسانی رفتم که درباره ی دبیرستان مطالبی نوشته و منتشر 
کــرده بودند. مطالب تکــراری را وارد فیلم نمی کــردم و به هر 

ادعایی درباره ی مدرسه اطمینان نمی کردم. 

برایم مهم بود که نقطه نظرها و آرای متفاوت را در فیلم داشته 
باشــم. رفته رفته متوجه شــدم که بیشــتر دیدگاه ها بســیار 
مثبت و در جهت ستایش از مدرسه است. درباره ی ضعف های 
مدرسه پرســیدم و این که در چه صورت این ضعف ها اصلاح 
می شدند. کمتر کسانی در حضور دوربین، حاضر بودند نقاط 

ضعفی را که پیشتر درباره اش حرف زده بودند، تکرار کنند. 

ایــن مســتند ســبک بصــری مشــخصی دارد. در مــورد 	 
انتخاب هایتان از نظر سینمایی و زیبایی بصری صحبت 
می کنیــد؟ عناصــر بصــری چگونه بــه داســتان گویی و 

تجربه ی بیننده کمک کردند؟ 
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مریمســپهری: جنبه هــای دیداری فیلم برایم مهم هســتند. 
تصویــر همیشــه برایــم مهــم بوده، شــاید بــه ایــن دلیل که 
فیلمسازی را با عکاسی شروع کردم.  تصمیم گرفتم مصاحبه ها 
را بــا دوربین ثابت ضبط کنم و نورپردازی همه ی مصاحبه ها 

یکسان باشد. 

دیگر این که برای بازسازی فضاهای مدرسه در مدرسه ی خالی 
فیلم بــرداری کنــم و با تأکید روی جزئیات و اشــیا، به آفرینش 

حس و حال فضا کمک کنم. 

در چند پلان از اضافه کردن اشیایی مثل یک کتاب یا بسته ی 
ســیگار یا یک سیب، برای یادآوری دوران دبیرستان استفاده 
کــردم. این ها تصورات خودم از یــک کلاس درس و چیزهایی 

بودند که در آن پیدا می شدند. 

اگرچــه دوران همه گیــری کوویــد کار کردن با آدم ها را بســیار 
ســخت می کرد و برای هر مصاحبه ماه ها انتظار می کشیدم، 
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خالــی و خلوت بودن مدرســه از دانش آمــوزان فرصت این را 
به وجود آورد که امکان ضبط تصاویری از کلاس های خالی را 

داشته باشم.

اســتفاده از تصویر کتاب ها، نمودارها و سالنامه های قدیم، 
که روی کاغذهای قدیمی و با فونت های مربوط به زمان خود 

چاپ شده بودند، به حس و حال آن دوره کمک می کرد. 

انیمیشــن ها و کار کردن با عکس ها، تغییرات در رنگ بعضی 
کاراکترهــا در عکس، از تصمیمــات دیگری بودند که نتیجه ی 
ساعت ها فکر و گاهی همفکری با همکارانم در این پروژه بود. 

برای ساخت یک عکس، گاهی تمام اجزا آن را در اینترنت پیدا 
می کردیم. بســیاری از انیمیشن ها حذف شــدند یا اصلاً روی 
ایده شان کار نشد. ظاهراً سختگیری من زیاد بود و دستمزدی 
کــه تــوان پرداخت آن را داشــتم، انگیزه ی کافــی به همکاران 

موشن گرافیست نمی داد. 

در بسیاری از موارد، همفکری و اشتیاق و نقش مؤثر کسانی 
که دوســتانه و داوطلبانه با من همراه شــده بودند، خیلی از 
کســانی که بــا عنوان حرفه ای وارد این پروژه شــدند، بیشــتر 
بــود. مطمئنم که این تجربه ی شــخصی و منحصربه فرد من 

نیست. 

بــرای نزدیک کردن تصاویــر به هم از نظر رنــگ و نور و ترکیب 
عکس و فیلم های آرشــیوی بی کیفیت، باید از فیلتر استفاده 
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می کردیــم. فیلتری کــه بتواند منطق رنگ و نــور پلان ها را به 
هم نزدیک کند. این فیلتر کنتراســت زیادی به تصاویر می داد 
و بایــد روی تک تــک پلان ها کار می شــد تا کنتراســت متعادل 

شود. 

این ها نمونه هایی از تلاشی است که برای آفرینش پلان ها به 
کار گرفته شد تا حس و حال دوران خودش را بسازد. 

چگونــه ســرعت روایت را مدیریــت کردید تــا مخاطب را 	 
درگیر نگه دارید؟ 

مریمســپهری: موضوعی که به آن اشاره می کنید، با تدوین 
فیلم ارتباط پیدا می کند؛ بخشی که اگرچه دشوارترین نیست، 
بــه نظر من پرچالش ترین اســت. تدوین »البرز که می رفتیم«، 
ســومین تجربه ی حرفه ای من با آرش زاهدی اســت. طبیعی 
اســت کــه در طول زمان تدویــن این فیلم که بســیار طولانی 
هم بــود، اختلاف نظرها و گفت وگوهای زیادی داشــتیم ولی 
این اعتماد از ســوی هر دوی ما به باور من، وجود داشت که 
گرچه در بسیاری موارد من به تصمیم آرش تسلیم می شدم 
و در بسیاری موارد علیرغم مخالفت آرش، تصمیم من پیاده 
می شــد، به مرورزمــان و در ادیت هــای بعــدی و بعدی نقطه 
نظرات ما به هم نزدیک می شــود و دســتکم مشکل اساسی 

باقی نخواهد ماند. 
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بــا دیدن بارهــا و بارهای فیلم، بعد از گذشــت زمان طولانی، 
پافشــاری بر ســر اســتفاده کردن یا نکردن بعضــی پلان ها یا 
ســکانس ها، جای خود را به ســیالیت و تأثیرگــذاری تمامیت 
فیلم می دهد و درنهایت نسخه ی نهایی بیشتر از نسخه های 
اول ادیت به فیلم مســتند شــبیه خواهد بود تا یک مقاله ی 

پژوهشی. این شکیبایی را هر تدوینگری ندارد.
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مهدی گنجوی

یخی ها در سقز  مر
بازیابی رمانِ »چگونه به مریخ رفتم«  اثر عبدالله ناهید

در ۲۴ اردیبهشــت ســال ۱۳۰۲، ســفینه ای از مریخ در کوه های سقز فرود 
می آیــد و قهرمــانِ یک رمانِ فارســی، که بنــا به تاریخِ امضــای مؤلفش در 
پایان رمان، در سال  ۱۳۰۴ نوشته شده، شرح دیدار و هم سفر شدن خود 
را با مریخی ها روایت می کند. رمان »چگونه به مریخ رفتم« اما، سال ها بعد 
و در ســال ۱۳۲۰ برای اولین )و آخرین( بار منتشــر شد. در این یادداشت، 
عبدالله ناهید، مؤلف این کتاب را معرفی خواهم کرد و رونویسی و تصحیح 
صفحاتی از این رمان را که از پیشگامان رمان علمی-تخیلی فارسی و اولین 
رمان بین سیاره ای فارسی است، در مقابل دیدگان شما قرار خواهم داد.. 
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عبدالله ناهید یا عبدالله خان افتخارالسلطان )۱۳۲۴-۱۲۷۱( 
متولد قریه سلیمان کندی در سقز بود. او با سران عشیره ی 
فیــض الله بیگی نســبت خانوادگی داشــت. غیر از فارســی و 
کردی، با فرانسه و روسی آشنا بود و در کنار فعالیت سیاسی 
و ملــک داری به نویســندگی، نقاشــی و تار نواختن مشــغول 

بود. 

در سه دوره )یازدهم تا سیزدهم( به نمایندگی از سقز و بانه 
به مجلس شــورای ملــی راه یافت. از او آثاری چند در دســت 
مانده شــامل یک شرح زندگی با عنوان: »خاطرات من« )نشر 
به اهتمام احمد قاضی؛ ویرایش شهباز محسنی، نشر شیرازه 
۱۴۰۰( و چنــد اثــر ادبی من جمله کتابی با عنــوان »چگونه به 
مریــخ رفتــم« )چاپخانــه ی خاور تهــران، آبــان ۱۳۲۰( و رمانی 
تاریخی با عنوان »پهلوانــان گمنام« )۱۳۱۹(۱. بنا به مقدمه ی 
کتــاب »چگونه به مریــخ رفتم«، این اثــر در دو جلد طرح ریزی 
شــده بوده و مؤلفش قصد داشته جلد دوم را نیز کمی بعد 
منتشر ســازد. بااین حال این نگارنده تنها جلد اول این کتاب 
را از طریــق کتابخانه ی آســتان قدس رضوی به دســت آورده 
و کوشــش هایم برای یافتن ردی از جلد دوم آن بی ثمر بوده 
اســت. با توجه به ســال فــوت ناهید، و عدم وجــود رکوردی 
برای جلد دوم این اثر در کتابخانه ی ملی ایران، برایم روشــن 

نیست که جلد دوم هیچ گاه منتشر شده یا خیر. 

آن طور که از مقدمه ی ناهید بر این کتاب برمی آید، او مدعی 
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است که جلد اول این رمان در دی ماه ۱۳۰۴ در قریه ی سلیمان 
کندی به پایان رســیده و بنا به »پیشامدهای نامساعد که هر 
لحظه در لباسی عرض اندام می نمود« انتشار این اثر شانزده 
ســال بــه تأخیر افتــاد و درنهایــت در آبان ۱۳۲۰ محقق شــد. 
چــه تاریخ ادعایی برای نــگارش این اثر را مــلاک قرار دهیم و 
چه ســال انتشــار رســمی آن، این اثر یکی از پیشگامان رمان 
علمی-تخیلــی در ادبیــات فارســی و اولیــن اثــری اســت کــه 
ســفر بین ســیاره ای را در ادبیات فارســی روایت کرده اســت. 
عبدالحســین صنعتی زاده، دیگر پیشــگام ژانر علمی-تخیلی 
در ادبیــات فارســی، جلد اول رمان آرمانشــهری خود »مجمع 
دیوانگان« را در ســال ۱۳۰۳منتشــر ساخت و رمان »رستم در 
قرن بیست ودوم« خود را که با ملاک قرار دادن تاریخِ انتشار، 
اولیــن رمان علمی تخیلی در فارســی اســت، در ســال ۱۳۱۳ 

منتشر کرد. 

غیر از آثار تألیفی ناهید و صنعتی زاده، برای شــناخت تاریخی 
شکل گیری ژانر علمی-تخیلی در فارسی باید به ترجمه ی آثار 
این ژانر به فارسی نیز توجه داشت. برای این امر، لازم است از 
محدوده ی ایران فراتر برویم و به نقش مؤثر و تکمیل کننده ی 
محمود طرزی، روزنامه نگار، مترجم و سیاســتمدار افغان نیز 
اشاره کنیم. طرزی را باید مترجم تخصصیِ ژول ورن به فارسی 
بازشــناخت. احتمالاً در این تمرکز او علاقه ی حبیب الله خان، 
پادشاه افغانستان، به ژول ورن نیز مؤثر بوده است. طرزی تا 
ســال ۱۹۱۲ )معادل ۱۲۹۱ شمسی( حداقل چهار رمان از ژول 
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ورن، با نام های »جزیره پنهان«، »بیست هزار فرسخ سیاحت در 
زیر بحر«، »ســیاحت بر دورادور کره ی زمین« و »سیاحت در جو 
هــوا«، را از ترکی عثمانی ترجمه کــرد. تا این زمان و در همین 
دوره در ایــران هــم »ســیاحت نامه کاپیتــان آتــراس به قطب 
شمال« )ترجمه اعتمادالسلطنه(، »سفر هشتادروزه دور دنیا« 
)ترجمه محمدحسین فروغی( و »میشل استروگف« )ترجمه 
آوانس خــان( به فارســی برگردانده شــده بودنــد. بااین حال 
تفاوتــی بین ترجمه های اولیــه ی علمی-تخیلی در ایران و در 
افغانستان هست؛ کابل از زمان امیر حبیب الله چاپخانه های 
متعــددی داشــته اســت و یکــی از مهم ترین آن هــا »مطبعه 
عنایت« بود، که پسر ارشد حبیب الله مدیریتش می کرده. این 
مطبعه از ۱۲۹۱ شمسی آثار فارسی را، آن هم با چاپ حروفی، 
منتشــر ساخته است. آثار داســتانی و ترجمه در این دوره در 
ایران اما هنوز بر نسخه ی خطی بودند و گاه لیتوگراف. از این 
نظر پخش و چرخش اولین ترجمه های ژول ورن صورت گرفته 
در ایــران )آوانس خان و فروغــی( محدود به دربار بوده، ولی 
ترجمه هــای محمود طــرزی از ژول ورن در حلقه های عام تری 

در کابل توزیع شده اند. 

بــه رمــان موردبحــث در ایــن یادداشــت بازگردیــم؛ ماجــرای 
»چگونــه به مریخ رفتم« در صبح روز ۲۲ اردیبهشــت ۱۳۰۲ در 

سقز آغاز می شود؛ شهری که دو روز بعد شاهد فرود آمدن یک 
سفینه ی مریخی در دشت های خود است: »غریو رعدآسایی 



۸190 کندوکاو		|		مریخی	ها	در	سقز		

کــه صدای هول انگیــزش به کوه و دشــت می پیچید در تزاید 
و امتــداد بــود و هر لحظه بر شــدت خود می افــزود، چنانکه 
در قلــل جبال و دره های عمیــق منعکس گردیده، یک غلغله 
بی ماننــدی در آفــاق تولید نمــوده بــود«. راوی در آغاز گمان 
می کند شهاب سنگی به زمین برخورده، اما »متدرجا هوش از 
سر رفته به مغز ما برگشت زیرا وقتی به دقت ملاحظه کردیم 
آثار و علائمی که توأم با ســقوط شهاب هاست در این هیکل 
عظیم که به جانب ما پرتاب شــده است به هیچ وجه مشهود 
نیست. درخشندگی قشنگ و خیره سازی که جزو لاینفک اجرام 
ساقطه است وجود ندارد… از همه عجیب تر و به خلاف انتظار 
این اســت تا به زمین نزدیک می شود از سرعت سیر و صدای 

هولناکش کاسته و خط عبورش مایل تر می گردد«. 

جلد اول این کتاب حاوی ۲۸۸ صفحه و در ۱۶ فصل اســت و 
پس از شرح اندیشه های نویسنده، و تأملات و خیالات راوی، 
با فرود آمدن ســفینه در دشــت های اطراف سقز و در نهایت 
همراه شدن راوی و دوستش با مریخی ها در راه برگشت آن ها 
به مریخ ادامه می یابد. این جلد با فرود آمدن سفینه در »مرکز 
کشــورهای مریخ« به پایان می رسد: »آسمان خراش های زیبا 
و باغات باصفا و چمن زارهای روح بخش و میدان های عریض 
و طویل با مناظر جذابی که خارج از حد توصیف و تصور است 
در مقابــل ما عرض اندام کرده، یک منظــره دلربایی که مانند 

بهشت برین است در مقابل ما شروع به جلوه گری نمود«. 
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آنچــه در زیــر می خوانیــد تصحیح مــن از مقدمــه ی مؤلف و 
بخش هایی از سه فصل آغازین این اثر است. از آن جا که هدفم 
در این جا نه تصحیح کل اثر، بلکه به دســت دادن تصویری از 
پلات و روایت آن است پاراگراف هایی حذف و به جای آن از »…« 
اســتفاده شده اســت. به این امید که این معرفی و تصحیح 
گردوغبــاری هشتادســاله را از روی ایــن اثر پیشــگام بزداید و 

آغازی باشد برای تصحیح کامل این اثر. 

مقدمه ی مؤلف

انســان نخســتین هر چــه در مدنظــرش بــود آن را می دید و 
آنچه در پیرامونش وجود داشــت همان را می شناخت. دیگر 
نمی توانســت حقایقــی را که در پشــت فلان کوه یا در وســط 
همــان بیابــان یا جنگلی که همیشــه ســروکارش بــا او بوده 
وجود داشت درک نماید. از طرف دیگر حس کنجکاوی که در 
فطرتش به ودیعت نهاده شــده بود او را راحت نمی گذاشت 
و این غریزه نوع بشــر را یک موجود جوینده و متجسسی بار 
آورده بود. بشر نخستین از کشف هر چیزی که عاجز می ماند 
به تصور کوچک خود پناهنده شده، خرافات و موهومات دور 
از حقیقتی را برای همان مجهول که تعدادش خیلی زیاد بود 
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در مخیله ی خود تجسم کرده، روح تشنه و جوینده ی خود را 
به این گونه پاســخ ها قانع و تســکین می داد. همه می دانیم 
دامنــه ی ایــن خرافات کــه از تاریکی قبل از تاریخ سرچشــمه 
گرفته، به دوره تاریخ و حتی امروز هم کشیده. مثلاً آشوری ها 
تصور نمی کردند در پشــت کوه های البرز و دماوند سرزمینی 

یا مردمی با همان قیافه و ترتیب وجود داشته باشد. 

یونانی هــا ســرزمین )آمازونهــارا( آخریــن نقطــه ی معمــوره 
عالم می پنداشــتند. افسانه ی بحر محیط و کوه قاف هنوز از 
خاطره ها فراموش نگردیده اســت. کمتر کسی است اساطیر 
دیو و غول و اشباح موهومه به گوشش نخورده باشد. البته 
این پاســخ ها نمی توانست برای همیشه بشر را قانع نموده، 
و خود بدان ایمان بیاورد. بشر هر چه رو به کمال رفت حس 
کنجکاویش به همان قرار نشو و نما یافت. بنابراین می توانیم 
بگوییم ترقیات قرون بعدش مرهون همین سائقه ی عجیب 

است. 

چنان که اشــاره کردیم حس جویندگی بشــر نمی توانست به 
همان اطلاعات بدوی و کوچک راضی و قانع گردد. این است 
به سرزمین های مجهول و بیابان های دوردست و جنگل های 
انبوه و ژرف دریاها و حتی ماوراء جو و بالاخره بالای ستاره ها 
و پشــت آســمان نیز حمله ور گردیده، که چیزهای تازه تری بر 
دانش خود بیفزاید. چنان که ملاحظه می شود با فداکاری ها 
و ازخودگذشــتگی عجیبی این طلســم های اســرارآمیز را یکی 
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پس از دیگری درهم شکسته، پرده ی وهم و خرافات را از روی 
بســیاری از رمــوز طبیعــت برداشــته، حقایقی را کــه از قرن ها 

جویای دانستن آن بود آشکار و هویدا ساخت. 

پس می توانیــم این طور نتیجه بگیریم: حس کنجکاوی که با 
ترقیات نوع بشــر همعنان و به این پایه اش رســانیده اســت 
شاید روزی او را به مقام بالاتری که فعلاً تصور آن را نمی توانیم 
بکنیــم ارتقا دهد. در این صورت آیا می شــود قبول کرد بشــر 
بعد از آن که از تحقیقات در اطراف جهان کوچک خود فراغت 
حاصــل نمــود، خودبه خود این ســائقه را از دســت داده، به 
کارهــای تازه تری دســت نزند؟ خیــر!؟ زیرا حرص بشــر به این 
ســادگی و ســهولت ول کن معامله نیســت. این است از حالا 
شــروع به بلندپروازی کرده، می خواهد بفهمد در ماورای هوا 
و در ایــن فضــای بی انتهــا چه هســت! آیا نقــاط فروزانی که از 
مسافت بسیار دوری به ما چشمک می زنند چیستند؟ از کجا 

آمده و به کجا می روند؟ 

شــاید بشر امیدوار نیســت به کون و حقیقت عالم خلقت پی 
ببــرد، ولــی درعین حال قادر نیســت از حــس جویندگی خود 
جلوگیری کرده این ساختمان حیرت انگیز را سرسری یا نادیده 

انگارد. 

بااین حال به هر وســیله و ســلاحی که دارد دســت یازیده، با 
عشــق و علاقه ی شگفتی ســرگرمِ نبرد و پیش بردن مقصود 

خود است. 
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در ایــن حالــت که ستاره شناســان با ولع مخصوصی ســرگرم 
تحقیقــات و مســافرین قطبی با یک تهور و ازخودگذشــتگی 
در بیــن یخچال ها و کولاک هــا می لرزنــد و جغرافی دان ها در 
اواســط بیابان ها در زیر توده های ریگ و شن از تشنگی جان 
به لبند و زیردریایی ها در اعماق اقیانوس ها غوطه می خورند 
و هوانــوردان در بالای ابرها مشــغول تحقیقــات علمی اند و 
شــیمی دان ها در لابراتوارهــا با انــواع گازهای مهلــک روبه رو 
می باشــند، عده دیگری به نام »نویسنده«، از موقع استفاده 
نمــوده می خواهنــد در ضمــن بحــث در پیرامــون این گونــه 
فداکاری هــا حقایق دیگری را که بشــر فوق العاده نیازمند آن 
است به گوش خوانندگان خود فرو برند. البته نمی توان منکر 
شد که این طبقه ی خیرخواه قادر نیستند کتاب های اخلاقی 
خود را صاف وپوســت کنده به جامعه تقدیم کنند ولی تجربه 
یا روان شناسی نشان می دهد که توده بیشتر مایلند چیزهای 
خارق العاده و داســتان های پهلوانــی و نظایر آن را بخوانند و 
کمتر مایلنــد کتاب های اخلاقی که در ظاهر قدری خشــک به 

نظر می رسد به دقت ملاحظه نمایند. 

ایــن اســت نویســندگان و متفکرانــی کــه بــه تهذیــب اخلاق 
بشــر علاقه مند هســتند از تمایــلات توده اســتفاده نموده، 
می خواهنــد هــدف و مقصود خــود را در لفافه ی داســتان یا 
افسانه یا پیش گویی های علمی پیچیده به خوانندگان خود 

تقدیم کنند. 
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اینجا اشتباه نشود که نویسنده ی این کتاب مقام خود را بالا 
برده، و می خواهد در ردیف نویسندگان و این گونه متفکران 
کــه در راه خدمت به جامعــه خون دل خورده انــد قرار گیرد. 
بلکه از بیاناتی که در بالا شرح داده شد باید نتیجه گرفت که 

نوشتن این سنخ کتاب ها فایده اش چیست! 

آیا خواندن یک موضوع بی سروته عشقی که موضوع عادی و 
برای بشر سهل است و حتی برای سایر جانداران تازگی ندارد 

چه فایده دارد؟ 

و مقصود از به هم بستن این همه افسانه ها که می خوانیم 
کدام است؟ 

پــس منظور نویســنده در این جا غیر از نمایانــدن هدفی که 
در ضمن این گونه قصه ها و داستان ها به خوانندگان تقدیم 

می شود چیز دیگری نیست. 

بــا این کــه می دانــم و اعتراف می کنم که نوشــتن این قســم 
کتاب ها مســتلزم اطلاعات فنی و داشــتن قلمی توانا اســت. 
من که فاقد هر دو هستم نمی دانم در تحت چه تأثیری واقع 
شدم که هیجده سال پیش شروع به تألیف این کتاب نموده، 
جلــد اول و نصفی از جلد دوم را نوشــتم ولــی پیش آمدهای 
نامساعد که هر لحظه در لباسی عرض اندام می نمود چاپ و 
انتشار آن را تا امروز تأخیر انداخت. حالا که رفع این محظورات 
شــده، این است به چاپ جلد اول اقدام کرده، امیدوارم جلد 
دویم را که نتیجه در آن جا توضیح داده می شود نیز به زودی 
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بــه خوانندگان گرامــم تقدیم دارم و ضمنا تمنــا می نمایم از 
نواقصی که در اصل موضوع یافت می شــود و نارســائی های 

عبارات آن چشم پوشی فرمایند. 
تهران ۹ آبان ۱۳۲۰ عبدالله ناهید کردستانی 

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

داروی تربیت از پیر طریقت بستان
کادمی را بتر از علت نادانی نیست

سعدی

۱- مسافرت کوچک

صبح روز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۰۲ در اطاق کوچک خود در حالتی 
که با خیالات گوناگونی دست به گریبان و در کشمکش بودم 
نشســته، بهت اندوه نامعلومی احساســات مــرا کاملاً تحت 
تســلط کشــیده بود. از ســرعت ضربان قلبم حــدس می زدم 
حادثه ی غیرقابل احترازی به من رو خواهد آورد. آنچه در قوه 
داشــتم کوشــش می کردم بلکه گریبان خود را از دســت این 

خولیای موهوم رها سازم فایده نداشت. 

افکار خود را به قضایای گوناگونی متوجه می نمودم، بی نتیجه 
بود. گاهی قلم برداشته خود را به نوشتن مشغول می کردم. 
وقتــی درون اطــاق راه می رفتــم… چندی به حرکات ورزشــی 
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می پرداختــم… با همه این ها نمی توانســتم از کابوس اوهام 
و اندوهی که بدون علت بر دوش های من گرانی می نمودند 

شانه خالی کنم. 

ناچار خواستم راه صحرا پیش گرفته، خود را به تفرج سرگرم 
نمایم. فکر کردم تک وتنها باید رفت. البته تنهائی بیشتر زمینه 
را بــرای خیــالات و اوهام آماده می ســازد… تصمیــم گرفتم با 
این که صبح زود و بی موقع هم بود، به منزل رفیقم که سخنان 
شــیرینش یگانه موجب نشــاط و پندهای مشفقانه اش تنها 
فریادرس ایام تیره روزی و بدبختی من است رفته، اگر کار فوتی 
هم داشته باشد از منزل بیرونش کشیده، اسباب مشغولیتی 
فراهم نمایم. با کمال تأسف به یادم آمد از دو سه روز پیش 
به مسافرت رفته است. پس چه بایستی کرد، چاره چیست؟ 

درمانی برای این علت نامعلوم از کجا می توان یافت؟ 

با کمــال یأس و منتهای خســتگی در حالتی کــه عصبانی هم 
بــودم خود را بــه روی تختخــواب انداختــه، بــدون اختیار در 
اعماق فلسفه ی خلقت فرو رفتم. مخصوصا در پیرامون این 
موجــود عجیــب که )شــاید بدون اســتحقاق( او را انســان یا 
اشــرف مخلوق می نامند، افکار گوناگونی که سوابق آن را در 
خود سراغ نداشتم در مخیله ام شروع به آمدورفت نمودند. 

با این که بدواً فقط از خود و این تلون احوالی که به من متوجه 
گردیــده بود دلتنگ و اوقاتم تلخ بود. ولی متدرجا این حالت 
به یک حس بدبینی شــدیدی مبدل گردیده، اول از انسان ها 
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و بعــد از تمام موجودات زنده یک منافرت و انزجار شــگفتی 
در خود احساس می نمودم. 

در طی این وساوس مزخرف و افکار گوناگون با خود می گفتم 
خوب اســت بفهمم کدام نیرو و قدرت خارق العاده ای اســت 
که گاهی احساســات و عواطف بشــر را فلج نموده، وادار به 
ارتکاب بدی ها و زشــتی ها می نماید، چنان که گوئی روح آرام 
و نبوغ فکری او مسحور گردیده، صفات ممدوحه و سجایای 
خــود را یک باره فراموش نموده، به جان همدیگر افتاده، به 
ریختن خون همنوعان خود این قدر تشنه می باشند. از بین 
رفتــن صدها هزار زن و کودک در فلان تاریخ یا کشــته شــدن 
چندیــن صدهزار نفر جوان در فلان کشــور به هیچ وجه باعث 
کمترین تأثری نمی گردد…آیا می توان گفت بشر در تحت تأثیر 
تغییرات جوی قــرار گرفته، همه با هم یعنی در یک دم گرفتار 

مرض عصبانی می شوند؟ 

یــا بنا به گفته پیشــینیان ســتاره دنباله داری بــه هوای زمین 
تمــاس نمــوده، آن را مســموم می کند یا نیــروی مرموزی در 
آن طرف آســمان ها ابراز شــده، عواطف و احساســات بشر را 

مقهور می نماید؟ 

برای پاســخ این پرسش های آشفته آنچه کوشش کردم و هر 
قدر تلاش نمودم نتوانستم عامل دیگری در خارج از جامعه 
بشــریت پیدا کــرده، آن را محکوم نمــوده، هم نوعان خود را 
تبرئه کنم. بنابراین به طرز هیاهو و گیرودارهای دیروزی جهان 
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که به هیچ وجه قادر نشده برای امروز و شاید فردا درس عبرتی 
گــردد حمله کــرده، با خود می گفتم این بــود نتیجه ی تمدن 

قرن بیستم؟ 

تکامل بشــر عبارت از این بود؟ آیا پدران ما هنگامی که برای 
دفاع از دزدان و دشــمنان خود تشــکیل اجتماعات بشری را 
دادنــد می توانســتند تصور کننــد که ممکن اســت یک روزی 

اولادهای ایشان همدیگر را خطاب کرده، بگویند: 

تو کز چنگال گرگم در ربودی
چو دیدم عاقبت گرگم تو بودی

هزاران ســال است بشر در معرض خشم طوفان و اختلافات 
شــگرفی که به مقتضای زمان گاهــی در لباس ادیان و وقتی 
در قیافه هــای دیگــری ظهــور می نمــود قرار گرفته بــود، ولی 
ضربت هائــی کــه در طی همان ســال ها به پیکر بشــریت وارد 
می شــد چندان مؤثر نبــود زیرا در آن ادوار وســایل انهدام و 
از بیــن بــردن خیلی ناقص بود ولــی حالا ناچاریــم اقرار کنیم 
که این طور نیســت، بلکه با فشــار دکمــه ی کوچکی می توان 
کارهای بزرگی انجام داد. در این جا از خود می پرســم راســتی 

بنی آدم اعضای یکدیگرند؟ 

پس این کینه و نفرت و دشمنی ها چیست؟ این همه بدبینی ها 
و بی اطمینانی ها از کجا ناشــی می شــود؟ این برادرکشــی ها 
و قســاوت ها چه علتــی دارد؟ مفاد این همه ســخنرانی ها و 
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مضامیــن این همــه کتاب های اخلاقــی که مــن می خوانم با 
اصــل جریــان و حقیقت چندان موافق نیســتند؟ البته من با 
اطلاعــات کوتاه و فکــر کوچک خود نمی توانــم این حق را به 
خود داده بگویم قضاوت من در امورات بشــری قاطع است. 
ولــی ناچارم اعتراف نمایم عقل من اســت که برای فهم درک 

فلسفه ی اجتماعی قاصر و کوتاه است. 

بدیهی است با جریان فعلی کسی نمی تواند درباره ی درستی 
قانــون )حق با قوی اســت( تردید نماید. اما در این قســمت 
حق پرسشی به خود داده، می گویم آیا اجرای این قانون برای 
همیشــه مفید و سودمند اســت و بالاخره منجر به مسابقه 

دهشتناکی نخواهد شد؟ 

در این جــا بدون این که منتظر پاســخی بشــوم می خواهم با 
خواننده ی گرامــی قدری خودمانی صحبــت کنم. حالا فرض 
کنید من علیه همســایه خود و او هم به رغم من دست به کار 
رقابت و دشمنی شدیم. نتیجه چه خواهد شد؟ نه این است 
که هر دو دچار اشــکال زندگی شــده و شــاید با ادامه ی این 
رویه هر دو از بین برویم؟ در این صورت چرا سعی و کوشش 
خود را برای ســعادت همدیگر به مصرف نرسانیم و بی جهت 
و سببی خود را دچار مشکلات و زحمات غیرلازمی بنمائیم؟ 

این را هم ناگفته نگذاریم شــاید همسایه من پی به مضرات 
این دشــمنی بی مورد برده، قلبا مایل باشد با من از در صلح 
و صفا داخل شود ولی علاوه بر این که از این تمایل یک جانبه 
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نمی توانــد کمتریــن نتیجه بگیرد بلکه دچار زحمت بیشــتری 
خواهد شد زیرا من معمولاً این حرکت را بر ضعف و بیچارگی 
او تلقی کرده، بیشتر به هستی وی طمع ورزیده و بر دشمنی 

او پافشاری می کنم. …

هنوز نتوانسته بودم پاسخی برای این پرسش ها تهیه نمایم، 
صدای پائی در دالان راهرو شــنیده شــد که اساس این افکار 
پیچیــده و خولیای مهیــب را زیرورو نموده، بــدون هیچ گونه 
انتظاری صدای دلنــواز و خوش آهنگ رفیقم نوای روح پروری 
را به گوش های من طنین انداز نمود که از پشت در می گوید: 
رفیــق عزیــزم، می دانم در ایــن صبــح زود به هیچ وجه منتظر 
مــن نبوده اید بنابراین خیلی معــذرت می خواهم زیرا به این 
ملاقــات ناچار بــودم. گفتم آه عزیزم شــمائید که قلب تاریک 
مرا بــه جمال دلارای خود روشــن و منور کردیــد… بفرمایید. 
اگر این معذرت را در مورد دیر آمدنتان اســتعمال می کردید 

خیلی بهتر بود. 

بلافاصله در باز شده، رفیقم با روی بشاش و لب های خندان 
که یکی از عادات و از جمله ســجایا و محاسن اخلاقی اوست 
وارد شده و به من سلام داد. همچنان سر پا ایستاده با لحن 
مؤدبانــه اظهار کرد: گویا بــاز هم از فرط خیالات که یک حالت 
ثانوی برای شــما شده فراموش کرده اید هنگام مسافرت ما 

دارد منقضی می شود…

در این جا قدری به خود آمده و صحبت او را قطع کرده، گفتم: 



۸202 کندوکاو		|		مریخی	ها	در	سقز		

آه رفیق عزیزم، راستی راستی خیلی ممنونم. ولی هنوز وقت 
داریم. فردا یا پس فردا بایســتی شروع شود این طور نیست؟ 
رفیقم دســت بــه جیب خود بــرده دفترچه کوچکــی را بیرون 
کشــید و ضمنــا بــه تقویمی که به دیــوار آویزان بــود نگاهی 
افکند و گفت: شــاید اشــتباه کرده باشــید، امروز ۲۲ اســت. 
لابد فراموشــت نشده، ســال های پیش هم از این روز شروع 
کرده ایم. در این جا کاملاً به خود آمده و از اشتباه خود معذرت 
خواسته، گفتم پس بایستی دیروز از مسافرت برگشته و ضمنا 
بــه من خبر می دادید که لوازم را تهیــه نموده و همین امروز 
حرکت می کردیم تا از موقع معینه عقب نمی ماندیم. جواب 
داد: صحیح اســت، منهم دیروز پیش از غروب آفتاب به منزل 
رسیدم و به مناســبت اینکه مشغول تهیه وسائل مسافرت 
معمولــی بودم شــما را ملاقات نکردم. بعد رشــته صحبت را 
رها نکرد و اظهار داشت: فعلاً نواقصی غیر از حرکت نداریم. 

گفتم: پس بفرمائید ناشتا و چایی را خورده، حرکت نمائیم. 

جواب داد: متشکرم. ناشتا را در منزل خود صرف نموده ام… 
چون مانعی در کار نبود متفقا عازم منزل رفیقم شدیم. 

من و رفیقم در این دهکده که محل نشــیمن قریب هشــتاد 
خانوار از روستایان و مزدوران است سکونت داریم و زندگانی 
دهقانی بی آلایشی فراهم کرده ایم که با آن خوشیم. لوازمی 
کــه رفیقم تهیه کرده بود عبارت از نان ونمک و روغن و قند و 
چای کافی برای چند روز و تفنگ شکاری بود. دوربین و بعضی 
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خرده آلات و چند دانه پتو و متکای کوچک وسائل ما را تکمیل 
می نمودند. هواســنجی که یکی از دوســتانم یادگاری به من 
داده بــود، برای تعیین ارتفاع آخرین قله کوهی که نقطه نظر 

ماست ضمیمه محمولات خود کردیم. 

ســاعت ۸ صبح از منزل رفیقم خارج شده و عزیمت به جانب 
مقصود نمودیم. این مســافرت کوچک که فعلاً می خواهیم 

انجام دهیم خیلی بی اهمیت است…

مسافرت نیست، بلکه تفرجی است که من و رفیقم از ۷ سال 
پیش عادت کرده ایم که هرساله بعد از انقضای زمستان شدیدِ 
این سرزمین که گرماسنج )سانتی گراد( معمولاً در بین ۲۰ تا 
۳۰ درجه زیر صفر خواهد رفت محض تفریح و گردش از کوه 
موســوم به پالوان )پهلوان( که از مرتفع ترین قلل جبال این 
ناحیه اســت بالا رفته، چند شــبانه روزی در شــعبات مختلفه 
آن به ســر برده، از چشــم انداز دلربای آن که جمال طبیعت را 

نمایش می دهد روح خود را از رنج زمستان رها سازیم…

۲- اتفاق عجیب

زیــاد خوابیــدم یــا کــم نمی دانم… در عالــم رؤیــا می دیدم در 
یکــی از خیابان هــای شــهر )…( تک وتنهــا و درحالی که کســی 
را نمی شــناختم مشــغول راه رفتــن و تفــرج بــودم. بــه یــک 
نــاگاه غریوی از مردم برخاســت و با یک صــدای مهیبی که به 
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ســاختمان های اطراف خیابان می پیچید فریاد می کشیدند. 
زلزلــه… زمین لرزه… مــردم بهم برآمــده، زن و مــرد و کودکان 
خردســال مانند ســیل به خیابان می ریختنــد و همدیگر را با 
کمــال بی پروائی لگدکــوب و پامال می نمودنــد. متعاقب آن 
صدای هول انگیز زیرزمینی چنان که توأم با زلزله های شــدید 
است استماع گردیده و در اثر آن تمام ساختمان و خانه های 
اطراف آن ها به لرزه درآمده، شــروع به پاشــیدن و فروریختن 
کــرده، گردوغبــاری تولیــد گردیــد که بیــن زمین و آســمان را 
فراگرفتــه، صدای ضجه و فغان مردم مزیــد بر علت گردیده، 
رســتاخیزی بر پا شــد که زهره ی مشــهورترین اشخاص را آب 

می نمود. 

در اثر این تصادفات و فشار جمعیت یک دفعه از خواب بیدار 
شده، دیدم تمام  اندامم خیس عرق گشته و قلبم به ضربان و 
طپش سریعی دچار گردیده. تا خواستم از عدم وقوع واقعه 
حمد الهــی به جا بیاورم همــان صدای بنیان کــن و صاعقه ی 
گوش خراش تکرار و تجدید می گردید! بانهایت سراسیمگی از 
رخت خواب برخاسته، دیدم رفیقم مانند شخص برق زده ای به 
یک گوشه خزیده و کاملاً رنگ را باخته و بدون تکلم خیره خیره 

به من نگاه می کند. …

۳- مهمان های غریب

هرچند با براهینی که در فوق بدان استدلال کردیم تا درجه ای 
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خود را از مشــاهده این بازی اسرارآمیز تسکین می دادم ولی 
درعین حال تموج خیالات و استعجابی که مخلوط با دهشت 

بود آنی مرا راحت نمی گذاشت. 

در این حالت که ســکوت وحشــت انگیزی در این دره ی عمیق 
حکم فرمایــی می کــرد، صــدای دری کــه در جنــب راســت این 
سفینه ی کوه پیکر باز شد، این سکوت را به هم زده، چند نفری 
به مقابل مدخل در کوچک آمده، به اشــاره ی ســر و دست با 
من و رفیقم تعارف کردند. ما هم با نهایت گرمی جواب داده 
و احترامــات خود را تقدیم کردیم. با این که نمی دانســتیم با 
چه زبانی صحبت کرده و پذیرائی بنمائیم معهذا ایشــان را با 
علامت دســت و اشاره ی ســر به فرود آمدن دعوت نمودیم. 
معلوم شد تقاضای ما موردقبول واقع شد که بلافاصله چیز 
نردبام مانندی از بافته ی خیلی قشــنگ و لطیفی از همان در 
به پائین آویخته شــد. پنج نفر متعاقب همدیگر با چســتی و 
چالاکی حیرت آوری از ســفینه که قریب ده متر با زمین فاصله 

داشت سرازیر شدند. 

همین کــه در مقابــل من و رفیقم قرار گرفتنــد با کمال وقار و 
متانت و لب های خندان دست ها را بالای سر که علامت احترام 
بود برده… ما هم از ایشــان پیروی کرده، دست ها را با نهایت 

ادب بر سر گذاشتیم. 

این تعارفات و تبادل احترامات قریب دو دقیقه طول کشید و 
در این ضمن کاملاً به ما ثابت شد که زبان ایشان را به هیچ وجه 
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نمی دانیم. ناچار به زبان بین المللی )یعنی اشــاره( متشــبث 
گردیــده، ایشــان را بــه خانــه و منــزل خویــش کــه در هفــت 
کیلومتری این مکان بود برای شــام دعــوت نمودیم. با درک 
قوی و هوش سرشاری که از تندی نگاه ایشان محسوس بود 
مقصود ما را فهمیدند. با نهایت مهربانی معذرت خواسته از 
قبول آن خودداری کردند، ولی مکرر در مکرر با اشاره معذرت 
و انفعــال خود را از عدم قبول دعوت می فهماندند. ســپس 
بین خود با زبانی که کمترین شباهتی به السنه معموله روی 
زمین نداشت شــروع به صحبت نموده، ضمنا به قله کوهی 
کــه منزل ما اســت و لــوازم خــود را در آن جا گذاشــته بودیم 
اشاره می نمودند. گویا خیال رفتن آن قسمت را داشته، ولی 
به علت ســختی راه و ســربالای تندی که به نظر می رســید در 
تردید بودند. ناچار داخل در مذاکرات ایشــان شــده به آن ها 
فهماندیم که بالای کوه رفتن چندان اشــکال ندارد و هر گاه 

قبول کنند ایشان را هدایت می کنیم…

از این پیشنهاد خیلی خوشحال گردیده تشکر نمودند. سپس 
به جانب هواپیما که همچنان ساکت و صامت در هوا معلق 
بود متوجه شده، از همان نردبام ابریشمی بالا رفته، به وسیله 
طناب هــای مخصوص شــروع به پائیــن کشــیدن ادواتی که 
درون قوطی های مخصوص قرار داشــتند نمودند. اشــیاء را 
که هریک مانند کوله باری طناب پیچ شده بودند با نهایت نظم 
و ترتیب روی هم می پیچیدند. بعد از فراغت، رفقای پنج گانه 
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در حالتی که از بشره ایشان معلوم بود خیلی منفعل بودند 
از من و رفیقم خواهش کردند که در صعود کردن به کوه به 

ایشان مساعدت نمائیم.

پانویس 
بنا به گزارش شهباز محسنی در یادداشت خود نگاهی به کتاب چگونه به مریخ   ۱

رفتم اثر عبدالله ناهید، کُردپرس )۱۳۹۸( ماجراهای این رمان تاریخی در قرن 

هفتم هجری می گذرد. شهبازی همچنین گزارش کرده است که از این نویسنده 

رمانی عاشقانه اما منتشرنشده وجود دارد با نام »احمد و رعنا« که حاوی 

اطلاعاتی تاریخی درباره ی طرز زندگی روستاییان کردستان است. مراجعه کنید به:

https://www.kurdpress.com/news/110802/-نگاهی-به-کتاب-چگونه-به-مریخ-رفتم 
اثر-عبدالله-ناهید-شهباز-محسنی

https://www.kurdpress.com/news/110802/ نگاهی-به-کتاب-چگونه-به-مریخ-رفتم-اثر-عبدالله-ناهید-شهباز-محسن
https://www.kurdpress.com/news/110802/ نگاهی-به-کتاب-چگونه-به-مریخ-رفتم-اثر-عبدالله-ناهید-شهباز-محسن


۸

علی انصاری

علیانصاری
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لالایی )بخش دوم( 
بخش اول این مطلب در شماره ی هفتم مجله ی »هفته فرهنگ و ادب« منتشر شده 

است. 
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کارکرد لالایی

انتقال مداوم لالایی ها به صورت شــفاهی از نســلی به نســل 
دیگــر نشــان دهنده ی اهمیــت کارکــرد آن ها در طــول تاریخ 
جامعه ی ماســت اما تغییرات فرهنگی کــه در دوره های بعد 
صورت گرفته تا حدود زیادی از اهمیت و ضرورت های کارکردی 

آن ها کاسته است. 

از کارکردهــای آشــکار و مهم لالایی ها می تــوان به چند مورد 
اشاره کرد؛ 

ایجاد آرامش برای کودک و مادر که در اثر . ۱
ریتم های خوشایند به وجود می آید و کودک در پی 

آن به خواب می رود. 

فرصتی منحصربه فرد که به مادران داده می شود . ۲
تا با بیان دردها، رنج ها و آرزوهای خود تا حدی از 

فشار روحی و روانی آنان کاسته شود. 

با یادگیری زبان و کلمه های مربوط به لالایی ها . ۳
که در اثر تکرار مستمر صورت می گیرد و موجب 

انتقال بسیاری از مفاهیم و ارزش های جامعه به 
کودکان می شود. 

نشانه ها و مولفه های لالایی

به لحاظ زبانی زبان شــعر کودک زبان ویژه ای است که امکان 



۸210 کندوکاو		|		لالایی	)بخش	دوم(		

ارتبــاط هنری دنیای او را با جهان میســر می ســازد. وجود هر 
گونه ضعفی که این زبان را به ســمت بزرگســالان سوق دهد 
می تواند به آن لطمه بزند. )سلاجقه( این زبان حاصل در کنار 
هم چیدن واژگان کودکان نیست بلکه انعکاس دنیا، ذهنیت 
و رفتار کودکانه اســت. به همین روی در شــعر کودک صورت 
از محتوا برجســته تر اســت. شــعر کــودک از نتیجــه ی تلفیق 
نظام نشــانه های زبانی، موســیقی، تحرک، هجاها، آواها و… 
به وجــود آمده اســت و وظیفه ی اصلی زبان در شــعر کودک 

القای هیجان، احساس و عاطفه است. 

تصویر یکی از عوامل تاثیرگذار در شــعر است و نقش مهمی 
در بارورســازی تخیل شــعری دارد. چرا کــه درونمایه و جنس 

واژگان تاثیر مستقیمی بر آوار و لحن ادا کردن آن ها دارد. 

درک آوای واژه هــا و لحن ها برای کــودک به خوبی امکان پذیر 
اســت در پی همین لحن و آواســت که احساس شادی و غم 
مادر به کودک منتقل می شود. نکته ی درخور گفتن این است 
کــه گاهی معنــای منطقــی در لالایی ها یافت نمی شــود زیرا 
کــودک بهتر می تواند بدون معنا از تکرار لالا لالا و موســیقی 
آن لذت ببرد. کودک زیبایی های کلامی را در آهنگ و موسیقی 
پیــدا می کنــد نــه در معنــای کلام. او در بازی هــای کلامــی و 
موســیقیایی خود از واژه های بی معنا بیش تر لذت می برد، و 
بــه همین دلیل شــعرهای مهمل و بی معنــا در جهان کودک 

بیش تر رواج دارند. 
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ساختار معنایی و مضمون لالایی

مفاهیم لالایی ســاده و قابــل درک اند و از محیط اطراف تاثیر 
پذیرفته اند و این در مورد تمام لالایی های سرزمین مان صدق 

می کند. 

مفاهیــم و عناصری که در لالایی بــه کار رفته متنوع و فراوان 
است و به طور کلی به سه دسته تقسیم شده است. 

لالایی هایی که به بیان دردها و شکوه از جدایی . ۱
ناملایمات روزگار و سختی های زندگی می پردازد. 

مضامین برخی از لالایی ها آرزوهای مادران است. . ۲

دسته ی دیگر از لالایی های ایران که دارای . ۳
مضامین سیاسی-اجتماعی هستند و بیشتر 
توسط شاعران زمان انقلاب مشروطه به بعد 

سروده شده اند، که به عنوان لالایی های سیاسی 
یا بیداری شناخته می شوند. 

بیماری کودک و نگرانی مادر

از لالایی های آذربایجان، بیماری کودکان در این ناحیه اســت 
که به شدت مادر را نگران کرده است. بیماری هایی چون آبله 
و سرخک، مرگ ومیر کودکان که به علت عدم رعایت بهداشت 
در یک جامعه ی چوپانی و یا قحطی و خشکســالی که شــایع 
بــوده، باعث شــده که مادر برای کودکی که در بســتر بیماری 
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اســت دســت به دعا بــردارد و از خداونــد بخواهد کــه او را از 
بیماری و مرگ مصون دارد. 

اللاه سنی ساخلاسین
چیچکدن قیزیلجادان

سنه نولوبدی بلا
رنگین سولوبدی بالا

تانری بالامی ساخلا
آغیر آیلار ایللردن. 

خدا تو را نگه دارد
از آبله و سرخک

ای کودکم به تو چه شده است
رنگت زرد شده کودکم
خدایا کودکم را نگه دار

دغدغه های زنانه

مادران دغدغه های زنانه شان را در قالب لالایی برای فرزندان 
خــود می خوانند تا خود را آرام کنند. بــرای مثال نگرانی مادر 
از رها شــدن و تنهــا ماندن در ســالمندی و نگرانــی از این که 

فرزندش او را فراموش کند و به او بی توجه باشد. 

لالا لالا لالات ایکنم از دل و از جون
بیو قدرم بدون ای رود نارون )دیلم( 
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لالا لالا گلم باشی
همیشه در برم باشی )کنگان( 

ازدواج فرزند

نگرانی مادر بابت ازدواج فرزندِ پســر کــه مبادا پس از ازدواج 
مادرش را فراموش کند. 

کُرِم کُرِم کُرِمه
تا زن نه سه کُرِمه

زن که اسه هُمسامُه
حونه نها پیزامه )دیلم، بندر ریگ( 

معنی: پسرم تا زن نگرفته پسرم است، زن که گرفت همسایه ام 
است. اگر خانه ی مستقل درست کرد و از من جدا شد آن وقت 

ناپسری من است. 

آینده ی فرزند دختر

نگرانی مادر بابت آینده ی دختر و ازدواج ا. . مادر او نگران است 
دخترش را به چه کسی شوهر بدهد تا خوشبخت بشود. 

ندونم بدومش کی
می خوام بدمش شی

می خوام بدمش عبدالله سکندر
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تا جهاز کنه پر چوب و چندل
تا سیش بیاره چادر نیم زربزنی سر )بوشهر( 

یا دخترش را به کسی می دهد که از نظر مالی اوضاع و احوالش 
خوب باشد

به کس کسونش نمی دم
به راه دورش نمی دم 

خسته می شه به مرد پیرش نمی دم
بیوه می شه می دمش به سی زرگری

تا بشینه تو پنجدری )خورموج( 

مراحل رشد کودک

برخی ازترانه های عامیانه مادر به روند رشــد و زندگی کودک 
اختصــاص دارد. یعنــی مادر بــا دیدن هر یک از مراحل رشــد 
و بالیدن کودکش سرشــار از شــوق و خوشــحالی می شود و 

شروع می کند به خواندن ترانه برای او. 

آغاز راه رفتن کودک

م 
ُ
پا بزن سر دِل

تو زیره ای مو فلفلم
پا بزن که سالِشن

موسم کشت و کالشن )زایری( 
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فراق و جدایی

مادر برای بیان گلایه و دردها گاهی شــکایت می کند. از فراق 
و جدایی گلایه می کند و از بی وفایی. 

ننه لالا ننه لالا ننه لا
میون صد جوون شادم نکردی 
دو انگشت کاغذ و یادم نکردی 

مگر شهر شما کاغذ گرونه
مرکب در قلمدون زعفرونه

ننه لالا ننه لالا ننه لا

مشکلات جامعه و لالایی بیداری

در زمــان مشــروطه همزمــان بــا آزادی جامعــه از ســلطه ی 
اســتبداد، ادبیــات نیز از ســلطه ی دربــار آزاد شــد و به میان 
عامه ی مردم آمد و زبان رسای آنان در انقلاب شد. بی سوادی 
اکثریت جامعه ی آن روز ایران موجب شد برخی از شاعران به 
زبان مردم کوچه و بازار سخن بگویند، علاوه برآن، شاعران در 
زمان مشروطه با درک ضرورت روی آوردن به زبان مردم کوچه 
و بازار، کوشیده اند با الهام از ادب عامه اثرپذیری شعر خود را 
بیشتر کنند، لذا به لالایی ها روی آوردند و به جای لالایی های 
مرســوم که برای خواباندن کودکان از آن استفاده می شد با 
درونمایــه ای کاملا متفاوت ســعی در بیداری مردم جامعه ی 
خــود داشــته اند و از آن بــرای بیان مقاصد سیاســی، دردها، 
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مشــکلات اجتماعــی و کمک بــه محرومان جامعه اســتفاده 
کردند و لالایی سیاسی پدید آمد. 

لالایی های بیداری که درواقع نوعی نوآوری شاعرانه محسوب 
می شوند، برخالف لالایی های مادرانه، به قصد بیداری سیاسی 
سروده شده اند. »نسیم شمال« آغازگر سرودن این نوع لالایی 
بود و بعد از آن »دهخدا« با اســتفاده از لالایی های بیداری به 
انتقاد از حکومت و اختناق موجود در جامعه پرداخته است. 

»خاک بر سرم بچه بهوش اومده

بخواب ننه یه سر و دو گوش اومده« 

»احمد شاملو« نیز لالایی معروفی سروده است که در مجله ی 

امید ایران )شماره ۱۲.۱۳۳۰ ش( به چاپ رسید، بند نخست 
آن چنین است:

»لالالای لای گل پونه / لالای لای / بابات رفته دلم خونه 

/ لالای لای / بابات امشت نمی آید / لالای لای / گرفتن 
بردنش شاید / لالای لای / بخواب آروم چراغ من / لالای 
لای / گل شب بوی باغ من / لالای لای / بابات شب رفته 

از خونه / لالای لای / که خورشید و بجنبونه / لالای 
لای«.

از این رو اذهان مردم عامه نیز خواه ناخواه تحت تأثیر تاریک و 
روشن واقعیات جامعه قرار گرفت و ضرورت نقد دستاوردهای 
سیاســی مبنای ســرودن چنین اشعاری شــد. برای نمونه در 
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ترانه هایی که در ادامه به آن اشاره می شود، تقلیل نام شاه از 
محمدعلیشاه به ممدلی و بیان آن به شکلی عوامانه برخورد 
متناقضی با هنجارهای مقبول حکومتی است. افزون براین، 
تصور شــاه به شکل کودکی که توانایی ادارةی کشور و حفظ 
وطــن را نــدارد و دعوت او بــه خوابیدن، بیانگــر انتقاد مردم 
نســبت به سیاســت های نادرســت شــاه و غفلت او در حفظ 

کشور است: 

تبریز کرده انقلاب
ممدلی بگیر بخواب

کمک بگیر از ارباب
ممدلی بگیر بخواب

از انگلیس کمک بگیر
ممدلی بگیر بخواب

از روسیه قزاق بخواه
به لیاخوف التماس کن

ممدلی بگیر بخواب
احمدپناهی سمنانی

عناصر اصلی تشکیل دهنده ی لالایی

در بیشــتر نواحی مختلف کشور عناصر مادی و معنوی مورد 
توجه لالایی سرایان بوده است. عناصر مادی همچون انواع 
گل هــا، گیاهــان، حیوانات و جانواران اهلی و وحشــی، ابزار و 
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وســایل کشــاورزی یا دامداری و برخی مشاغل در لالایی های 
نواحی مختلف کشــور بیشــتر تکرار می شــوند که با توجه به 
حوزه هــای اقلیمــی و جغرافیایی و منطقه بــا یکدیگر اندکی 

تفاوت دارند. 

»لنیــن« در مــورد قصه هــا می گویــد: »در هــر قصــه ای عناصر 

واقعی و حقیقی موجود اســت. اگر شــما به بچه ها قصه ای 
دادید که در آن گربه و خروس در زبان انســان ســخن نگوید 

مطمنا بچه ها از آن راضی نخواهند بود.« 

لالا لالا گل دشتی
همه رفتن تو برگشتی

لالا لالا گل خیری
تو فرزند کدام میری

گل خیری گل همیشــه بهار اســت و گل دشــتی همان اسپند 
اســت که گیاهی خودرو است. این گیاه در فرهنگ عامه برای 
رفع چشــم زخم به ســردر خانه ها آویخته می شود یا آن را در 

آتش می سوزانند. 

عناصــر معنــوی در لالایی هــای مختلف بســامد بالایی دارند 
کــه نشــان از باورهــا و اعتقادات مــردم و نوع نگرششــان در 
حوزه هــای فرهنگی مختلف دارد کــه با وجود اختلاف، وجوه 
اشــتراکی نیــز دارنــد. از عناصر معنــوی می توان بــه مفاهیم 
مذهبــی چون خــدا، پیامبر، ائمه، زکات، جهنــم و موجودات 

غیرانسانی اشاره کرد. 
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جنسیت در لالایی 

جنســیت طفــل در بیشــتر لالایی ها نامشــخص اســت و او را 
به عنــوان عزیــزِ مــن، طفل مــن، کودکــم، گل مــن… خطاب 
می کنند که تشــخیص جنســیت فرزند را مشکل می کند ولی 
در بعضی لالایی ها با توجه به نامی که از فرزند برده می شود 
یا لباس هایی که به تن او می پوشانند می توان حدس زد که 

طفل دختر بوده یا پسر. )لالایی های ایران( 

تاکید بر نقش جنس دختر به عنوان زن و مادر 

مادر آرزوهای خود را در قالب ترانه های کودکانه بیان می کند. 
مــادر در ترانه هایــی که برای فرزند دختر می خواند بیشــتر به 
زیبایــی و ارزش دختر و شــوهر کردن او می پــردازد و لابه لای 
ترانه های نوازش و نازآواها، داشتن یک زندگی مرفه و آسوده 

برای خود و دخترش را آرزو می کند. 

دختر گل الوندن
هم بادوم و هم قندن

هر کی پسری داره 
تاج بر سری داره

هر کی دختری داره
گنج گوهری داره )بوشهر( 
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دختر دختره دختر
تاج بر سره دختر

شب زیره سره دختر
بالشت پره دختر )جزیره خارک( 

فرزند دختر برای مادر آن قدر از نظر اقتصادی ارزشمند است 
که خواســتگارش باید پول و مهریه بدهد تا راضی شــود، که 
دخترش شوهر کند. از این رو هر کی پول ندارد به جهنم برود. 

دختر دارم گلستون
تمن )تومان( بیار و بسون

هر کی که تمن نداره
بره و جهنم سون )گناوه( 

شیخ اومده تو کپرم
والله نمی دم دخترم

به راه دورش نمی دم
به مرد پیرش نمی دم

یا شبیه این گونه نازآوا که مادر دختر گرامیش را به هر کسی 
شوهر نمی دهد. 

به کسی کسانش نمی دم
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به راه دورش نمی دم
به مرد پیرش نمی دم
شاه بیاد با لشکرش 

برای پسر بزرگ ترش
آیا بدم آیا ندم! 

ترجیح دادن فرزند دختر بر پسر 

مادران برخی شــهرهای کشــور مخصوصا بوشهر در برخی از 
ترانه هــای نوازشــی و نازآواها حتی داشــتن فرزنــد دختر را بر 
پســر ترجیح می دهند و با نوازش کردن دختران خود آن ها را 

در جایگاه برتری نشانده اند. 

دختر چه دختر
وقتی سر می کنه چادر نیم زر

وقتی بر می که قبا مشجر
وقتی رو می که مثل کبوتر

دختر چه دختر
بعض صد پا پسر )برازجان( 

نه نه دختر و تومن تومن می فروشه
نه نه پسر و شلوارپاش می فروشه

نه نه دخترو می شوننش رو صندلی
هر دم سلامش می کنن و
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می گنش تو مادر صنوبر )بوشهر( 

توجه به جنس پسر به عنوان جانشین نقش پدر

مادران در برخی نازآواها نام کودک جنسیت فرزند را مشخص 
می کنند. 

سبحان آقا، نومش بی
مرواری دندونش بی

خانل )خان ها( مهمونش بی
نقره نمکدونش بی )روستای چاه خانی( 

جنسیت کودک:

در لالایی های آذربایجان به پسران دو برابر دختران توجه شده 
اســت. )هم از نظر کمی و هم کیفی( مــادر در لالایی هایی که 
برای دخترش زمزمه می کند یا به توصیف روسری او می پردازد 

یا برای گیسوانش تل درست می کند. 

داغلارا گول چیچک اولسون
یارپاغی لچک اولسون

آنان تل دوزه ر سنه
باجین گول بزه ر سنه

معنی: کوه ها پر از گل و شکوفه باشند
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برگ ها روسری )تو( باشند. 
مادرت برایت تل درست می کند

خواهرت برایت گل دسته می کند )عمرانی( 
واژه ی »ایگیر« )بروند- رشــید( در ترکی آذربایجانی صرفا برای 
مــردان به کار می رود. بنابرایــن در لالایی های که از این کلمه 
استفاده شده است به توصیف پسران پرداخته شده است. 

جوانلار سیر مینده
سن ده بیرایگیده اول گز

معنی: در بین جوانان
تو هم جوانمرد )مبارز( شو و بگرد. )عمرانی( 

زن در ایل نقشی کم تر از مرد ندارد؛ بلکه نقشش با اهمیت تر 
از او نیــز بوده اســت. او با بــزرگ کردن فرزندانــی )مخصوصا 
پســران( جایگاه و موقعیت خود را تثبیت می کند و مادر ایل 
و تباری جدید می شــود. فرزندانی که ادامه ی حیات و قدرت 
ایل را میســر می ســازند و و ضامن بقای آن هســتند. مادر تا 
زمانی که به این مســئله ی مهم دســت نیابــد به جز تنهایی و 
غریبی چیزی عایدش نمی شــود و این جاست که فرزندش را 
تنها یاور خود می بیند و با نغمه هایی حزن آلود آن چه را که در 
دل دارد بر زبان می راند و با کودکش به درد و دل می پردازد. 

آلای لای بگیم لای لایگوزه ل
گویچگیم لای لای
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غربت ئولکه یاد ائلده
ارخام، کومگیم لای لای

)برگردان( 

لای لای بزرگم
سرورم لای لای

زیبا و خوشگلم لای لای
در سرزمین غربت و ایل غریب

پشتم )پناهم( کمکم لای لایدک نازآوا و مادران و زنان

موسیقی در لالایی 

کودک از بدو تولد با موســیقی و ریتم آشــنا می شود. ضربان 
قلب مادر در روزگار جنینی آرامش بخش کودک است. بنابراین 
بعــد از بــه دنیا آمدن مهم تریــن چیزی که بــر روان کودک اثر 
می گذارد موسیقی و ریتم و کلام است. برجسته ترین عناصر 
موسیقی ساز در شــعر کودک، وزن بیرونی به خصوص اوزان 
کوتاه، قافیه و ردیف است. موسیقی در لالایی همانند اشعار 
دیگر بر دو گونه است؛ موسیقی درونی که از راه تکرار تأمین 
می شــود و موســیقی بیرونی کــه از راه وزن و قافیه به وجود 

می آید. 
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»تکــرار« پدیده ای بســیار گســترده در ادبیات اســت و ســبب 

یکپارچگی و انسجام متن می شود و نقشی مهم در رساندن 
پیام به مخاطب را دارد. 

تکرار آوایی

هر تکرار آوایی یک ارزش معنایی دارد که نشــانگر ویژگی های 
طبیعی و شنیداری هم است، آن گاه که آواها تداعی گر باشند 

با رمعنایی شان دوچندان می شود. 

تکرار هجای معین در ابتدای هر مقطع شعری با نظام زبانی 
کودک هماهنگ اســت، چرا که کــودک در ابتدا واژگانی مانند 

مامان، بابا، نی نی، نانا را به زبان می آورد. 

پر رنگ ترین گونه ی تکرار در لالایی ها تکرار آوایی است. 

لالا لالا گلم باشی
عزیز و دلبرم باشی

تو شب ها در برم باشی
عزیز و دلبرم باشی

در واقــع مجموعــه هماهنگی هایــی کــه از رهگــذر وحدت یا 
تشابه یا تضاد صامت ها و مصوت ها در کلمات یک شعر پدید 

می اید، به گوش نوازی و خوش نوایی آن یاری می رساند. 

جلوه هــای مختلــف تنــوع و تکرار در نظــام آواها، موســیقی 
گوش نوازی به وجود می آورد که برای کودک لذت بخش است 
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و گوش وی را به موسیقی حساس تر می کند. 

»تکرار در زیباشناسی هنر از مسائل اساسی است. کورسوی 

ســتاره ها، بال زدن پرندگان به ســبب تکرار و تناوب است که 
زیباست. صداهای غیرموسیقایی و نامنظم را که در آن تناوب 
و تکرار نیست، باعث شکنجه روح می دانند حال آن که صدای 

قطرات باران که متناوبا تکرار می شود دل پذیر است.« 

اصولا تکرار را باید یکی از مختصات ســبک ادبی قلمداد کرد. 
)شمسیا( 

تکــرار واج -صامــت و مصوت- در شــعر، موســیقی شــعر را 
افزایش می دهد. 

در آییکه )لالایی سیســتان( زیر، تکــرار صامت »ب« در مصراع 
اول و تکرار مصوت »ا« در مصراع دوم به موسیقایی کردن آن 

یاری می رساند. 

بیا تابروه که بید بار آوردَه
شازده مرا ز قندهار آورده ور مادر مِه بگو که ایچ غم 

نخوره
مثل مَنِه بیچارَه هزار آورده

تکرار واژه

»تکرار خود پایه ی موســیقی اســت، چنان که تکــرار پایه ها در 

شــعر، اوزان شــعری را می ســازد، امــا تکــرار یک لفــظ، آهنگ 
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آشکار دیگری است که بر آهنگ اصلی شعر افزوده می شود.« 
)کیانوش( 

در آییکه )لالایی سیســتان( که بنای آن بر تکرار اســت و تکرار 
برای کودک رضایت بخش اســت، تاثیر آن مضاعف می شــود. 

نمونه های بسیاری از تکرار واژه در آییکه وجود دارد. 

بالابِر گِه میانِ بالابر گِه
رگِه

َ
بی بی صنمِه نشسته پیشِ گ

رگ نی یو سرِ مِه دارَه ریشه
َ
مِه گ

صد تا و سر موی مه عاشق می شه )رئیس الذاکرین( 

ساختار قالب و وزن لالایی

بســیاری از صاحب نظــران براین عقیده ند که قافیه در شــعر 
وظیفه ای دوگانه دارد: 

قافیه فی النفسه زیباست و زبان خود چیزی ست . ۱
مجذوب کننده 

وظیفه ی دوم وظیفه ی وزنی و ریتمیک در . ۲
ساختمان مصراع نشانه ی سمعی در پایان هر 

مصراع )کیانوش( 

و همچنین عده ای بر این باورند که وزن لالایی، وزن ترانه های 
عامه هجایی و برگرفته از شعر کهن و اوستایی است. از جمله 
»بهــار« وزن ایــن اشــعار را هجایی می داند. ولــی در عین حال 



۸228 کندوکاو		|		لالایی	)بخش	دوم(		

معتقد است که این اشعار به عروض عرب نیز نزدیک شده اند. 

خانلری معتقد است وزن ترانه های عامیانه هجایی یا عروضی 
صرف نیست بلکه کوتاهی و بلندی هجاها و تکیه های صوتی، 

دو عنصر اساسی وزن در ترانه های عامیانه است. 

ایــن وزن اختــراع نشــده بلکــه از تــوده ی مردم فارســی زبان 
اقبــال شده اســت و در همه جا تصریح هســت بــه این که در 
عربی چنین وزنی نبوده بلکه بعدها، عرب ها آن را از ایرانیان 

گرفته اند. 

ع هــای  لالایی هــا دارای وزن و موســیقی اند و از تکــرار مصر
کوتاه، موزون و مقفی تشــکیل شــده اند. به همین دلیل در 
قالب متنوع اند. تک بیت ها، دوبیتی، مثنوی، ســه مصراعی و 
پنج مصراعی از تکرار مفاعیل و در مصراع های متوالی سروده 
شــده اند، و دارای وزن هــای شــاد و اغلب ریتمیــک، بحرهای 

کوتاه، بیان ساده ساخته می شوند. )سمنانی( 

دوبیتی پرکاربردترین قالب است. 

از میان قالب های شعری رباعی شکل فولکلور دارد. 

آفرینش گــر لالایــی مادران هســتند و آشــناترین واژه ها را در 
ســرودن آن ها بــه کار گرفتــه و آهنگین کرده انــد. از این جهت 
بســیاری از لالایی ها از نظر ساختار ادبی دچار اشکالند و تابع 

قوانین شعری نبوده اند. 

در مــورد وزن لالایــی وزن مفاعیلــن مفاعیلــن وزن مناســبی 
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است. 

لالا لالا که لالات می کنم من
نگاه بر قد و بالات می کنم من

لالا لالا که لالات بی بلا بود
نگهدارت شب و روزت خدا بود

بحر هزج تناسب تنگاتنگی با درون مایه ی لالایی دارد و سبب 
اثرگذاری بیشتر آن می شود. 

بحــر هزج لالایی را برای کودک دلنشــین می کنــد. همان طور 
که گفته شــد لالایی از چشمه های مادران جوشیده اند. آنان 
ســرایندگانی چیره دســت نبوده اند و بدیهی است که اشکال 
وزن و قافیه در اشعترشــان وجود داشته باشد، و همین امر 
نشــانی است برای اصالت این ترانه ها )حسن لی( برای نمونه 

قافیه های لالایی های زیر دچار اشکالند. 

لالا لالا گل سوسن
سرت وردار لبت بوسم

لالا لالا عسل باشی
دلم می خواست پسر باشی

لالایی عاشقانه ترین ترانه ی دنیاست. عاشقانه ای بی نظیر از 
ترانه سرایی بی نظیرکه نامش مادر است. 

لالایی اگر چه کودک را می خواباند اما مادر را هم آرام می کند. 
انگار درون این واژه های ســاده ریسمانی وجود دارد که قلب 
مادر را به قلب کودک وصل می کند تا با زبانی مشــترک با هم 
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درد دل کنند تا کودکش از راز مادر باخبر شود. به زبان ساده 
حــال دل مادر را بفهمد. لالایی کلامی اســت در فرمی ســاده 
که شاید ایرادات ســاختاری و زبانی داشته باشد اما به دلیل 
صداقتی که در آن وجود دارد به دل می نشیند و کودک آن را 

می پذیرد. 

راز ماندگاری همیشه صداقت است. 

این یادداشت با احترام تقدیم می شود به تمام مادربزرگ های 
جهان. 

مادربزرگی که از هُرم نفسش ترانه گو شده ام.
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سید احمد پارسا، شهربانو حسین پناهی. تحلیل و بررسی 	 

لالایی های بیداری. 
حسین کیانی و سعیده حسن شاهی. بررسی تطبیقی و 	 

درون مایه ی لالایی های فارسی و عربی. 
محمد فیروزی مقدم و مهیار علوی کودکان. بلاغت زیباشناسی و 	 

معناگریزی »هیچانه ها«. 
احمد رمضانی. تحلیلی نقش گرا از لالایی های زبان فارسی. 	 
منیژه پورنعمت رودسری. ترانه های نوازش کودک: ناز آواهای 	 

مادران و زنان. 
ارسلام میرزایی و محمد هادی فلاحی. جایگته زنان در ادبیات 	 

شفاهی قشقایی. 
مریم بهمنی جاهستانی. جایگاه قصه های عامیانه در ادبیات 	 

شفاهی هرمزگان. 
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محمد اسماعیل دهقان طزرجانی و دکتر حسن ذو لفقاری. سبک 	 
زنانه در متون لالایی. 

محمئرضا نجاریان و کبری ظریفیان. شروه، قهس و لالایی های 	 
کهگیلویه و بویر احمد. 

دکتر نسرین کریم پور و فرشته آلبانی. بررسی مولفه های زبانی 	 
شعر کودک در ترانه های کودکانه لالایی های تالشی جنوبی. 

منیژه پورنعمت رودسری، تعلیمی و غنایی لالایی های استان 	 
بوشهر. 

مهلاسادات حسینی صابر، مریم جلالی، زهرا سید یزدی. بازتاب 	 
اوضاع اجتماعی در لالایی های عصر حاضر. 

اصغر عسگری خانقاه، رویا پورتقی. مطالعه فرهنگ لالایی، شعر و 	 
ضرب المثل در گویش لر با تاکیید بر نشانه های تفکیک جنسیت. 

ابراهیم شکور زاده. لالایی های محلی خراسان. 	 
امید وحدانی فر، زهرا داوری. موتیف ها در لالایی های سبزواری. 	 
فتیحه فتحی، رضا اسماعیلی، شاپور بهبهان. نقش ادبیات 	 

شفاهی کهن در ساخت هویت فرهنگی کودکان.
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نگاهی به دگردیسی اسطوره ی ضحاک 
گفت وگو با هایده ترابی، محقق اسطوره های شرق کهن 

هایده ترابی نویسنده و پژوهشگر است، در زمینه ی تئاتر سالها نوشته و 
کار کرده است. در ایران در رشته ی نمایشنامه نویسی تحصیل کرده و در 
دانشگاه گوته ی آلمان )فرانکفورت( زبان و ادبیات آلمانی خوانده است. 
در حــال حاضر در دانشــگاه »ماربــورگ« در مقطع دکتــرا تحصیل می کند. 
مطالعات شــرق کهن در تحقیقــات خانم ترابی موضوعی کلیدی اســت و 
نگاه تازه ایشــان به داســتان ضحاک بــر محور همین مطالعات اســت. با 
او دربــاره ی کتاب »ضحاک در تاریخ: بررســی تطبیقی-تاریخی اســطوره ی 

ضحاک« و آن چه بر دانش ما در این زمینه می افزاید، گفت وگو کرده ام. 



۸234 کندوکاو		|		نگاهی	به	دگردیسی	اسطوره	ی	ضحاک	

اخیراً حاصل تحقیقــات دقیق هایده ترابی در مورد ضحّاک و 
دگرگونــی نقــش او در طول زمان در کتابی بــه نام ضحّاک در 
تاریخ: بررســی تطبیقی-تاریخی اســطوره ی ضحّاک منتشــر 
شــده اســت. ضحّاک در تاریخ نشــان می دهد کــه تحقیقات 
مهرداد بهار، علی حصوری و ســخنان احمد شــاملو درباره ی 
دگردیســی اســطوره ی ضحاک بیراه نبوده اســت. ســخنرانی 
سال ۱۳۶۹ احمد شاملو در دانشگاه برکلی با عنوان »حقیقت 
چقدر آسیب پذیر است« به ضرورت تردید درهمه ی پذیرفته ها 
و بی چون و چراها می پرداخت. او روشنفکران را از اعتماد به 
تاریخِ نوشــته ی حاکمان برحذر می داشت و آنان را دعوت به 
بازبینی و نقد هر آن چه تا به حال به عنوان واقعیت های مسلم 
پذیرفته شده اســتْ می کــرد. بخــش جنجال برانگیز ســخنان 
او آنجــا بــود که به عنوان شــاهدی بر بحث خــود و بر پایه ی 
تحقیقات مهرداد بهار وعلی حصوری مدعی شد که، بر خلاف 
تصــور عمومی، ضحّاک قهرمانی ضد اشــراف و برهم زننده ی 
نظم طبقاتی مطلوب شاهان بوده است. شاملو می گوید یا 
فردوســی در وارونه کردن نقش ضحاک دســت داشته است 
و یــا روایتگــران پیــش از آن. تحقیق ترابی نشــان می دهد که 
فردوســی در این مورد مشــخص نقشی نداشته است و این 
وارونه خوانی پیش از دوره ی اسلام رخ داده است. سرایش 
فردوســی بر گرفته از همان منابع حکومتی موبدان زرتشتی 
اســت کــه بایــد در »خداینامــه« گرد آوری شــده باشــد. ترابی 
می گوید که پیش از علی حصوری، مهرداد بهار به مســئله ی 
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اشــرافیت و خاســتگاه طبقاتی در وارونه خوانی اســطوره ی 
ضحاک اشــاره کرده بود. چاپ اول ضحّاک در تاریخ: بررســی 
تطبیقی-تاریخــی اســطوره ی ضحّــاک را انتشــارات زاگــرس 

آتلانتای آمریکا در سال ۱۴۰۰ منتشر کرده  است.
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حــوزه مطالعات شــما در حــال حاضر به طور مشــخص 	 
شرق کهن و خط میخی است و از همین طریق به اهمیت 
مطالعه تاریخ و اســطوره های شــرق کهن پــی برده اید. 
شــرق کهن دقیقاً کجاست؟ و پرداختن به اسطوره های 

تاریخی چه اهمیتی دارد؟ 

این گفت وگو فرصت مناسبی است برای طرح برخی نکاتی که 
در بررســی متون اسطوره ای از دید من مهم است. نام شرق 
کهن را ممکن است به طور کلی به همه ی تمدن های باستانی 
که در شــرق وجود دارد اطلاق کنند که می تواند شــامل هند 
و چیــن هــم بشــود؛ امــا در مفهــوم پژوهش هــای آکادمیک 
و علمــی به طور مشــخص مربوط می شــود بــه محدوده ی 
جغرافیایــی ای کــه در آن خــط میخی بــه کار رفته اســت و به 
گســتره ی نفوذ خط میخی برمی گردد و ادبیات اسطوره ای و 
نیایشی و حتی متون اداری و حقوقی که به خط میخی نوشته 
شده اند. بیش از همه در مرکز شهر-دولت های بین النهرین 
هســت، در کنــار دو رود دجلــه و فرات در عراق کنونی شــکل 
گرفته انــد کــه از جنوب عراق شــروع می شــود و به شــمال و 
سوریه می رسد و شبه جزیره ی آناتولی در جنوب ترکیه را هم 
در برمی گیرد چراکه متون خط میخی به آن جا هم نفوذ کرده 
است. همین طور شــامل قبرس می شود و بعد از آن شامل 
ناحیــه ی باســتانی لوانت که دربرگیرنده ی فلســطین، لبنان، 
اردن و اســرائیل امــروزی اســت. به طور عمده ایــن نواحی را 
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در برمی گیرد و البته در حاشــیه ی آن هم تمدن عیلام وجود 
دارد کــه آن هم در همین مرکز واقع شــده و زبان عیلامی به 
خط میخی نوشــته می شده و بخش مهمی از این مطالعات 

را تشکیل می دهد. 

ایــن را هــم توضیح بدهم که از مطالعات شــرق کهــن به نام 
آشورشناســی هم یــاد می شــود؛ آشورشناســی درواقع یک 
اصطلاح غلط است که از سوءتفاهم اولیه ی اروپاییانی شکل 
گرفــت کــه برای کاوش هــای باستان شناســی به عــراق آمده 
بودند ولی به طور سنتی باقی مانده است. حتی همین حالا 
رشته ای به نام آشورشناسی در دانشگاه ها تدریس می شود. 
علت این اشتباه هم این بوده که اروپاییان با شرق کهن بیش 
از همه از طریق تورات و کتب مقدس یا تاریخ شناسی یونانی 
آشــنا شــدند و درواقع به دنبال کشف شــهر نینوا بوده اند و 
بیشــتر هم دلایــل مذهبی داشــتند. آن ها به عــراق می روند 
و شــهر نینوا را پیدا می کنند که متعلق به آشــوری ها بوده و 

تمدن آشوریان در آن جا شکل گرفته است. 

ولی در آن زمان نمی دانستند سومری هم وجود داشته و چند 
هزاره قبل تر از آن تمدن ســومر شکل گرفته و نمی دانستند 
عیلامی و اکدی هم وجود داشته است. آن گروه هیچ آگاهی و 
توجهی نسبت به این موضوعات نداشتند چراکه همه ی این 
موارد بعد از تحقیقات آن ها تازه روشن شده است؛ بنابراین 
آشورشناســی نیز معادل مطالعات شــرق کهن، اســت و این 



۸238 کندوکاو		|		نگاهی	به	دگردیسی	اسطوره	ی	ضحاک	

ناحیه ی جغرافیایی را در برمی گیرد. 

شــما جایی در کتابتان اشــاره می کنید که خلائی در این 	 
مورد وجود دارد؛ یعنی محققان موقع شناخت اساطیر 
در جامعه ی ما، ایران، بیشــتر از اســاطیر شــرق کهن به 
سمت اســاطیر هندوایرانی می روند. شــناخت اساطیر 
شرق کهن چه تأثیری بر درک ما از اساطیر خودمان دارد؟ 

ببینید اصلاً مطالعات شرق کهن و تمدن عیلام و بین النهرین 
کــه بیــش از همه از جنوب عراق شــروع می شــود و از تمدن 
»اروک« است، برای شناخت کل تمدن بشری اهمیت دارد؛ یعنی 

ما این خلأ را فقط در مطالعات ایران شناسی نمی بینیم بلکه 
در بخــش تاریخ نگاری های اروپایی هم متوجه آن می شــویم 
که مثلاً فقط از یونان و مصر یا ایران باســتان شروع می کنند 
و ایــن بخش مهــم را در نظــر نمی گیرند. علــت آن هم جدید 
بودن این مطالعات اســت که تازه دو قرن اســت آغاز شده و 

قرن اول آن هم مملو از انواع سوءتفاهمات بوده است. 

می شود گفت از نیمه ی دوم قرن بیستم این مطالعات عمق 
بیشتری پیدا می کند و آگاهی بیشتری درباره ی آن ها به دست 
می آید. تازه روشن می شــود که قدیمی ترین شهر-دولت ها 
از این ناحیه شکل گرفته و در منطقه خاورمیانه پخش شده 
است. حتی مصر که یکی از کهن ترین تمدن های بشری را دارد 
چنــد قرن دیرتر این تمدن ســازی را آغاز کرده اســت؛ بنابراین 
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بســیار مهم است که روی تحولات شهرنشینی و ساختارهای 
دولتــی و چگونگــی پدیــد آمدن آیین هــای مذهبــی و متون 

اسطوره ای در این منطقه مطالعه شود. 

همه ی این توضیحات مربوط به سطح جهانی بود. در رابطه 
با سطح ایرانی آن هم که جواب کاملاً روشن است برای این که 
ما در این جغرافیا قرار داشــتیم و مراکــز مهم امپراتوری های 
باســتانی ایرانــی همــه در جنــوب یا غــرب ایران بوده اســت؛ 
یعنی از دوره ی مادها که البته امپراتوری نداشتند و به شکل 
یــک کنفدراســیون در غــرب ایران بوده اســت. ولــی از دوران 
هخامنشی و پس از آن که اسکندر یونانی و سلوکیان هستند 
و سپس اشکانیان و ساسانیان می آیند، مراکز قدرت سیاسی 
و فرهنگی همه ی این ها در جنوب غربی ایران و عراق کنونی 
شــامل شــوش و بابِل و در دوره ی ساســانی تیسفون بوده 
اســت. زبان میانجی در دوره ی این امپراتوری ها تا وقتی خط 
میخی استفاده می شده )تقریبا قرن اول بعد از میلاد( اکدی 
بــوده کــه تا دوره ی زیــادی اســتفاده می شــده و بعدتر زبان 
رســمی دوره ی ساســانیان آرامی و پهلوی بــوده، زبان بابِلی 
هم به خــط میخی روی کتیبه های دوره ی هخامنشــی یافت 
شــده است. کتیبه ی بیســتون به ســه زبان عیلامی، بابِلی و 
پارســی باستان نوشته شــده اســت؛ بنابراین متون اداری و 

محاسباتشان همه بر پایه ی این زبان ها بوده است. 

می خواهــم بگویم ایــن آمیختگی بــه لحاظ فرهنگــی آن قدر 
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عمیق است که اصلاً نمی شود آن را نادیده گرفت. ما بیشتر در 
مجاورت این فرهنگ های بین النهرین بوده ایم تا در مجاورت 
فرهنگ ودایی که یک گسست بسیار طولانی با ایرانیان ایجاد 
کرده بود و ایرانیان کلاً وارد منطقه ای شدند که فرهنگ های 
دیگری در آن وجود داشته است؛ بنابراین باید به این بخش 
از فرهنگ هــا و زبان هــا و متــون اســطوره ای در مطالعــه ی 

اسطوره های ایرانی توجه ویژه کرد. 

حالا به عنوان نمونه به مورد مشخص ضحاک بپردازیم؛ 	 
اســطوره ای کــه شــما در کتابتــان بــه آن پرداخته اید و 
اشــاره کرده اید قبل از این که در شاهنامه از او نام برده 
شود یا به نوعی قبل از درکی که ما امروز نسبت او داریم 
وجود داشته اســت. خلاصه این اسطوره قبل از این که 
پارس ها وارد این منطقه شوند وجود داشته و با آمدن 
پارس ها دگردیسی پیدا کرده و به شکل دیگری درآمده 
اســت. شــما این رد پای اســاطیر شــرق کهــن یعنی غیر 
هندوایرانی را در قســمت مربوط به ضحاک در کتابتان 
پیگیــری کرده اید، می شــود کمــی در مــوردش توضیح 

دهید؟ 

بله، حتما. البته من نگفته ام که این یک داستان یا اسطوره ی 
بین النهرینــی اســت؛ بلکــه این داســتان ریشــه های ودایی و 



۸241 کندوکاو		|		نگاهی	به	دگردیسی	اسطوره	ی	ضحاک	

هندوایرانی دارد اما چهره ی اسطوره ای ضحاک منشأ عیلامی 
و بین النهرینــی دارد. ضحــاک یکــی از خدایــان بین النهرینــی 
بــوده البته نه به همان نام ولی با این مشــخصات و این طور 
تمثال نــگاری همــان ضحاک را به یــاد ما مــی آورد، مثل »مرد 
مــاردوش«؛ مهم ترین خدای شــوش یعنی خداوندگار شــهر 
شــوش یک مرد مــاردوش بوده و مــار نماد زندگــی و رفاه و 
یاری رســان انســان در کشــاورزی و درمان دردها بوده است. 
تصور مردم آن زمان نســبت به این مار اصلاً اهریمنی نبوده 

و بسیار مثبت بوده است. 

در زندگی آیینی و اسطوره ای و سیاسی مردم عیلام و همچنین 
بین النهرین، معادلی از همین خدا به اسم »نین.گیش.زیدا« 
وجود دارد که سومری است و عیلامی ها هم از سومری ها این 
را گرفته اند و معنای آن خداوندگار درخت زندگی است. این ها 
آیین هــای پایداری بودند و تــا زمان هخامنشــیان مهم ترین 
خــدای عیلامی هــا »اینشوشــیناک« بوده اســت. مــا از این ها 
تمثال نگاری هایــی داریــم کــه از یافته هــای باستان شناســی 

است. 

خوشبختانه در حال حاضر یکی، دو نفر از کسانی که در زمینه ی 
باستان شناســی در ایــران کار می کننــد در یکــی، دو مقاله ی 
کوتاه اشاره ای بســیار گذرا به این موضوع داشته اند که این 
خدا باید به اسطوره ی ایرانی ضحاک هم ارتباط داشته باشد. 
البته وارد بحث نمی شوند، ولی عکس هایی را در مقاله شان 
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چــاپ کرده اند )من ایــن عکس ها را قبل تر هم دیده بودم( و 
به این موضوع رســیده اند. نشــانه های دیگر هم وجود دارد 
که من در کتابم به آن ها اشــاره کــرده ام؛ نام های جغرافیایی 
که در داستان ضحاک وجود دارند، در اوستا هم آمده است. 
مثلاً فرض کنید مقر »آژی دهاکه« در جایی به اســم »کویرینت« 

است. 

ببخشــید به ایــن »آژی دهاکــه« اشــاره نکردیــم؛ آیا این 	 
شخصیت متفاوت از »اینشوشیناک« است؟ 

آژی دهاکه درواقع یک نام هندوایرانی است؛ آژی به معنای مار 
اســت و اسطوره ی آژی دهاکه ریشه ی هندوایرانی دارد و من 
در ایــن تردیدی ندارم؛ اما در تصویری کــه برای آژی دهاکه در 
روایت شاهنامه کشــیده شده که در واقع منشأ آن به اواخر 
دوره ساسانیان می رسد، این تمثال نگاری »اینشوشیناک« یا 
همان مرد ماردوش جای »آژی دهاکه« را گرفته است و باز هم 
بــه او آژیدهاک می گوینــد که در شــاهنامه تبدیل به ضحاک 
شــده اســت. تا اواخر دوره ساســانی ما این »مرد ماردوش« 
را با این تمثال نگاری و مشــخصات فیزیکی در اســطوره های 

ودایی نداشتیم. 
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یعنــی تصویری که مــا از اینشوشــیناک در بین النهرین 	 
داشــتیم تصویری مثبت بود و ســپس با آژی دهاکه بر 
هم منطبق شــدند و با یک تصویر منفی دوباره نمایان 

شدند. درست است؟ 

درست منظور شما را از »ما« متوجه نمی شوم چون این »ما« 
دگرگون شده است. هخامنشیان آیین های مزدایی داشتند 
و قطعــا ایــن آیین مزدایــی بعدها تکمیل و به دین زرتشــتی 
در منطقــه ی جنوب غربی ایران تبدیل شــده اســت. در آیین 
مزدایی مار و خزندگان و یک ســری جانــوران وجود دارند که 
همــه اهریمنــی هســتند و هیچ جایگاهــی ندارند و به اســم 
»خرفســتران« از آن ها نام برده می شــود. در »بندهشــن« هم 

آمده که مار بســیار منفی اســت و در کل برای اساطیر ایرانی 
یک موجود اهریمنی است؛ اما در آیین و فرهنگ بین النهرین 
مــار هرگز اهریمنی نبوده و مثبت بوده اســت و به نشــانه ی 
زندگــی و پیوند زمیــن با زیر خاک برای باروری در کشــاورزی و 

یاری رسان بوده است. 

شــما می بینید همین مار یاری رســان چگونه در اســطوره ی 
آدم و حوا که در مســیحیت هم آمــده نقش منفی پیدا کرده 
است. در این داستان ما متوجه می شویم که مار یاری رسان 

در واقع یاری رسان حوا است. 

مار در دوره ی هخامنشــیان هم به هیچ وجه نشانه ی مثبتی 
نبــوده یعنی مــا عملاً می بینیــم که در پرســپولیس مهرهای 
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عیلامی حتی تمثال نگاری از خدایی به اسم »هومبان« هست 
کــه کمــی هم بــا »اهورامزدا« آمیخته شــده، ولــی هیچ مهر و 
تمثالی از »اینشوشــیناک« پیــدا نمی کنند؛ اصلاً انــگار ناپدید 
شده است و این نشان می دهد که این آیین و طرز فکر کاملاً 
طرد شــده بوده و برای حاکمان هخامنشــی بســیار بد بوده 
اســت. حتــی هیچ تصویــری از مثلاً نــذر و نیاز بــرای این آیین 
اختصــاص داده نشــده اســت و در حالی که مربــوط به آیین 

هومبان بوده ولی اینشوشیناک نبوده. 

می خواهم بگویم اهمیت اینشوشیناک برای عیلامیان بسیار 
زیاد بوده یعنی بالاترین خدا و پایدارترین و دیرینه ترین عنصر 
آیینــی عیلامی بــوده و دلیل این که ناگهان ناپدید می شــود، 

تضادهای مذهبی، سیاسی و دینی بوده است. 

می توانید در این مورد کمی بیشتر توضیح دهید؟ 	 

می دانیم که به قدرت رسیدن کوروش با حمله به عیلام همراه 
اســت. در واقــع قدرت گیری کوروش بــا قلع وقمع عیلامی ها 
هم همراه بوده است چراکه پارس ها آمدند در منطقه ای که 
متعلق به عیلامی ها بوده و از قرن ها پیش تر در آنجا سکونت 
داشتند. البته چندین مرکز سیاسی به دست کوروش سقوط 
می کند و عیلامی ها تنها یکی از این مراکز بوده اند. پارس ها با 
عیلامی ها همسایه بودند و این مجاورت آن قدر نزدیک بوده 
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است که در متن استوانه ی گلی کوروش هم سخنی از پارس 
نیست. 

امــا در کتیبه بیســتون آمده که در دوره هخامنشــیان وقتی 
داریوش اول به قدرت می رسد می گوید این عیلامی ها دین 
و آیین ما را ندارند، دشــمن ما هستند، خدایان دیگری دارند 
و من آن ها را قلع وقمع کردم. او کشتار وسیعی راه می اندازد 
و در واقع بیســت و چند کشــور با مردم و زبان های گوناگون 
به دســت داریــوش اول قلع وقمع می شــوند. ایــن اتفاقات 
درست مربوط به دوره ی یک ساله ی سلطنت بردیا است و او 
همه ی این کشورها را با هم متحد می کند. وقتی داریوش به 
قدرت می رسد بردیا را شکست می دهد و خودش را به عنوان 
شاه ایران یا پارس از سلسله ی هخامنشیان معرفی می کند. 
عیــلام آیینی غیر از آیین مزدایی داشــته و مهم ترین نمادش 

هم اینشوشیناک مار بر دوش بوده است. 

آیین های مزدایی و ایرانی در دین زرتشتی که درواقع دوره گذار 
از مزدائیســم به دین زرتشــتی اســت و در دوره هخامنشیان 
اتفاق می افتد و بعد از آن نیز اشکانیان و ساسانیان می آیند 
و کاملاً ایدئولوژی دین زرتشتی پایه ریزی می شود، نمادهای 
مار و از این قبیل جانوران را کاملاً پس می زنند و نمی پذیرند. 
در حالی که داریوش در کتیبه ی بیستون نماد آشوری خدای 
آشــور را به عنوان اهورامزدا می گیرد. بالای آن کتیبه یک مرد 
بالــدار هســت کــه تمثال خدای آشــور اســت؛ کــه قبل تر هم 
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آشوریان این نماد را از »مردوک« گرفتند و این استحاله با این 
عناصــر آیین های بابِلی در دین مزدائیســم انجام می شــود و 

ایدئولوژی حاکمان ایرانی اتفاق می افتد. 

یعنی تصویر مثبت را تبدیل به تصویر منفی می کنند و 	 
آن را در اسطوره استفاده می کنند! 

بلــه و این موضــوع مرد ماربردوش نمی توانســته بــه غیر از 
یک نیروی اهریمنی برای اساطیر ایرانی چیز دیگری باشد؛ اما 
جالب این اســت که آن جا منطقه ای است که آن ها قرن ها در 
آن زندگــی می کردند و در مجاورت با ایــن آیین ها بودند ولی 
وقتــی به قدرت رســیدند دیگر آن نمــاد را نمی پذیرند و پس 
می زنند. البته پس زدن این نماد در دوره ی هخامنشی دیده 
می شود اما مثلاً مادها پیش از این ماجرا بسیار با این مردم 

تلفیق ]شده[ و اختلاط کرده بودند. 

به عنــوان آخریــن ســؤال، ایــن کاری که شــما انجامش 	 
دادید، به درک امروزی ما از هویتمان چه کمکی می کند؟ 

واقعا نمی دانم، همه کاری که کردم از روی علاقه و پرسش های 
خــودم بــوده اســت. کار من روی متون اســطوره ای اســت و 



۸247 کندوکاو		|		نگاهی	به	دگردیسی	اسطوره	ی	ضحاک	

برایم مهم اســت که اســطوره های ایرانی و تاریخ ایران را بهتر 
بشناسم و حوزه کارم مطالعات شرق کهن است. من طی این 
مطالعات متوجه شدم که چه روابطی می تواند بین اساطیر 
بین النهرین در داستان های اساطیری یا حماسی ایرانی وجود 
داشته باشد. فقط به خاطر این که موضوع کارم بود و از روی 

علاقه و کنجکاوی سراغ این موضوعات رفتم. 

در مــورد هویــت نمی دانــم ولــی فکــر می کنــم این »مــا« یک 
مــای گوناگون باشــد؛ چند درصد از مــردم واقعا هویت های 
خودشــان را می توانند با این داستان گره بزنند و چند درصد 
جور دیگری به این موضوع نگاه می کنند. حتما در بخش هایی 
از جامعه این طور نیســت و حتما نظرات مختلف وجود دارد؛ 
امــا ما می دانیم در دوره ی مدرن شــاهنامه یکــی از آثار مهم 
ادبی است که جزو پایه هویت ایرانی شده است و یکی از ارکان 
سیاســت فرهنگی است که از دوره پهلوی ها شروع می شود. 
غیر از آن پرســپولیس یا پاســارگاد و از این دســت است. ولی 
این که آیا این تلقی در همه ی مناطق ایران وجود دارد یا خیر، 

باید در موردش تحقیق شود. 

دربــاره ی دوره ی قبل از مدرن هــم این می تواند خودش یک 
موضوع تحقیق باشــد که وقتی شاهنامه به سرایش درآمد 
حــوزه نفوذش تا کجا و تا چــه زمانی بود؟ و آیا حوزه ی نفوذ 
شــاهنامه در سراسر این ســرزمین پهناور یکســان بوده؟ آیا 
در همــه زمان ها بوده؟ در چه زمانی شــاهنامه دوباره به روز 
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شده است و حاکمان ایرانی دوباره به آن توجه کرده اند و چه 
دلایلی داشتند؟ مثلاً ما می دانیم که در دوره ی قاجار دوباره 

به شاهنامه توجه می شود. 

بنابراین من جواب دقیقی برای قســمت هویت ندارم ولی در 
رابطــه بــا کار خودم می توانــم بگویم امیــدوارم این کار کمی 
پژوهشــگرانی را کــه در این مــورد فعالیت می کننــد و به نظر 
من کارشــان یک ســویه اســت به چالش بکشــد و بتوانند به 
پرسش هایی که این کار مطرح می کند پاسخ دهند و رویکردی 
دیگر را وارد بررسی اساطیر ایرانی کنند؛ البته نه همه ی آن ها. 

در این جا می خواستم یادی هم از استاد مهرداد بهار کنم که 
اسطوره شناس بســیار برجسته و آگاهی بود. او کسی است 
کــه در کتابش به این مســئله رســید و روی این نکته دســت 
گذاشــت که شناخت اســاطیر ایرانی بدون شــناخت اساطیر 
بین النهریــن کامــل نخواهد بــود و خودش در همــان کتاب 
می گوید: من به زبان های باســتانی بین النهرین تسلط ندارم 
پس نمی توانم به منابــع اصلی مراجعه کنم. مهرداد بهار به 
زبان پهلوی تسلط داشــت اما در جریان آخرین پژوهش های 
اســاطیری پژوهشــگران غربی بود و می دانســت که غربی ها 
دارنــد در ایــن زمینه پیــش می روند. او به چند داســتان گذرا 
اشاره می کند که ضحاک هم یکی از آن هاست. البته به ریشه ی 
عیلامی او اشاره نمی کند ولی به تضادی که ]با[ اشرافیت ]و[ 

با کاست های دیگرش داشته است می پردازد. 
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بهــار،  مهــرداد  یــاد  بــا  حســن ختامی  کــه  بــود  عالــی  ایــن 
اسطوره شناس معروف ایرانی داشتیم. سپاسگزارم از شما 
که وقتتان را در اختیار ما قرار دادید. امیدوارم همین طور که 
فرمودید این کار شما باعث شود که بحثی جدی در این مورد 

گاهی ما بیشتر و بیشتر شود. شکل بگیرد و آ
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گفت وگو با استر مالونی عضو هیئت ملی 
فیلم کانادا

لیدا دقیقی

اســتر مالونی هنرپیشه، نویســنده و کارگردان است. او در جشنواره های 
تئاتر فرینج و جشــنواره شــاو نمایشــنامه هایی اجرا و کارگردانی کرده. در 
ضمن، اســتر صداپیشــگی تعدادی کارتون را بر عهده داشته است. استر 
غ عشق« اســت؛ کتابی برای کودکان درباره ی  نویســنده ی کتاب »آزادی مر
غم و اندوه و از دســت دادن نزدیکان که در ســال ۲۰۱۹ منتشر شد. استر 

در حال حاضر در هیئت ملی فیلم کانادا کار می کند. 
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اســتر مالونی، ممنون که امروز برای این مصاحبه با ما 	 
هستید. شــما کارهای خلاقانه ی زیادی انجام داده اید. 
می توانیــد بــه مــا بگوییــد الان مشــغول چــه کارهایی 

هستید؟ 

من این روزها روی چند پروژه کار می کنم که اولی یک پادکست 
است و دیگری یک رمان. در ضمن، در حال حاضر برای هیئت 
ملــی فیلم کانادا، در بخش آمــوزش، کار می کنم. در این کار، 
فیلم های زیادی را تماشا می کنم، با تهیه کنندگان و فیلمسازان 
همکاری می کنم و یک سری محتوای آموزشی را در قالب فیلم 
با معلمان در سراسر کشور به اشتراک می گذارم. آخر هفته ها 
برای گروهی از بچه ها در ساختمان آپارتمانم کلاس هایی ارائه 
می دهم و در ضمنِ درســت کردن کاردستی و بازی کردن، در 
مــورد چگونگی بهبود جامعــه و جهان صحبت می کنیم. این 
کارها ترکیبی از یک ســری چیزهایی اســت که برای من بســیار 

محرک و سرگرم کننده است! 

مــن می دانم پرداختن به کار هنری با مشــارکت جامعه 	 
یکی از علایق شماســت. شــما چطور ایــن کار را تعریف 

می کنید؟ 

هنر با مشــارکت جامعه، کاری جدید و همزمان بسیار قدمی 
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اســت و اشــکالی بســیار متفاوت دارد. من فکر می کنم یکی 
از جنبه های کلیدی هنر با مشــارکت جامعه، روشی است که 
دسترســی بــه هنر و مشــارکت در آن را برای همــه در جامعه 
در اولویــت قــرار می دهد. بــرای این کار، هنرمنــدان حرفه ای 
بــا همکاری مــردم محلی پروژه ای را هدایــت می کنند و به آن 
شــکل می دهند. وقتی می گویم این یک رویه ی باستانی هم 
اســت، منظورم این اســت که این چیزی است که اجداد ما و 
به ویژه مردم بومی قرن ها به عنوان بخشی ارگانیک از زندگی 
اجتماعی انجام داده اند: دور هم جمع شــده اند تا با دستان 
خود چیزهایی بسازند، یا جشن هایی ترتیب دهند که زمان ها 
یا اتفاقاتی شخصی یا عمومی را جشن بگیرند. اما در زندگی 
مدرن، هنر با همراهی جامعه به نوعی به ما یادآوری می کند 
که همــه ی ما می توانیــم از خلاقیتمان اســتفاده کنیم و آثار 

هنری با هم درست کنیم. 
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لطفاً از تجربیات خودتان در مورد کاری هنری با همراهی 	 
مردم جامعه برای ما بگویید. 

بیــش از یــک دهــه ی پیــش، مــن کارم را بــا چنــد ســازمان 
 هنــری اجتماعــی در تورنتــو آغــاز کــردم، و یکی از آن هــا تئاتر

Jumblies بــود. یکــی از پروژه های بزرگی کــه ما روی آن کار 

کردیــم Like An Old Tale نــام داشــت که یــک بازخوانی 
مــدرن از تئاتــر A Winter’s Tale شکســپیر بــود. این تئاتر 
شــامل حدود ۱۴۰ اجرا کننده بود. گروه هایی از کودکان، یک 
گروه زنان مســن تامیل که رقص ســنتی اجــرا می کردند، یک 
گــروه از رقصندگان و درامرهای Anishinaabe و بســیاری 
از تازه واردان به کانادا، داســتان های خود را راجع به از دست 
دادن و بازگشــت بــه زندگی را در طول تئاتــر به طرق مختلف 
نمایش دادند. تماشاگران پشت میزهای گرد نشسته بودند، 
و نمایــش در اطــراف آن هــا انجام می شــد. دیدن افــرادی با 
توانایی های مختلف و اندازه ها، سن ها و پیشینه های مختلف 
که با هــم کار می کردند تا این قطعه زیبا را بســازند درنهایت 

اشک تماشاگران را درآورد. 

مــن روی پروژه هــای دیگــری هــم کار کــردم، گاهــی اوقات در 
پناهگاه هــای مســکن انتقالــی، مــدارس، مراکــز اجتماعی و 
ارتباط دهنــده و عمیقــا  را  ایــن کار  کتابخانه هــا و همیشــه 

شفابخش دیده ام. 
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گفته شده اســت که برای ساختن جامعه باید از قدرت 	 
هنر اســتفاده کنیم. آیا می توانیــد چند نمونه از چنین 
تلاش هایــی را کــه دیده اید یــا انجــام داده اید، بــا ما به 

اشتراک بگذارید؟

در ســال ۲۰۱۲، من کار خــود را با چند گــروه از نوجوانان آغاز 
کــردم. این کار بخشــی از برنامــه ی توانمندســازی نوجوانان 
اســت که توســط جامعه ی بهایی ارائه می شــود و افراد ۱۱ تا 
۱۴ســاله از هــر زمینه ی فرهنگــی یا مذهبــی می توانند در آن 
شــرکت کنند. این یــک برنامه باورنکردنی اســت و به جوانان 
کمــک می کنــد تــا نقــش خــود را در جوامــع خــود به عنوان 
قهرمانان، شــرکت کنندگان فعال و شــکل دهندگان واقعیت 
اجتماعــی درک کننــد. همان طور که این برنامــه در تورنتو در 
حــال تقویت بــود، میل به این بــود که تأثیر رســانه ها را بهتر 
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درک کنیم و ببینیم جوانان چگونه می توانند کارهای رسانه ای 
خودشــان را ایجاد کنند. ایده هایی که جوانان در مورد آن ها 
می آموختنــد مــواردی بــود مانند این هــا: ما، اعضای بشــر، 
همگی یکی هســتیم؛ همکاری به جــای رقابت وضعیت ذاتی 
ماست؛ جوانان می توانند پشتیبانان قدرتمند حقیقت باشند 
و درحالی که آموزش خود را پیش می برند، عمیقا به خانواده 
و جوامــع خود خدمت کنند. بنابراین، درحالی که این  ایده ها 
شناخته شده اند، ساختن داستان هایی که ریشه در واقعیت 
زندگی آن نوجوانان داشــت، چالشی جذاب بود. این پروژه با 

نام Illumine Media شناخته شد. 

در طول ده سالی که این پروژه ادامه داشت، چیزهای زیادی 
با هم یاد گرفتیم. کاری که با یک گروه حدوداً ۱۰ نفره که قبلاً 
هرگز فیلمی نساخته بودند شروع شد به پروژه ای اساسی تر 
تبدیــل شــد. ده هــا جــوان و خانواده هــای آن هــا ســال ها با 
مدارس محلی و هیئت مدیره مدارس، جشنواره های فیلم و 

سازمان های اجتماعی مشارکت داشتند. 

درنهایت، در سال ۲۰۱۴، این گروه یک مجموعه هشت قسمتی 
به نام »چگونه رشد می کنیم« ساخت که راجع به زندگی چهار 
جــوان در تورنتو و تلاش آن ها برای خدمت به جوامع خود و 
رشــد فردی بود. در طول این دهه همکاری مشــترک، ۵۰۰۰ 
جــوان و خانواده هایشــان در ســرار شــهر، فیلم هــای کوتــاه 
ایلومین را دیدند. چیزی که الان به نظر من می آید این است 
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کــه درحالی که فیلم هایی که ما ســاختیم مهــم بودند، حس 
همکاری و ارتباطی که به آن دلیل ایجاد شد، چه در روند خلق 
آن ها و چه در فرآیند به اشــتراک گذاری آن ها، چیزی است که 

واقعا دوام آورده است. 

این تجربیات به جوانان توانایی داد که دامنه ی نفوذ خود را 
در جهان به روشــی کاملاً متفاوت ببینند، و روی انتخاب های 
شــغلی و تحصیلاتشــان اثــر گذاشــت. همچنیــن ایــن پروژه 
فضاهایی ارزشــمند برای مشــاوره بین نسل های مختلف در 
سطح جامعه ایجاد کرد، جایی که والدین و جوانان توانستند 
از مشکلات یکدیگر با خبر بشوند و همدیگر را بهتر درک بکنند. 
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از بین کارهــای مختلفی کــه انجام داده ایــد، می توانید 	 
چند کار را که برایتان برجسته است، برایمان بگویید؟ 

در طــول همه گیــری کرونــا، مانند بســیاری از مــردم، به ویژه 
آن هایی که از دیگران مراقبت می کنند، احساس کردم که هم 
منزوی شده ام و هم به شدت مشغولم. من متوجه شدم که 
باید به نحوی به کارهایی که به خلاقیت احتیاج دارد مشغول 
بشوم. با گام هایی کوچک شروع کردم، اما این گام ها در نهایت 

منجر به انجام پروژه هایی بزرگ تر شد. 

یکی از کارهایی که شــروع کردم این بود که هر روز صبح فقط 
۱۵ دقیقه وقت بگذارم تا دعا کنم و کمی بنویسم. وقتی این 
کار را ادامه دادم متوجه شدم که دارم یک کانال باز می کنم و 
ایده های کوچکی به سراغم می آید. من از زمان بارداری، فقط 
به  عنوان ســرگرمی، نقاشی های کوچک آبرنگ را در یک کتاب 
طراحی می کشــیدم، امــا مدتی بود که آن ها را کنار گذاشــته 
بــودم. مــن روی ایده های جدیــدی برای طرح هــا و الگوهای 
رنگارنگ شروع به کار کردم که ابتدا با دست طراحی می شدند 
و بعــداً به طور دیجیتال روی آی پدم آزمایش کردم و ســپس 
همراه با پســر هفت ســاله ام شــروع به تبدیل این طرح ها به 
انیمیشــن های کوچــک کردم. مــن مدت ها بعــد از این که او 
بــه خــواب می رفت، در اتــاق او می نشســتم و کامــلاً غرق در 
نقاشــی ها بودم. حدود شش ماه بعد، چند نفر از دوستانم 
از من خواستند که نقاشی هایم را به کارت تبریک تبدیل کنم. 
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بنابراین تعدادی را آپلود کردم و آن ها را چاپ کردم. چند ماه 
پــس  از آن، کارت تبریک هایــم را در یــک بازار هنــری در تورنتو 
فروختــم. بعــد از آن طرح هایــم را روی کیف هــا و حوله هــای 
ظروف چاپ کردم و درنهایت طی دو سال اخیر آثارم را در سه 
فروشگاه در تورنتو به فروش رساندم و همچنین نمایشگاه 
 Bayside انفرادی خودم را با نام »دلم برایت تنگ شــده« در

برگزار کردم. 

در این دوران، یکی از دوستانم که پزشک اطفال است، از من 
دعوت کرد که یک پروژه ی نقاشی دیواری را در یک بیمارستان 
محلی رهبری کنم تا بخش جدید اطفال را زیبا کنیم. من تیمی 
از هنرمندان مختلف را گرد هم آوردم که هر کدام نقاشی های 
دیواری زیبای ۵ فوت در ۵ فوت را در اتاق های درمان طراحی 
کردنــد. در ضمــن، ما کودکان و جوانان محله ی بیمارســتان 
را گــرد هــم آوردیم و از آن ها خواســتیم که به مــا بگویند چه 
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رنگ هــا و موضوعاتــی می توانــد قلــب آن هــا را در زمانــی که 
حالشان خوب نیست، شاد کند. آن ها به ما گفتند که نه تنها 
ســلامت جسمانی شان مهم است، بلکه سلامت روانی آن ها 
نیز نیاز به مراقبت دارد. در روز نصب، که در جریان موج سوم 
یا چهارم کووید بود، شنیدم که دختری شش ساله که منتظر 
نتایج آزمایشــی مهمی بود، می خندید و قورباغه های یکی از 

نقاشی های دیواری را می شمرد. 

پــروژه دیگری را پس از مرگ جورج فلوید شــروع کردم. در آن 
زمــان به دنیایی که فرزنــدم وارد آن می شــود فکر می کردم. 
من مقاله های خبری را می خواندم و به این نســل جدید فکر 
می کردم. یک روز شعری در ذهنم جاری شد. واقعا احساس 
می کردم شــعر مال من نیســت، و من به ســادگی فقط آن را 
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دیکته کرده ام. بعد از اینکه شــعر را نوشــتم، آن را با چند نفر 
از دوســتانم به اشتراک گذاشــتم و به این فکر کردم که با آن 
چه کنم. من در سال ۲۰۱۹ کتابی برای کودکان در مورد غم و 
غ عشــق« منتشــر کرده بودم و به این  اندوه به نام »آزادی مر
فکر افتادم که شــاید این شــعر را هم به صورت کتاب درآورم. 
دوستم، جوزفینا هرناندز، هنرمند و تصویرگر فوق العاده، گفت 
که دوست دارد صدای من را هنگام خواندن شعر بشنود، و 
شــاید این شعر را بتوانم به صورت یک فیلم کوتاه دربیاورم. 
بلافاصلــه از او خواهــش کردم که شــعر را برای ایــن پروژه به 
تصویــر درآورد. ســپس، طی چند ماه آینــده، تیمی کوچک از 
همــکاران را گرد هم آوردیم، موفــق به دریافت کمک هزینه از 
شورای هنر کانادا شدیم و فیلمی کوتاه را تهیه کردیم. »جهانی 
دیگر« اساسا شعری برای پسرم است، و شعری برای کودکانی 
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که در این زمان بزرگ می شوند. اکثر کسانی که روی این پروژه 
کار می کردنــد، والدین فرزندان خردســال بودند که به نوعی 
سعی می کردند هم تمام وقت کار کنند، و هم بیماری همه گیر 
را مدیریت کنند. بنابراین، معمولاً ساعت ۹ شب برای ادامه ی 
کار روی فیلــم یکدیگر را ملاقــات می کردیم. بالاخره این فیلم 

با همکاری Wrapped Productions به پایان رسید. 

همه گیــری کرونــا مطمئنــا دوره ای چالش برانگیز بــود، اما از 
ماهیــت آن زمــان می شــد بــرای خلــق داســتان ها و تصاویر 
اســتفاده کرد. اعتماد به فرآیند خلاقانه و برداشتن گام های 
متواضعانــه می توانــد منجر به نتایجی شــود که به  ســختی 

می توانیم در ابتدا تصور کنیم. 

مطلب دیگری برای گفتن به ما دارید؟ 	 

علاقمندان می توانند من را در
www.carmelfutures.com

پیــدا کنند، جایی کــه می توانند برای دریافــت خبرنامه ی من 
ثبت نــام کنند و در مورد برنامه های گروهی و مربیگری فردی 

من بیشتر بدانند.

http://www.carmelfutures.com
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و   ابر کوه«  »سین« مثل »سر

گفت وگو با مهسا علیخانی درباره صحنه هایی که برای ثبت روایت ها خلق کرد

ژینوس تقی زاده

درخت ســرو ابرکوه را که قدیمی ترین درخت ســرو زنده ی ایران اســت، به 
عنوان نماد برگزیدم. درختی که در حال سوختن است و نمادی از تک تک 

آدم هایی است که به هر بهانه ای زندگی شان در ایران نابود می شود.

مهساعلیخانی
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مهســای عزیز تو به طور مشــخص به عنوان هنرمندی 	 
 Staged در حیطــه ی عکاســیِ صحنه پردازی شــده یا
Photography شــناخته می شــوی. از مســیری که 

اصلا کار هنری را شروع کردی برای ما بگو؟

در واقــع مــن هنــر را از رشــته معماری در هنرســتان شــروع 
کردم. دوست داشتم گرافیک بخوانم ولی از آنجا که بسیاری 
از  خانواده هــای ایرانــی با هنر مخالف هســتند -بــه ویژه در 
ســال های قبل بیش از حالا- و خانواده ی من از یک خانواده 
با پیشــینه مهندســی می آمدند، پدرم اصرار داشت معماری 
بخوانم. سال ۱۳۷۷ وارد دانشگاه  آزاد شدم تا مقطع کاردانی 
معماری خواندم و بعد هم شــش ماهی در همان حیطه کار 
کردم و متوجه شــدم اصلاً جای من نیســت. بنابراین کاملاً از 
کار در این رشته خارج شدم و خیلی اتفاقی شروع به کارهای 
طراحی لباس و نقش پارچه کردم و حدود ۱۰ ســال به صورت 
کاملاً جدی و پیگیر طراحی لباس می کردم. آن زمان، یعنی در 
اوایل دهه ی هشتاد دوربین دیجیتال و از این قبیل تجهیزات 
در دســترس نبود و عکاسی Fashion در ایران خیلی معنی 
نداشت. به همین دلیل یک دوره عکاسی در کلاس های جهاد 
دانشگاهی گذراندم تا بتوانم از کارهای خودم با کیفیت خوبی 

عکاسی کنم و این طوری بود که اصلاً درگیر عکاسی شدم.
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چه کسانی آنجا درس می دادند؟	 

متأسفانه اسامی استادها را درست به یاد ندارم ولی شیوه ی 
عکاســی ای که  آنجا یاد گرفتم بیشــتر تکنیــک بود، طوری که 
تــو یاد بگیــری به  صورت مکانیکی با دوربیــن کار کنی. بعد از 
آن یک دوره خصوصی نقد عکس با آقای افشــین شاهرودی 
برداشــتم. بعدتر ســراغ کلاس خصوصی نورپردازی با استاد 
دســتوری رفتم که کلاس بسیار خوبی بود و من تکنیک های 
نورپــردازی را یــاد گرفتــم. هم زمــان به کلاس تاریــخ هنر هم 
می رفتم. مطالعه ی تاریخ هنر کمک کرد تا چیدمان و عکاسی 
از یک سری اشیاء موجود در استودیو را شروع کنم. این برایم 
بیشتر تمرین نورپردازی و ترکیب بندی بود و سر و کله زدن با 
طبیعت بی جان و سابقه اش در تاریخ هنر در دنیای امروز. بعد 
کم کم متوجه شدم همه ی چیزهایی که دارم استفاده می کنم 
خیلی مربوط به روزمره های زنانه اســت و ترکیب بندی ها یک 

بار انتقادی نسبت به مسائل زنان در ایران دارد.

بنابراین مجموعــه ی »طبیعت بی جــان« اولین فعالیت 	 
 Staged کاری ات بود؛خیلــی از کســانی که در ایــران کار
Photography یــا عکاســی صحنه پردازی شــده انجام 
می دهنــد از یک فضــای دیگر مثاً عکاســی مطبوعاتی 
یا گرافیک و  مدیوم های دیگر به این ســو آمده اند. ولی 
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فکر می کنم تو عکاســی را به طور مشــخص با عکاســی 
صحنه پردازی شده شروع کردی.

بلــه عکاســی برای من از داخل اســتودیو شــروع شــد چراکه 
دوســت داشــتم همه چیز در کنترل خودم باشــد و داســتان 
نورپردازی هم برایم بســیار جدی بود. استفاده از جعبه  ها و 
فضاهای بســته که درون آن ترکیبی بسازم و تلفیق معماری 

و عکاسی و تاریخ هنر همیشه در کارهای من حضور دارد.

در همان زمان که من داشــتم پــروژه ی طبیعت بی جان را کار 
می کردم دو نمایشــگاه با همین عنــوان در گالری های تهران 
برگزار شــد کــه تا حد زیــادی هم به کار من شــباهت داشــت 
بنابراین تصمیــم گرفتم دیگر این پروژه را ادامه ندهم چراکه 
بــرای خودم هم بیشــتر حالت تمرینی داشــت و هنوز به طور 

مجموعه »دو ثانیه پیش از وقوع«، عکاسی صحنه پردازی شده، ۸۴x۹۰ سانتیمتر. ۲۰۱۵
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قطعــی به نتیجه نرســیده بودم که به عنوان پــروژه ای کامل 
نگاهش کنم. بعد از آن مجموعه ی »کیت ماس فمیلی« شروع 
شــد و آن قدر این پروژه ســنگین بود که من ناچار شــدم کار 

طراحی لباس را کاملاً کنار بگذارم.

این نام »کیت ماس فامیلی« از کجا می آید و چه ربطی به 	 
این مجموعه دارد؟

در واقع »کیت ماس فامیلی« مجموعه ای درباره ی مشــکلات 
اجتماعــی و فرهنگــی زنــان در ایران اســت و برای بــه تصویر 
کشیدن آن از یک آکواریوم یا جعبه ی بزرگ شیشه ای استفاده 
شــده اســت. در آن زمان ایــن جعبه برای من یــک جور نماد 
ایــران بود و محدودیت ها و چالش ها و تابوهایی که راجع به 
موضوع هــای مختلف در ایران برای زنان وجــود دارد. از آنجا 
که ما نمی توانســتیم خیلی اسم مستقیمی در ارتباط با زنان 
به کار ببریم، کِیت ماس نام یک مدل در دنیای مد است که به  
فیک و غیرواقعی بودن تصاویرش و زندگی اش معروف بود 
و ما فکر کردیم این اســمی اســت که سانسور را دور می زند. 
 Fashion مضــاف بر این که بــا ارتباط و پس زمینه ی مــن در
و زندگی این آدم ها که خیلی واقعی نیســتند ارتباط داشــت؛ 
کســانی کــه زندگی واقعی شــان بــا چیزی که دیده می شــود 

تفاوت دارد.
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یادم است که من در مورد هرکدام از کارهای این مجموعه 	 
که پرســیدم، تو برایــم روایتی از آدمی که مدل اســت و 
اتفاقاتی که در زندگی اش تو را به این ایده رسانده است 
گفتی. ولــی تو انگار به نوعی عناصــر آن زندگی را در حد 
ع کرده ای. بماند که هر کس  یک مکعب شیشه ای منتز
این مجموعه را می بیند بــاور نمی کند همه اش عکس 
باشد و اغلب فکر می کنند ترکیب گرافیک و عکس است 

و اجرای استادانه ای در صحنه پردازی دارد.

ایــن آدم هایی که من تصویرشــان را ســاختم همــه آدم های 
اطــراف من هســتند؛ یعنی مــن روایت های آن هــا را در مورد 
زندگی شــان می دانســتم و بر اساس داســتان زندگی شان و 

مجموعه »دو ثانیه پیش از وقوع«، عکاسی صحنه پردازی شده، ۸۴x۹۰ سانتیمتر. ۲۰۱۵
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ترس ها و دغدغه هایشــان این موضوعــات را انتخاب کردم؛ 
بنابرایــن این طــور نبــوده که مــن یک ایــده ای مثــلاً درباره ی 
سنگسار داشته باشم و بعد یک نفر را همین طور انتخاب کنم 
و صحنــه را بچینــم یا در مورد پیری و تنهایی یا دشــواری  های 

بزرگ کردن بچه ها و ...

در حقیقــت آنهــا بازیگــران تــو نبودنــد بلکه خودشــان 	 
الهام بخش تو بودند!

من این ماجرا را به مجموعه بعدی تو وصل می کنم چرا 
که به نظرم این مکعب شیشه ای در عین این که فضایی 
برای زندگی است و در آن هوا وجود دارد در ضمن شبیه 
گور است. به نوعی انگار زنان بین مرگ و زندگی در تلاش 
و پویایی اند. حالا می رســیم به مجموعه ی بعدی تو که 
دقیقاً یک ســری قبر اســت. کمی راجع به این مجموعه 

برایمان توضیح می دهی؟

بله دقیقا همین طور اســت. پــروژه ی »دو ثانیه قبل از وقوع« 
هم مثل بیشتر کارهای من از تاریخ هنر آمده. وقتی در مورد 
دوره ی پیکتوریالیســم (Pictorialism) مطالعــه می کــردم 
متوجه شدم داستان عکاسی صحنه پردازی شده جوری است 
که انگار تو عکاسی ولی در واقع می خواهی یک تصویر هنری 
خلق کنی که در اختیار خودت است و تنها ثبت لحظه ای اتفاقی 
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نیست. دوره پیکتوریالیســم هم  چنین بوده؛ یعنی استفاده 
از دود و نورهای مختلف و صحنه پردازی از آنجا شــروع شده 
اســت. در واقع زمانی که هنرمندان عکاس کارشان جزو هنر 
محسوب نمی شــده پیکتوریالیســم روی کار آمده تا مجوزی 
برای ورود عکاسان به جامعه ی هنری باشد. در همان دوره ی 
عکاسی از مردگان باب می شود که بعد از مرگ لباس تن شان 
می کردند، صحنه ای می چیدند و از آن ها عکاسی می کردند.

»دو ثانیــه قبــل از وقــوع« بــرای من لحظــه ی احتضار اســت؛ 

چیــزی که مــن در این رابطه خوانــدم می گویــد در آن لحظه 
ماده ای از بدن ترشــح می شــود که مثل مخدر عمل می کند 
و یک حس سرخوشــی وارد بدنت می شود و به تو یک تصور 
خوبــی از لحظه ی بین مــرگ و زندگی دســت می دهد؛ چیزی 
که به عنوان »سکرات موت« از آن یاد می شود.  من با آدم ها 

مجموعه »دو ثانیه پیش از وقوع«، عکاسی صحنه پردازی شده، ۸۴x۹۰ سانتیمتر. ۲۰۱۵



۸272 هنرمندان ایرانی در کانادا  |  »سین« مثل »سرو ابر کوه« 

راجع به تصورشــان از بهشــت صحبت کردم. توضیحی که در 
تمام ادیان و کتاب های مقدس از بهشــت داده می شود این 
است که در آن گزینه ها و لذات مادی فراوان و در دسترسند. 
از دیــد آدم هــا هم بهشــت همین طور بود. یکــی فکر می کرد 
در بهشــت هر چیزی می تواند بخورد و همه چیز در اختیارش 
است، دیگری مسائل جنسی برایش مهم بود و... بنابراین با 
صحبت کردن درباره ی آدم ها و تصورات شــان به نوعی وجود 
مادی بهشــت را به ســخره گرفتم. این جا هم آدم ها به نوعی 
مرتبط با داستان شان انتخاب می شدند. مرد پیری که به خاطر 
بیماری از خوردن بسیاری از چیزها منع شده بود، دیگری که 
در حسرت زنان متعدد بود یا آن که خود را در زیبایی و کمالی 

ابدی می دید.

بعد از این پروژه ها تو ســفر را شــروع کردی و می رســیم 	 
بــه آن پــروژه ای که به اروپا رفتی و شــروع به عکاســی از 
پناه جویان کردی و باز هم به شکل صحنه پردازی شده. 
ایــن پــروژه هــم دوبــاره خیلــی واضح تــر بــه تاریــخ هنر 
برمی گردد و من خیلی آن را دوست دارم. مخصوصاً که 
تو با ذهنی بسته سراغ این ماجرا نرفتی بلکه با ایده ای 
معیــن رفتی و طــی زمان متوجه شــدی که حــق نداری 
ایده ات را به یک ســری آدم تحمیل کنــی و وقتی به این 
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نتیجه رسیدی خیلی نرم ایده ات را با آن ها تطبیق دادی. 
کمی در مورد این پروژه برایمان توضیح بده.

اولین ســفر مــن به اروپا برای نمایشــگاهی بود کــه در برلین 
داشتم. این سفر دقیقا زمانی بود که جنگ سوریه آغاز و مرزها 
باز شــده بود. من آن جا دیدم که خیلی از ایرانی ها، افغان ها 
و باقی کســانی که می خواســتند از مرزهایشان خارج شوند 
هویت شان را انکار کرده بودند. آن ها گفته بودند سوری اند و 
به اروپا آمده بودند و ظرفیت آنجا را در حدی پر کرده بودند که 
آدم ها در پیاده رو می خوابیدند یا در زمین بسکتبال برایشان 

چادر زده بودند و ماه ها در آنجا بودند.

مــن با خودم فکر می کردم ما به کجا رســیده ایم که حاضریم 
از  بتوانیــم  این کــه  بــرای  فقــط  کنیــم  کتمــان  را  هویتمــان 
مملکت مان خارج شویم. به همین دلیل یک پروپوزال نوشتم 
و ســفارت فرانسه اسپانســر من شد تا بتوانم این پروژه را به 
 جایی برســانم. در ابتدا قرار بود این پروژه یک مســتند درباره 

مجموعه »پارودی«، عکاسی صحنه پردازی شده، ۶۰x۹۰ سانتیمتر، ۲۰۱۶
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زندگی مهاجران باشد و کار مستندنگاری هم برای من تازگی 
داشــت ولی وقتی ســفر را شــروع کردم و با آدم ها حرف زدم 
ابتــدا قبــول می کردند که جلــوی دوربین بیایند ولــی بعد از 
این که قرار می گذاشتیم یک ساعت قبل از قرار برنامه شان را 

لغو می کردند.

من تقریبایک ماه ونیم از ســفرم مانده بود و هنوز نتوانسته 
بودم هیچ عکسی بگیرم. طی سفر مدام موزه می رفتم و کارها 
را می دیــدم و متوجه شــدم که ایرانیان اصلا دوســت ندارند 
واقعیت زندگی شان در آن شرایط دیده شود و دوست دارند 
نشان دهند حالا که مهاجرت کرده اند وضعیت برایشان بسیار 
مطلوب است. انگار یک  چیزی در ذهنیت و فرهنگ ماست که 
حاضر نیستیم خود را در شرایط سخت نشان بدهیم یا حاضر 
نیســتیم واقعیت را بیان کنیم اگر وقارمان را خدشه دار کند. 
پس من داســتان را عوض کردم و دوباره ســراغ آن ها رفتم و 
گفتــم من دارم نقاشــی های معروف را بازســازی می کنم، اگر 

مجموعه »پارودی«، عکاسی صحنه پردازی شده، ۶۰x۹۰ سانتیمتر، ۲۰۱۶
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دوســت دارید می توانید بخشــی از این پروژه باشــید و همه  
مشتاقانه شــرکت کردند و خلاصه این مجموعه ی »پارودی« 
هــم کــه دوباره طنــزی تلخ پشــت خــودش دارد انجام شــد؛ 
تعدادی عکس از مهاجران که در واقع بازســازی نقاشی های 

تاریخ هنر بود.

در حقیقــت یک تصویر تــا حدی آرمانی  شــده ی غربی از 	 
مهاجرانــی کــه رفته بودند کــه به تصویر ذهنی شــان از 
غرب نزدیک شوند و شبیه باشند. خب و بعد می رسیم 
به مهاجرت؛ همان اتفاقی کــه معمولاً زندگی آدم ها به 
قبل و بعد از آن تقسیم می شود. چه شد که به این طرف 

اقیانوس ها آمدی؟

داستان خیلی جالب است؛ من جزو آدم هایی بودم که مطمئن 
بودم هیچ وقت نمی خواهم مهاجرت کنم و مخصوصا با پروژه 
»پــارودی« که تــوی اروپا می چرخیدم و دربــاره ی آدم هایی که 

مهاجــرت کرده بودند و زندگی شــان بعــد از مهاجرت تحقیق 
می کردم. حتی قبل از این که این پروژه را شروع کنم با چندین 
جامعه شــناس و انسان شناس حرف زدم یعنی با دید کامل 
می دانســتم که با چه چالش هایی ممکن است روبرو بشوی 
و در واقع خیلی ســخت اســت که بعد از مهاجرت دوباره ســر 
پــا بشــوی و زندگــی ات را بســازی. با ایــن آگاهی امــا تصمیم 
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گرفتم که مهاجرت کنم. شرایط طوری شده بود که احساس 
می کــردم -یعنی یک نوع پیش بینی انگار- که قرار اســت که 
برای ایران چه اتفاقی بیفتد و من چقدر می توانم با کار هنری 
جلوتر از این بروم. فکر می کردم خب من به نقطه ای رســیده 
بودم نمی دانســتم چقدر فضا دارم که بیشــتر از این کار کنم 
و خــودم را نزدیک به ســن چهل ســالگی به چالش کشــیدم: 
آیا می توانی بروی و دوباره شــروع کنی؟ و خودت را بســنجی 
و دوبــاره از صفر شــروع کنی. نگاه من این بــود که همه  چیز 
خیلی ســخت اســت ولی فکر می کردم که بایــد این چالش را 
بپذیــرم و شــاید اگر الان این کار را نکنــم دیگر هرگز انجامش 
نخواهم داد و شــاید از خودم و بودنم در جایی که هســتم و 

این که خطر نکردم هم دیگر راضی نباشم. 

مجموعه » سکوت و انقلاب«، عکاسی صحنه پردازی شده،  ۶۰x۹۰ سانتیمتر، ۲۰۱۸
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فکر می کنم در عجیب ترین زمان وارد شدی؛ به محض 	 
رســیدنت فاجعه ی ترســناک شــلیک به هواپیمای پی. 

اس ۷۵۲ اتفاق افتاد.

زمانی که آمدم تا بفهمم در شــهر چه خبر اســت و قرار است 
این جــا چه اتفاقی بیفتد، داســتان هواپیمای اوکراینی اتفاق 
افتــاد که یک شــوک عظیم بود. خانــواده ام که همه مخالف 
مهاجرت بودند فردای آن روز می گفتند چقدر خوب کردی که 
رفتــی و دیگــر برنگرد؛ حتی به ایران ســفر هم نکــن! یک جور 
ترس و ناامیــدی و گیرافتادگی بود. قضیه ی هواپیمای ۷۵۲ 
آن قــدر وحشــتناک بــود که من را چنــد روزی مریــض کرد. در 
حدی که حتی از رختخواب نمی توانستم بیرون بیایم و خیلی 
اتفاقــی یک روز که از خواب بیدار شــدم احســاس کردم دلم 
می خواهــد نقاشــی بکنم. در دوران کودکــی کلاس مینیاتور 
می رفتــم و انــگار آن میل بعد از ســال ها زنده شــد. با همان 
رنگ هایی که داشــتم شــروع کردم و اولین چیزی که کشیدم 
یک درخت ســرو بود. بعد که آن درخت را کشــیدم یک دفعه 
تمــام این چیزها آمد به ذهنم که چرا درخت ســرو کشــیدم؟ 
هــم درباره ا ش خواندم هم فکــر کردم. یک الهام بود واقعا و 
دیدم که در تاریخ ما درخت سرو نماد مردم ایران بوده است 

و همین من را دوباره سر پا کرد.
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نماد انسان ها و جوان های از دست رفته هم. 	 

دقیقا! در قبرستان های ما سر مزار آدم ها درخت سرو می کارند 
که نماد زندگی  اســت. اینطور شــد که یک پروژه چیدمان کار 
کردم با تکنیک ســایانوتایپ. در ایــن تکنیک کاغذ به ماده ای 
آغشــته می شــود و بعــد طرحــی روی یــک ورق شــفاف بر آن 
گذاشــته می شــود. با نور خورشــید (UV) و فعل و انفعالات 
شــیمیایی تصویــر شــکل می گیرد و بعد از شســته شــدن با 
آب، تصویــر ظاهر می شــود. نور خورشــید و آب... این فرایند 
خــودش انگار یک جور درما بود. انگار یک انرژی لازم داشــتم 
که بگویم امیدی برای آینده هســت. درخت سرو ابرکوه را که 
قدیمی ترین درخت ســرو زنده ی ایران است، به عنوان نماد 
برگزیــدم. درحتی که در حال ســوختن اســت و در واقع نماد 
جــان تک تک آدم هایی اســت که بــه هر بهانه ای زندگی شــان 
دارد در ایران نابود می شود. چیدمان ۱۷۶ قطعه بود به یاد 
قربانیان هواپیمای اوکراینی. در تکنیک چاپسایانوتایپ هیچ 

یکی از مجموعه » خاکستر رویا«، چاپ سایانو تایپ روی 

کاغذ، ۲۲x ۳۰ سانتیمتر، ۲۰۲۰
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دو کاری شــبیه هم نمی شــود و بر اســاس زمــان نوردهی یا 
میزان ترکیب مواد شیمیایی کارها با هم متفاوت اند. این ۱۷۶ 
تا درخت هم هیچ کدام شــبیه هم نیســت. مثــل آن قربانیان 
که هرکدام فردیت خودشان را داشتند و یک عدد به مثابه ی 
قربانی نیستند؛ هرکدام زندگی خودشان را داشتند و فاجعه 
به هم متصل شــان کرد. توی یکی از کارها عجیب بود که یک 
کار خیلی کمرنگ کوچک از درخت چاپ شده و یک تصویر دیگر 
روی آن، انــگار که توی دل درخت اصلــی یک درخت کوچک تر 
هســت. روز افتتاحیه ی نمایشــگاه متوجه شدم که قربانیان 
۱۷۶ نفر به اضافه یک کودک زاده نشده بوده اند. خیلی برایم 
عجیــب بود. یک موقع یک اتفاق هایی در مســیر کار می افتد 
کــه دلیلــش را نمی دانــی ولی واقعــا همه چیز به هــم مرتبط 

چیدمان  مجموعه » خاکستر رویا«، چاپ سایانو تایپ روی کاغذ، ۴x۲.۵ متر، ۲۰۲۰
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می شــود. من در عکاســی هایم همه چیز را در کنترل داشتم؛ 
می چیدم و عکس می گرفتم. در این کارها روال برعکس بود. 
کنترل من دست کار بود و برایم شکلی تسکین هنده داشت.

بعــد هــم کــه همه گیری ویــروس کوویــد ۱۹ آمــد و یک 	 
آدمی کــه آمده بود تا یک دنیای جدیــدی را تجربه کند، 
تــوی همان آکواریوم هایی افتاد که قبلا موضوع کارش 
بودنــد. آمد از یــک آکواریوم بیفتد بیــرون دوباره افتاد 

توی آکواریومی کوچک تر و غریبه تر.

دقیقــا! انــگار زندگی ام در شــکلی از انزوا تعریف شــده.  ما از 
کشــوری آمده ایــم که همیشــه در آن تحریم و منزوی شــدن 

مجموعه در حال اجرا، عکاسی صحنه پردازی شده، از سال۲۰۲۲



۸281 هنرمندان ایرانی در کانادا  |  »سین« مثل »سرو ابر کوه« 

از جهــان و زیســتی غیرواقعی و چندگانه داشــتن بخشــی از 
زندگی مــان بود و عجیب ترینش این بود که من آمدم این جا 
با این تصور که به دنیایی باز وارد می شوم با کلی تجربه های 
جدیــد، آدم های جدید، کارهای جدید و دقیقا دو ســال توی 
کانــادا همه چیــز بســته شــد و مــن توی یــک اتاق مشــغول 

دوره های آنلاین و زندگی در انزوای محض شدم.

یک اصطلاحی این جا باب شده بود؛ Bubble Friend یعنی 
حلقه ی بسته ی آدم هایی که می توانستی باهاشان معاشرت 
کنــی؛ بــه نوعی »حبــاب«. اجازه داشــتی گاهی بــا آدم هایی از 
حباب خودت معاشــرت کنی؛ در حــد چهار تا پنج نفر. عجیب 
این بود که من همان دوســتان داخل یک حباب را هم هنوز 
برای خودم نساخته بودم که بخواهم با آن ها معاشرت کنم. 
با ایده ی این حباب یک ویدیوآرت شروع کردم که موضوعش 
تجربه ی من از زندگی در کانادا بود و این که چقدر ارتباط برقرار 
کردن آدم ها با هم دچار مشکل شده است و ضعف ارتباط و 
اضطراب های زندگی اجازه نمی دهد بین آدم ها ارتباط درستی 
به وجود بیاید. تجربه ی من بعد از پاندمی فقدان ارتباط بود؛ 
چیزی که گمان می کنم پاندمی فقط تشدیدش کرد و چهره ی 
اغراق آمیزش را نشــان داد، اما در واقع این تجربه ی زیسته ی 
مــن در کاناداســت.در این ویدیو دو تا آدم تــوی حبابی بزرگ 
و شــفاف گیر افتاده انــد. اول دو تا تصویر جدا از هم هســت 
و حباب اطرافشــان پیدا نیســت. آن ها دارند ســعی می کنند  
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از ایــن حبــاب بیاینــد بیــرون و با هم 
ارتباط برقرار کنند. و در تصویر نهایی 
دو حباب مجزا را وســط طبیعت زیبا 
و سبز می بینم و کسانی که درون آن 

هستند.

بعد از آن مجموعه ای را شروع کردم 
در مــورد زنــان خاورمیانــه و بــاز هم 
روایــت زندگــی یــک دختر پاکســتانی 
باعــث ایــن ایده شــد؛ دختــری که با 
خانواده اش به کانادا مهاجرت کرده 
بــود و خانــواده ش اصــرار داشــتند 
حجــاب داشــته باشــد و او نپذیرفته 
بود و از خانه طرد شده بود. متوجه 
شــدم که بســیاری در مهاجــرت عینا 
می آورنــد  خــود  بــا  را  فرهنگ شــان 
ســخت  و  ســفت  می خواهنــد  و 
حفظــش کننــد. فرهنــگ و تعصبات 
خاورمیانــه ای -که برای من آشــناتر 
است و ترجیح دادم سراغ چیزی بروم 
کــه بیشــتر می شناســم- همچنــان 

از مجموعه » کیت ماس فمیلی«، عکاسی صحنه پردازی 

شده، ۱۳۴X۹۰ سانتیمتر، ۲۰۱۳
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باعــث انزوایشــان از بقیــه ی جامعه می شــود. ایــن پروژه  ای 
است که در حال حاضر مشغولش هستم و در واقع در مورد 
زنانی  است که تابوهای فرهنگی را می شکنند، کارهایی انجام 
می دهند که در فرهنگ شــان خیلی پذیرفته شــده نیســت و 

خطر طردشدن را هم می پذیرند.

وقتی با تو آشــنا شدم، مشغول این پروژه بودی و بعد 	 
یک پــروژه جالب دیگر را هم شــروع کردی کــه نمی دانم 
دوســت داری راجع بهش صحبت کنی یا نه و یک شکلی 
باز هم ترکیبی از مســتندنگاری و صحنه پردازی اســت. 
عکاســی صحنه پردازی شــده موجی بود کــه از دو دهه 
پیــش یک باره به راه افتاد؛ اول شــادی قدیریان و اقبال 
جهانی نســبت به کارهایش و بعد رامیار منوچهر زاده و 
علی ناجیان،بعد گوهر دشتی و سیامک فیلی زاده و بعد 
هم دیگرانی با حمایت کننده های مالی بزرگ و پروژه های 
ســنگین... در یک بازه زمانی کوتاه بســیاری همراه این 
موج شــدند ولــی انگار چــون یــک تجربــه دوره ای بود، 
همین آدم ها یکی یکی آن را کنار گذاشتند و تو همچنان 
بر روش خودت باقی ماندی و البته کاماً مســتقل و به 
دور از حمایت هــای مالــی که بــرای پروژه هــای این گونه 
عکاســی باب شــده بود. به نظر من همیشــه یک عده ا 
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موج ها همراه می شوند و به مرور عده ای از آن ها غربال 
شــده و عده ای می مانند و تو از آن دسته بودی که این 

مسیر را ادامه دادی.

بلــه حتمــا در مــورد آن پــروژه هم حــرف می زنــم؛ ایــن کار از 
پروژه های Ongoing اســت که زمان طولانــی و به موازات 
بقیه ی کارها روی آن کار خواهم کرد. این ســال ها فشارهایی 
کــه روی اهالــی فرهنــگ و هنر هســت باعث مــوج جدیدی از 
مهاجرت هم شده که به نوعی گاه تبعیدی خودخواسته هم 
هســت. هنرمنــدان در نیمه راه حرفه ای یا بعــد از تجربه های 
حرفه ای زیاد مجبور می شــوند از کشور و خاستگاه ایده ها و 
مخاطبان و جهان آشنایشــان بیــرون بزنند و گاه در مهاجرت 

از مجموعه »طبیعت بیجان«، عکاسی صحنه پردازی شده، ۵۰x۶۰ سانتیمتر، ۲۰۱۱
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خیلــی چیزهــا را از اول شــروع کننــد. پراکندگــی و دور ماندن 
از صحنــه ی هنر داخــل ایران و گاهی نزدیک نشــدن و ارتباط 
برقرار نکردن بــا بقیه ی هنرمندان مهاجر هم اتفاق می افتد. 
من شروع به ثبت تصاویر هنرمندان ساکن کانادا کرده ام اما 
به روش صحنه پردازی شده ی بقیه ی کارهایم و ارتباطی که با 

آثار آن هنرمند دارد.

عکاســانی بوده اند که هنرمندان هم دوره شــان را ثبت 	 
کرده انــد مانند مجموعه ی »چهره هــا«ی مریم زندی که 
ســال ها به زیبایی و بسیار اســتادانه این کار را در ایران 
انجام داده اند یا عکس هایی که حســن سربخشــیان و 
محمــد خیرخواه از هنرمندان ســاکن آمریکا گرفته اند، 
امــا رویکــرد همــه ی آن هــا مســتندنگارانه بــوده. تو بر 
اساس زندگی و کارهایشان داری صحنه پردازی می کنی 
و آن هــا را ثبت می کنی؛ یعنی بــاز هم چیزی بین روایت، 
صحنه پردازی و اســتناد. یک جــور مواجهه ی خلاقانه با 
آدم هایی که زندگی خودشان با خلاقیت گره خورده باید 

جالب باشد و مشتاقم که ببینم. 
یــک نکتــه ای کــه خیلــی دوســت دارم در مــورد کار تو و 
شاید به بهانه ی کار تو به شکل کلی تر بهش اشاره کنم 
این اســت که آدم هــا از این کــه تجربه هایــی متفاوت در 
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زندگی شان داشته باشند وحشت می کنند یا احساس 
می کنند زیادی از این شاخه به آن شاخه می پرند. اتفاقا 
رویکرد هنر معاصر دقیقا چنین وضعیتی است که تمام 
تجربیات پراکنده ی هنرمند چه در مدیوم و چه در زیست 
شــخصی و اجتماعی و مطالعاتــش در یک جایی به هم 
می رســد. یعنی مــن در کارهای تو می بینــم که تجربه ی 
طراحی لبــاس، معماری و طراحی داخلــی، مینیاتور، ...  
این ها یک جایی به هم رسیده و تبدیل شده به عکاسی 
صحنه پردازی شــده به روش و سیاق خودت که چندان 
هم شــباهتی ندارد به کارهای هنرمندان ایرانی دیگری 

که در آن موج شروع به این گونه عکاسی کردند.

نکته دیگر این اســت که من در واقع شــاید چون از عکاســی 
آکادمیــک نیامــده ام خیلی وارد داســتان های مســتندنگاری 

 از مجموعه در حال اجرای »هنرمندان کانادا«، عکاسی صحنه پردازی شده،

غلامحسین نامی، ۲۰۲۴
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و عکاســی هایی کــه باب اســت و انجام می شــود، نشــده ام. 
بــرای مــن دوربیــن مدیومــی بــود تــا تصویــری خلــق کنــم 
باشــد،  و  نباشــد  چیدمــان  باشــد،  و  نباشــد  نقاشــی  کــه 
 پرفورمنــس نباشــد و باشــد. بــه خاطــر همین شــاید جذب

 Staged Photography شدم و در آن ماندم. می خواهم 
تجربه هــای دیگری هــم بکنم ولی در واقــع دوربین برای من 
ابزاری اســت که با آن راحتم و بهش مســلطم. چهره نگاری در 
عکاســی را به صــورت حرفه ای بلدم و از پس ایــده ام با آن بر 
می آیم. دوست دارم تجربه گرا باشم و در ادامه ی راه مطمئن 

نیستم که حتما عکاسی خواهم کرد یا کاری دیگر.

مجموعه » سکوت و انقلاب«، عکاسی صحنه پردازی شده،  ۶۰x۹۰ سانتیمتر، ۲۰۱۸
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در زمانــه ای که در ایران اســتعدادها یکی پس از دیگری به خاک می افتند 
و جایگزینی هم ندارند، باید قدر استعدادهای زنده و فعال و درعین حال 

فراموش شده یا قدرنادیده را دانست. 
یکی از آن اســتعدادهای درخشــان حوزه ی ادب و هنر، »مروا نبیلی«  است 
)۱۳۲۰ تهران(، شاعر، بازیگر سینما و تئاتر، کارگردان، مستندساز و بالرین. 
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صفت »روشن فکر« را می توان در مورد نبیلی با قاطعیت به کار 
برد زیرا یکی از نشــانه های بارز روشــن فکری »فرا تر از گفتمان 
زمانه« بودن اســت و مروا توانســت در زمانــه ای که گفتمان 
چــپ ایدئولوژیک بر ســینما، تئاتــر، ادبیات و سیاســت ایران 
ســلطه داشــت، فراتر از آن برود و جهان، انســان و زیســت را 
غیرایدئولوژیک ببیند. و این کار ساده ای نیست مگر با داشتن 

ذهنی روشن نسبت به فضایی فراگفتمانی. 

وقتی میشــل فوکو در تئوری دیســکورس خود می گوید که 
مــردم هــر زمان در درون دیســکورس مســلط زمانــه زندگی 
می کنند و خروج از دیسکورس مسلط تقریبا غیرممکن است 
زیرا دترمینیسم آن اجازه چنین بینشی را نمی دهد، می توان 

اهمیت نگاه و آثار نبیلی را بهتر درک کرد. 

مــروا بــا تحصیــل نقاشــی در هنرســتان عالی فرهنــگ و هنر 
آغــاز کــرد، فیلم ســازی، بازیگــری، دســتیار تهیه کننــده را بــا 
فریــدون رهنما در فیلمِ »ســیاوش در تخت جمشــید« تجربه 
کرد، ســه سال در انگلســتان کارگردانی خواند، در کارگردانی 
غ التحصیــل شــد، دیپلمــی از  و تهیه کنندگــی از نیویــورک فار
دانشــگاه شــهر نیویــورک در فیلــم و درام گرفــت، از »گــودار 
کالج ورمونت« انگلســتان مدرک فیلم سازی گرفت، در آمریکا 
تئاتــر و باله را ادامــه داد و چند فیلم کوتاه و مســتند هم در 
همان جا ســاخت. مروا هم زمان با ســاخت چنــد فیلم کوتاه 
 و مســتند بــرای تلویزیــون ایــران در ســال ۱۳۵۶ فیلــم بلند



۸291 صحنه و سینما		|		پیام	روشنایی	

»خــاک  ســربه مهر«،  »خــاک  بــه  کــه  را   The Sealed Soil

مهرشــده« و »خاک بکر« ترجمه شــده، به عنــوان تز دکترایش 
در ایران ساخت و پس از تدوین و صداگذاری در آمریکا، فیلم 
را بــه فریدون رهنما تقدیم کرد. مروا با همین فیلم در جهان 

درخشید اما در ایران گمنام ماند. 

شــاعرانگی و زنانگی آوانگارد در فیلم »خاک سربه مهر« یکی از 
درخشان ترین تصاویر ســاخته شده در سینمای ایران است 
به ویژه سکانســی که در آن کاراکتر اصلی فیلم، دختری به نام 
»رو به خیر« )با بازی زیبای فلورا شــباویز همسر باربد طاهری( 

پشت به دوربین، یکی از شاعرانه های سینمای ایران را خلق 
می کنــد. در این ســکانس زن برای اولین بار بــا قدرت تمام از 
حالــت ابژۀ جنســی جامعه ی ســنتی خارج شــده و به صورت 
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ســوژه ای فعال و کنش گــر، »بدن مندی« را در بهترین شــکل 
آن بــه تصویر می کشــد. به ویــژه آن هنگام کــه »رو به خیر« در 
مخالفت با ابژه ی سنتی شدن زن ایرانی، خودش را در پیوند 
فعالانه بــا طبیعت قرار می دهد، بدنش را بــرای باران عریان 
می کنــد و عشــق بازی با باران را به مثابه ی ســوژه ای فعال به 
ابژه ی سنتی شــدن ترجیح می دهد. »رو به خیر« با این کنش 
فعالانه نمادی می شــود از »بدن مندی مدرن و اگزیستانس« 
زن ایرانــی در قابــی زیبا، مانــدگار و یگانه در تاریخ ســینمای 
ایران. فیلم »خاک سربه مهر« را به همین دلیل می توان اولین 
فیلم فمینیستی تاریخ سینمای ایران دانست. )فمیسنیم به 
معنــای یک جنبش مدنی و طلب مدرن زمانه و نه به معنای 
ایدئولــوژی فمیســنیم. اولی معتبر اســت و دومی نه. ضمن 
این کــه ویژگــی روشــنفکرانه ی مــروا نبیلی خــروج از گفتمان 
ایدئولوژیــک بود و نــه خروج از یک ایدئولــوژی و ورود به یک 

ایدئولوژی دیگر( 

فیلم شناسی مروا نبیلی 

 کارگردانی مجموعه تلویزیونی	 
Playhouse Nightsongs اپیزود اول ۱۹۸۴

کارگردانی مجموعه تلویزیونی »افسانه های کهن 	 
ایرانی«، ۱۳۵۷ 

کارگردانی و تهیه کنندگی فیلم بلند »خاک 	 
سربه مهر«، ۱۳۵۶ 
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بازیگری و دستیار تهیه فیلم »سیاوش در تخت 	 
جمشید« )فریدون رهنما(، ۱۳۴۶ 

نبیلی و جهان شعر

مــروا هم زمان با درخشــش در جشــنواره های جهانی با فیلم 
»خاک سربه مهر« با شعرهایش نیز در تاریخ شعر ایران مطرح 

شد و در شعر مدرن ایران جایگاه ویژه خود را یافت. او دریکی 
از اشعارش چنین می گوید: 

من به دنبال صدای طبل هایی که از خارکنان می شنوم 
شوره زارها، نیزارها و اخگرها را می پویم

تا خونابه های فرسوده را با پیام روشنایی به در کنم 
سرود خارکنان، طفل روح عابری را می خواباند 

و ناآشنا بر آن می آویزد 
توشه ی سفر این شبرو 

کُنده های درخت آسمان است 
که بر پشت او رسته 

او فرجام خود را در شاخه ها و برگ ها و آوندهای این 
رویش می بیند 

او راه خود را در سپیدی برف، شکم خورشید و در 
برهنگی حرف ها دنبال می کند 

تا درختش بر پشت او خم می شود، تا خاک را بزداید 
زنان پستان های خود را بر این نوزاده می فشارند 
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و او را از صافی آب ها
گذر می دهند 

ناقوس ها عبارت سراب را بر تشنگان هزار چشم 
رهنمون می شوند 

و این دست های فرسوده ی ویرانگی ست که آن ها را به 
صدا درمی آورد 

در واپسین هنگام که آفتاب گردان ها چشم 
فرومی بندند. 

مجله طرفه - شماره ۲ - سال ۱۳۴۳ 



۸295 صحنه و سینما		|		پیام	روشنایی	

فریدون رهنما پس از انتشار شعرهای مروا نبیلی و بیژن الهی 
در مجلــه  طرفه )۱۳۴۳( این یادداشــت را در همان ســال در 

مورد مروا نبیلی و بیژن الهی می نویسد: 

دو نوزاد باورکردنی

آغــاز هــر چیز یا هر کار بــرای من گیرندگی بســیار دارد. در 
آغاز است که هر چیز شکل می گیرد، می تواند شکل گیرد. 

فردای هر چیز نیز در آغاز آن  است. 

این زایشی  است که مرگ را نیز در خود ادامه دارد اما هر 
چه باشــد زندگی ا ست و خاموشی نیســت. بی گمان اگر 

زاده نشویم نمی میریم. 

کســی که به زبان می آید - خــواه زبان عادی و خواه زبان 
ســرایندگی - خودبخود شــگفت انگیز اســت. از لکنت به 
دور نخواهد بــود اما همین لکنت به نوعــی لکنتِ زایش 
اســت، آغاز یک زندگی اســت و شــاید آغاز فصلــی تازه در 
واژه نامــه مردمــان توانــد بــود. به هرحال گاه دســت کم 
این برتری را خواهد داشــت که ما را از ســاییدگی گفتار و 
سرایندگی طوطی وار برهاند. به شرطی که از شکلک ها و 

دلقک بازی ها نیز به دور باشد. 

شعر این دو جوان - یکی مرد و یکی زن - نوید این زایش 
را می دهد. به زبان آمده اند و در کشمکش شگفتی های 
واژه ها و شگفتی های زندگی که دارند یا می بینند دست و 
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پا می زنند. تلاش شان ما را به باور داشتن شان می خواند. 

کارشــان بــه کجا خواهــد انجامیــد؟ کســی نمی داند. به 
خودنمایی ها؟ به کســب وکار؟ به بازار تقلیدهای نهانی؟ 
به گشــودن یک دکان شــعر؟ یا باز هم به جویندگی؟ به 
اندیشه پی درپی؟ به پرسش های دیگر؟ به ایمن داشتن 

راستی و درستکاری؟ باز کس نمی داند. 

به هرحال آغازی ا ست که نوید می دهد. فرقی نمی کند به 
دنبالِ »صدای طبل هایی که از خارکنان« می شنوید بروید 
یا با »برف« دوستانه گفت وگو کنید. بر سر دو راهی هاشان 

شکیبایشان باشیم. 
فریدون رهنما. ۱۳۴۳

بااین حال هم مروا نبیلی به درســتی شناخته نشد، هم بیژن 
الهی )الهی البته به مدد انتشار چند جلد از اشعارش اندکی از 

ناشــناختگی بیرون آمد( مروا نبیلی 
امــا هنوز نه. تــا این که اخیــرأ کتابی 
درباره او با عنوان »مروا نبیلی« منتشر 
شده که می تواند به شناخت هرچند 
دیرهنــگام ایــن کارگــردان ســینما، 
شــاعر، بازیگر فیلم و تئاتر، بالرین و 
ایرانی-جهانی  مستعد  مستندساز 

کمک کند. 



۸
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نویسنده: پاتریس پاویس
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متن آوانگارد تئاتری و نشانه شناسی-بخش دوم

برعکــس، جریان »ســریالی« به شــکلی ظاهراً مخالــف به این 
فسیل شــدگی نشــانه واکنــش نشــان داد: بــا تکثیــر کــردن 
بی نهایــت، تکــرار بی پایــان یا تغییر بســیار جزئی. ایــن جریان 
سریال به دگرگونی ممتاز ساختار و حتی اسطوره تبدیل شده 
اســت. ما از زمان والتر بنیامین )۱۹۵۵( می دانیم که در عصر 
بازتولید مکانیکی، اثر هنری معنایی کاملاً جدید پیدا می کند 
و دیگر بر پایه تشریفات نیست و مستقیما در عرصه سیاست 
وارد می شــود. »اثر هنری بازتولید شــده بیش از پیش تبدیل 
بــه بازتولید یک اثر هنری که بــا توجه به ویژگی تکرارپذیریش 
طراحی شــده است، تبدیل می شود«. برای اثر هنری سریالی، 
این بستر تولید و دریافت که در آن همه چیز قابل تکثیر و تکرار 
است، یکی از اصول تشکیل دهنده خلق آن می شود. بنابراین، 
در دهــه پنجــاه، تئاتر ابــزورد، تکرار یک موقعیــت یا یک لایت 
موتیف را نشانه تسلیم کورکورانه خود در برابر اصل سریالی 
قــرار داد و به ناتوانی خــود در بیان داســتانی منحصربه فرد 
و بدیــع اعتراف کرد کــه در آن معنا - اخلاقی، درس - اکنون 
دیگــر نمی تواند به یک تحلیل پایــدار و مثال زدنی از واقعیت 
اشاره کند. به همان شیوه رسمی، تئاتر به اصطلاح »روزمره« 
)کروتــز، ونزل، دویچ، و غیره( برای گفتن یک »داســتان بدون 
داســتان« و یک خبــر پیش پاافتاده، از فرمول های کلیشــه ای 
استفاده می کند که ایدئولوژی و بازتاب های آن در تمام طول 
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روز در گــوش مــا فرو مــی رود. بنابراین نمایشــنامه ای مانند 
اولیــن براون )یک دفتر خاطرات( جملات یکســان و بی پایانی 
را از دفترچــه خاطــرات یــک خانــه دار کپــی می کند کــه در آن 
وظایف روزانه خانه ثبت شــده اســت، درحالی که بازیگران زن 
به طور خســتگی ناپذیر این »صحنه های خانه داری« )شســتن 
زمین، جارو کــردن، پاک کردن آن ها، مبلمان و غیره( را انجام 
می دهند. نویســنده ای مانند میشل ویناور تلاش می کند تا 
جملات معمولی و پیش پاافتاده مکالمه بین کارکنان اداری

Les Travaux et les Jours یــا مدیــران اجرایــی را دنبال 

کند. 

همه ایــن تکرارهــا، تقلید مســخره آمیز نمایش نامــه تراژیک 
قهرمــان  آن  در  کــه  اســت   A La Renverse کلاســیک 
عملــی رهایی بخش و مهم در اســطوره انجــام می دهد. این 
نمایش نامه ها و این دراماتورژی نشــان می دهد که اسطوره 
بنیان گــذار و بــه عبــارت ســاده تر افســانه ای کــه قرار اســت 
روایت شــود، توسط مجموعه و تنوع موضوعی بازتاب داده 
می شود. از همان ابتدا، ساختاری تکراری وجود دارد که هیچ 
معنایی را تولید نمی کند که قبلاً در جمله متغیر وجود نداشته 
باشد. لوی اســتروس به طرز تحســین برانگیزی توضیح داد: 
»محتوای ســاختاری آن از بین مــی رود. به جای دگرگونی های 

شــدید در ابتدا، ما در انتها فقط دگرگونی های خســته کننده 
را مشــاهده می کنیم. این پدیده که پیش ازاین در گذار از امر 
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واقعــی به امر نمادین و ســپس به امر خیالی بــرای ما ظاهر 
شــده بود اکنــون به دو صورت دیگر خود را نشــان می دهد: 
رمزگان جامعه شناســی، اخترشناســی و آناتومی شناسی ما 
که در روز روشــن وارد عمل می شدند، اکنون به حالت نهفته 
در می آیند. و ســاختار به ســریال تنزل پیدا می کند. این تنزل 
زمانی شروع می شود که ساختارهای مخالف جای خود را به 
ســاختارهای تکراری می دهنــد: اپیزودها متوالی، اما همه در 
قالب یکسان هستند. این تنزل در لحظه ای به پایان می رسد 
که دوگانه ســازی جــای ســاختار را بگیرد. این ســریالی بودن 
به شــکل یــک فرم، آخرین تفکرات ســاختار در حــال انقضا را 
جمع آوری می کند. این افسانه با داشتن چیزی برای گفتن یا 
بســیار کم، تنها در صورتی ماندگار می شــود که تکرار شود.« 
)لوی اســتروس، ۱۹۶۸:۱۰۵( جریان های تئاترپژوهی معاصر، 
چــه جریان های نفی نشــانه یا آن هایی کــه در تأیید تقلید آن 
وجــود دارد، بر ایــن باورند که رابطه نشــانه با اشــیاء عمیقا 
آشفته است. به نظر می رسد که نشانه دیگر با یک رابطه پایدار 
بیــن دال و مدلول مشــخص نمی شــود و تنهــا دو دگرگونی 

نهایی وجود دارد: 

الف- هیروگلیف، یک »نشانه« انگیزشی که بیشتر با نشان 
دادن آن به چیزی اشاره می کند تا دلالت بر آن. 

ب- فرم ســریالی که در آن نشــانه فقط یک مقدار نحوی 
یکسان با خودش دارد. 
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آوانگارد تئاتری رابطه نشانه شناختی و مفهومی نشانه با جهان 
را دچار بحران می کنــد. این آوانگارد تمام اعتماد به بازتولید 
تقلیدی واقعیت از طریق تئاتر را از دســت داده اســت، بدون 
اینکه یک نظام نشانه شناختی و یک زبان نمایشی مستقل که 
بتواند جایگزین آن شود، اختراع کرده باشد. نشانه شناسی 
قطعا رشــد خود را مدیون این مسئله ی خصلت تقلیدی هنر 
و امتنــاع صحنــه از تظاهر بــه تقلید از دنیــای بیرونی از پیش 
موجود اســت. جالب است بدانیم که این بحران تقلید و اجرا 
بــه پایان قرن نوزدهم باز می گردد، زمانی که طبیعت گرایی و 
نمادگرایی با هم مواجه شــدند و تحــت حمایت کارگردان به 
هم رســیدند. تئاتر، مانند تئوری ادبی، تصمیم می گیرد دیگر 
به دنیای بیرونی وابسته نباشد و بر اساس آن خود را تعریف 
نکند، بلکه واحدهای نشانه شــناختی خود را بسط دهد و به 
ترکیبات آن ها بیشــتر توجه کند تا معنای آن ها. اما تئاتری ها 
اگر تا به امروز در تعریف یک نظام نشانه شــناختی و یک زبان 
نمایشــی خودمختار موفق نبوده اند، به این دلیل اســت که 
خود را بیش ازحد جاه طلب و جزم گرا نشان داده اند و تصریح 
می کنند )مانند آرتو( که عمل و اختراع بی وقفه اشکال جدید 
هرگز از تناقــض بازنمی مانند. آنچه را که می توانیم »آوانگارد 
خاص« بنامیم، همه آن تجربیاتی هستند که تلاش می کنند 
تئاتر را با یک معیار »خاص« که لازم و کافی تلقی می شود، تعریف 
کنند. بااین حال، هیچ یک از این معیارهای خاص در درازمدت 
قابل قبول نیســتند، به طوری که پایه گذاری نشانه شناسی بر 
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این معیارهای خاص غیرممکن می شود. به طرز عجیبی، این 
بازتابــی بــر روی پراتیک تئاتر دارد، زیرا ما به معکوس شــدن 
رابطه بین بیان تئاتر و واقعیت بیرونی می رسیم. در گذشته، 
زمانی که نشــانه »مقدس« بود، هنــر به عنوان تقلیدی از یک 
داده خارجی عینی تصور می شــد و موفقیــت کنش هنری با 
توجه به کفایت نشــانه و شــی سنجیده می شــد. امروزه هنر 
دیگر به دنبال تقلید نیست، بلکه سعی می کند از چارچوب اثر 
هنری به عنوان یک واقعیت اولیه شــروع کند و تنها به مرجع 

به صورت ردپایی در نشانه علاقه مند است. 

ایــن مورد در مــورد نقاشــی های دیواری زبان میشــل ویناور 
)۱۹۷۹.۱۹۸۰( اســت: مرجع ذخیره ای از کلیشــه ها و اشــکال 
گفتاری است که نمایش نامه بدون توجه به بازسازی جهانی 
و واقع بینانه شرکت یا جامعه سرمایه داری از آن ها به عنوان 
ماده خام استفاده می کند. اگر اتفاقی بیفتد که این تکه های 
ایدئولــوژی و اصطلاحات لغت، یک جهان تخیلی وام گرفته از 
دنیای خودمان را بازسازی کنند، این فقط می تواند »تصادفی 
محض« … یا کار سازنده تماشاگر باشد. بنابراین اگر مفاهیم 
زبان، نشــانه یا ویژگی در بحران هســتند، متبلور می شــوند، 
امــا بازتــاب آوانــگارد و اولین نشانه شناســی را نیز مســدود 
می کنند، احتمالاً به این دلیل اســت که آن ها سرنوشت خود 
را بیش ازحــد بــه مفهــوم کارگردانی و فضا مرتبــط می دانند. 
همه چیز درواقع نشان می دهد که این مواجهه ی کارگردانی 
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و زبــان هنری اســت کــه به مثابه به نمایش گذاشــتن معنا و 
فضــا تلقی می شــود که بــر تحقیقــات آوانگارد غالب اســت، 
ســلطه ای که امروزه یک آوانگارد دیگر به دنبال آن است که، 
زمان، گستره زمانی، ریتم و صدا، را به چالش بکشد. شاید در 
این جهش باید شاهد شکست یا حداقل محدودیت های یک 
نشانه شناسی باشیم که صرفا مبتنی بر مشاهده ای دکارتی، 
قابل اندازه گیــری، هندســی و به بیان صریــح، فضایی اجرای 
دراماتیک است، نشانه شناسی که دال را به مرئی و مدلول را 
به نامرئی می رســاند. آن قدر تکــرار کرده ایم که تئاتر ربطی به 
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ادبیات ندارد، هنر تجسمی و صحنه ای است، که ما شتاب زده 
فضایــی بــودن و اندازه گیــری هندســی و بصری نشــانه ها را 
تنهــا معیار خــاص تئاتر قرار داده ایــم و درعین حال نوزاد را با 
آب حمــام بیــرون می اندازیم )به خود زحمــت نمی دهیم که 
خــوب و بد را از هم جدا کنیم(. امروزه مشخص شــده اســت 
کــه جنبه زمانی، مســتمر و انگیزشــی اجرای تئاتــری، رویداد 
پنهانــی مواجهه ی بین بازیگر و تماشــاگر که گروتوفســکی و 
کل آوانگارد غیررســمی با آن تأثیر عمیقی بر تئاتر می گذارند، 
مســتهلک یا حذف شــده است. ژان فرانســوا لیوتار آمد تا در 
زمان خــود خصلت محدود و فلج کننــده چنین بینش هنری 
و نشانه شــناختی را کــه صرفا مبتنی بر فضا و نشــانه اســت 
بــه ما یادآوری کند، او به وضوح نشــان داد کــه بحران تئوری 
نشانه شناسی و آوانگارد به رویکرد »فضایی سازی« برمی گردد 
که مبتنی بر نشــانه و زبان است، رویکردی که آرتو به بهترین 
وجه در مدرنیته ما تجسم می کند. آرتو که می خواهد، سیستم 
نمایشی »ایتالیایی«، یعنی اروپایی را نابود کند، اما حداقل در 
غلبــه بــر زبان )به مثابه انــدام( و کنار گذاشــتن بدن در طول 
مســیر متوقف می شود، زیرا که او به سمت ساختن »ابزاری« 
روی می آورد که بار دیگر زبان، سیستم نشانه ها، دستور زبان 
حــرکات، »هیروگلیــف« خواهد بــود. این گونه اســت که قطع 
عضــوی که آرتــو از آن فرار کرده بــود در هیروگلیف بالی به او 
بازمی گردد. خاموش کردن بدن از طریق تئاتر نویسنده عزیز 
اروپای بورژوایی قرن نوزدهم پوچ گرایانه است. اما ساختن آن 
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در واژگان و نحو میم ها، آهنگ ها، رقص ها، همان طور که تئاتر 
نو انجام می دهد، همچنان راهی برای از بین بردن نویسنده 
اســت: بدن »کاملاً« شــفاف، پوست و گوشــت استخوانی که 
روح است، دست نخورده از هرگونه حرکت انگیزشی، رویداد، 

کدورت. 

»شکســت« آرتو این اســت که می خواســت با متحجر شــدن 

تئاتر مقابله کند و آن را با دیدی که بیش ازحد فضایی اســت 
و به انــدازه کافی درونی و انگیزشــی نیســت جایگزین کرد، او 
بــه دنبال یــک صحنه غیرممکــن و زبان اشــاره ای می گردد و 
همچنیــن ایده ای بســیار خــاص، فضایی و بصــری، از رویداد 
تئاتری شکل می دهد. اگر آوانگارد امروزی فراتر از بینش صرفا 
فضایی، هندسی و »محتوای« تئاتر است، از طریق بازگشت به 
متن، روان شناســی یا روایت خطی نیســت؛ این با فراتر رفتن 
از دیگر اجزای سرکوب شــده صحنه همراه است: صدا، ریتم، 
مدت زمان درونی، عدم وجود سلسله مراتب بین سیستم های 
نشانه ای، خلاقیت نشانه شناختی تماشاگر، بخش شانس و 
رویداد هر بازی تئاتری. به این ترتیب به این پارادوکس آوانگارد 
تئاتری می رسیم: با اصرار بیش ازحد بر جنبه بصری )تئاترون( 
تئاتــر، بُعــد زمانی آن را ســرکوب کرده ایــم و این که حضور در 
تئاتر، دیدن صحنه با »چشــم ذهن« )به قول هملت( اســت: 
دیــدن در تئاتــر درواقع دیدن و شــاهد این نگاه بــه بازیگر و 
سخنانش است. بنابراین ما می توانیم بدون پارادوکس، و با 
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استناد به گفته ی ژان لوک ریور )۱۹۷۸( در مورد تئاتر بگوییم 
که تئاتر ذخیره مکانی بدون تصویر است، که »اگر تئاتر ذخیره 
مکانی بدون تصویر باشد، تا آنجایی است که نگاه را تابع نظم 
گوش دادن می کند« و اینکه »سپس می توانیم تئاتری بودن 
را به عنوان حرکتی تعریف کنیم که توســط آن برتری بینایی با 

ایجاد اولویت گوش دادن ناپدید می شود.«

ابراهیم ابراهیمی  |  مترجم



۸
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متن حاضر حاوی جزییات داستان فیلم است. 

فیلــم »تولد یک ملت« به عقیده ی بســیاری بحث برانگیزترین 
اثر تاریخ سینماست. این فیلم که در دهه ی دوم قرن بیستم 
ساخته شد، سند شرم آوری است از خشونت طلبی عریان علیه 
سیاهان و کوری تاریخی در جبهه راست افراطی آمریکا. آنچه 
تحمل محتوای نفرت انگیز آن را ناگزیر و ســخت تر می ســازد، 

نبوغ گریفیث در بیان سینمایی است. 

نمی خواهم تکنیک سینمای نولان را هم رده ی فیلمی بگیرم 
کــه به مثابه ی تولد هنر ســینما شــناخته می شــود؛ اما باید 
اوپنهایمر نولان را در بیان سینمایی اش تحسین کنیم و این 
بدتریــن بدیِ این فیلم بد اســت. فیلمی که یکــی از بارزترین 
نمونه های عقب ماندگی سیاســی ســینمای هالیوود اســت 
و مــا نمی توانیــم یا من نتوانســتم از تماشــای آن لذت نبرم. 

شاهکار مفتضحانه ای که »تولد یک ملت« قرن ماست. 

به برکت تردستی نولان در روایت، ما برای بیش از سه ساعت، 
مردانــی میانســال در لباس هــای میانه ی قــرن، در اتاق های 
بی روح خاکســتری را تماشــا می کنیم که از فیزیک یا سیاست 
حــرف می زننــد و در قصه ای که از ابتدا خط داســتانی و حتی 

پایانش را می دانیم، مرعوب و مغلوب داستان می شویم. 

فیلم اوپنهایمر ســه خط روایت را دنبال می کند: مسیر حیات 
آکادمیــک اوپنهایمر جوان تا ســاخت بمب اتــم و دو روایت از 
شــبه دادگاه های او و دشمن کینه توزش. این سه خط روایی 
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مانند ساختار دی ان ای به هم می پیچند و روایت در ضرباهنگی 
جانــکاه و جــذاب، به دفعــات بین این ســه خــط، ریل عوض 
می کند تا در ســکانس آخر، در دیالوگی تخیلی میان دو غول 
فیزیک قرن، هر ســه را به مقصد و سرانجام خود برساند. در 
این دیالوگِ کوتاه است که همه ی معماهای فیلم پاسخ خود 
را می یابند: معمای خصومت شخصی استراوس با اوپنهایمر، 
پرسش آخرالزمانی سرنوشت بشر در جهان پسااتمی و ابهام 
اخلاقی چهره ی تاریخی اوپنهایمر. آن نگاه نافذ آبی در مغاک 

وجدانِ یکی از گودترین حفره های چشم سینما. 

در فیلم -فیزیک هــای نولانــی، مردانــی بــا هوشِ اســتثنایی 
می بینیــم که از بخت بد، وجدان انســانی هم دارند. آن ها در 
جهــان بی خــدای محاســبات رها شــده اند تا بــه نفرین نبوغ 
مبتلا شوند: نفرین فاجعه های محاسبه ناپذیر در محاسبات 
پیچیده فیزیک. ظاهراً این بهترین داســتانی اســت که نولان 
بلد اســت یا دوســت دارد تعریف کند. داســتانی که همیشه 
نقطه ی آغازش لذتی کودکانه و مقاومت ناپذیر در تئوری های 
زمان -مکان اســت و با رها کردن قهرمان در برهوت سیاهی 

که محصول و مخلوق اوست به پایان می رسد. 

حــالا می بینیــم که انــگار جــی. رابــرت اوپنهایمر، بــرای اینکه 
قهرمــان یــک فیلم نــولان باشــد زاده شــده، عاشــق فیزیک 
کوانتوم شــده و در برزخ جهان پساهسته ای رها شده است. 
انگار که اگر »پدر بمب اتم« یک شخصیت واقعی نبود، نولان 
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می بایســت روزی او را برای یکــی از فیلم هایش خلق می کرد. 
راســتش نولان درواقع همین کار را کرده است. اوپنهایمر او 
تفاوت هایی قابل دار و معناداری دارد با اوپنهایمر تاریخی که 

در این جهان زیسته است. 

در این فیلم، داســتان تولد بمب اتم از آنجا آغاز می شــود که 
ژنــرال آینده، ســرهنگ گــرووز، پــروژه ی بمب اتــم را به مردی 
بی ثبــات، نمایشــی، مغــرور و زن بــاره، امــا نابغه می ســپارد. 
بدین ترتیــب آرزوی اوپنهایمــر در ترکیــب نیومکزیکو با فیزیک 
کوانتوم برآورده شــده و شــهر امنیتی لوس آلاموس ساخته 
می شود؛ در منطقه ای بیابانی که البته چنان که اوپی در فیلم 
ادعا می کند خالی از سکنه هم نبوده است. جماعت معترضی 
که در سکانسی بی ربط و نمایی بسیار کوتاه می بینیم، بومیان 
آمریکایــی ســاکن در روســتاهای پنجاه مایلی هســتند که در 
مجاورت مواد رادیواکتیو حاصل از آزمایش بمب، به سونامی 
سرطان دچار شدند. فیلم برای آن ها که می دانند از این باج ها 
و اشارات کوتاه دارد. اشاراتی چنان مبهم و مختصر، که آن ها 
را که نمی دانند درگیر جزییات بی اهمیتی مانند مرگ و زندگی 

سرخپوستان نکند. 

پروژه با خطرات مهم تری روبروســت. خطر اینکه آلمان زودتر 
از آمریکا به بمب اتم دســت یابد و سرنوشت جهان به دست 
نازی ها رقم بخورد و خطر اینکه پس از انفجار بمب، زنجیره ی 
واکنش های اتمی بی پایان، جهان را به آتش بکشد. همان طور 
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کــه می دانیم هر دو خطر از بیخ گوش مان می گذرد. بدبیاری 
اصلی زمانی رخ می دهد که پیش از آنکه بمبی ساخته شود، 
هیتلر گلوله ای در سر خود خالی می کند و جنگ تمام می شود. 

دانشــمندان زیردســت اوپنهایمر، که از ابتدای فیلم نق نقو، 
بی تفــاوت نســبت بــه سرنوشــت جنــگ و به لحاظ سیاســی 
کوته فکــر تصویر شــده اند، جمع می شــوند و نق می زنند که 
آلمان تســلیم شــده و شاید ســاختن ســلاح هولناکی مانند 
بمب اتم غیراخلاقی باشــد. اینجاســت که پس از گذشت دو 
ســاعت از فیلم، برای نخستین بار اسم ژاپن به میان می آید؛ 
در اینجــا دوربیــن فاصله ی ایمــن با جمع را حفــظ می کند تا 
مبادا با آن ها همدلی کنیم و اوپنهایمر خیلی ساده نمی پذیرد 
که بدون آلمان، شکست ژاپنِ ویران شده در جنگ، قطعی و 

نزدیک است و آن ها هم گوسفندوار قانع می شوند. 

فیلم مشــغول ســتایش تعهد نظامی و تعجیــل در آزمایش 
بمب می شــود؛ در حدی که به نیــروی هوایی چندروز فرصت 
نمی دهنــد تــا ارتفاع ایمــن هواپیمــای بمب افکن را درســت 
بســنجد. و فیلــم به ما توضیــح نمی دهــد در جنگی که عملاً 
تمــام شــده، ایــن شــتاب و بی صبری چــه توجیهــی دارد؛ جز 
آنکه نظامیان می ترســند عن قریب ژاپن هم تســلیم شــود و 
آخریــن زمیــن نمایش برای مرعوب کردن شــوروی از دســت 
برود. همچنین فیلم به ما نمی گوید که چه طور دانشمندان 
معترض که قانع شــده بودند، کمپیــن بزرگی برای جلوگیری 
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را  ژاپــن شــکل می دهنــد. مــا صرفــا اوپنهایمــر  از بمبــاران 
می بینیــم که تحت فشــار همکارانــش برای امضــای کمپین، 
درحرکتی هیستیریک کاغذها را مانند حشراتی مزاحم به هوا 
می پراکند: پس از ســه ســال جــان کندن، مشــتی صلح طلبِ 
حراف می خواهند او را در آســتانه ی دروازه ی قدرت و شهرت 

متوقف کنند؛ که البته موفق نمی شوند. 

او در مقــام پدر بمب اتم، تنها دانشــمندی اســت که به اتاق 
تصمیم گیــری راه می یابــد. ما هم همراه دوربیــن به آن اتاق 
قدم می گذاریم و در آنجا حرف هایی می شــنویم که می تواند 
بدون تغییر چندانی، دیالوگ های یک ســکانس طنز باشد. از 
جلمه مطرح می شود که بمباران از پیش هشدار داده شود 
تا ژاپنی ها در شهری خالی با عظمت بمب اتم آشنا شوند. اما 
می دانیــد؟ در این صــورت اگر بمب عمل نکنــد، خیلی ضایع 
می شــویم. پــس بیاییــد در ازدحــام هشــت صبــحِ خیابان ها 
شــانس مان را امتحان کنیــم که اگر بمب عمــل نکرد، اهالی 
هیروشــیما فکر کنند تیله ی خدایان المــپ روی زمین افتاده 
و ازآنجاکــه ژاپنی هــا مردمــان سخت کوشــی هســتند و مثل 
خدایــان المپ بیکار نیســتند، در مشــغله ی اول صبح خیلی 
پــی اش را نگیرنــد. یــا مثلاً حالا کــه دو بمب آمــاده داریم، دو 
شــهر را پیاپی بمبــاران کنیم که ژاپنی ها فکــر نکنند فقط بلد 
بودیم یکی درســت کنیم. دوربین در این ســکانس به سقف 
اتاق می چســبد تا این هیولای بزرگ اتمی را ساکت و فرورفته 

در گوشه ی کاناپه، کوچک و بی مقدار ببینیم. 
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بــا همــه ی آنچه از علاقه آمریــکا، هالیوود و نــولان به انفجار 
می دانیم، در یک فیلم نولانی درباره ی بزرگ ترین انفجار تاریخ، 
خبری از آن قارچ های غول آسا نیست که هیروشیما و ناکازاکی 
را به زمین های مسطح خاکستری بدل کرد. در عوض، نولان 
بــا صرف بودجــه ی کلان، با تعلیق و شــکوه بســیار، آزمایش 
بمــب اتم را در نقطه اوج فیلم خــود می گذارد تا اوپنهایمر با 
چهره ی درخشــان از نور ســفید بمب، خدای گونــه اعلام کند 

»اکنون من مرگ هستم«. 

وقتــی نوبت بــه انفجارهای واقعــی می رســد، همین خدای 
مرگ، به کودکی بی اهمیت در شهری دورافتاده بدل می شود 
که خیلی وقت اســت منتظر اســت و هنوز کاردستی اش را در 
تلویزیون نشــان نداده اند. آدم بزرگ های سیاست حتی به او 
خبــر هم نمی دهند و طفلی اوپنهایمر باید مثل مردم عادی، 
خبر قتل عام وحشــیانه موفق دو شهر در فاصله ی سه روز را 

از رادیو بشنود. 

و حــالا در فیلمــی کــه جغرافیــای چهــره انســانی بــا دوربین 
آیمکــس نــام گرفتــه، در اینجا که می بایســت ســنگین ترین 
لحظه ی نابغه ای با وجدانِ معذب باشد، دوربین روی چهره ی 
اوپنهایمر نمی ایســتد. کلوزآپ او به عنــوان پدر هولناک ترین 
ویرانی دســت بشر، چهره ای از اوپنهایمر است که نباید خیلی 
از نزدیک ببینیم و نباید خیلی به آن فکر کنیم. البته که واکنش 
دانشــمندان معترض را هم نمی بینیــم که تا لحظه آخر برای 
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جلوگیری از بمباران نق زدند و نگاه ما در شادی عوامل پروژه و 
نماهایی کوتاه و گیج از مکالمه ی تلفنی اوپنهایمر پخش وپلا 
می شــود. این برای کارگردانی مثل نولان سکانســی حقیقتا 
مبتــذل، امــا چاره ناپذیــر بود. نــولان نه می توانســت در این 
لحظه رضایت خدای گون اوپنهایمر را بگیرد و نه می توانست، 
بــه قاعــده ی فیلم هــای دیگــر، قهرمانــش را در برابــر نفرین 
انســانی نبوغــش کلوزآپ کند. چون همــه می دانند که او در 
اولین سخنرانی اش گفت »مطمئنم ژاپنی ها هیچ خوششان 
نیامد« و بعد گفت »متأسفم که فرصت بمباران آلمانی ها را از 
دســت دادیم«؛ دقت کنید »آلمانی ها« و نه »آلمان«. بله دریغ 
و درد که فرصت نمایش پرشــکوه توحش در آلمان از دست 
بشــد و تقدیر چنان رفت که جنگ جهانی با انفجار ناچیزِ مغز 
هیتلر با سلاحی کوچک تمام شود. نولان به درستی توهمات 
بصری اوپنهایمر از آنچه در ژاپن بر ســر مردم آمد را در ســالن 
سخنرانی می گذارد؛ نه در لحظه ی شنیدن خبر و نه درصحنه 
گزارش قربانیان. او با این تردستی، زهرِ حظِ مشهور اوپنهایمر 

را می گیرد. 

بیرون اســتودیوهای هالیوود، در جهان واقع، هرکس که در 
لحظه انفجار بمب در خیابان بود، پوست دست ها یا پوست 
تمام بالاتنه اش کنده شــد و از ناخن های دست آویزان ماند. 
این آدم ها با دســت هایی کــه لخته های پوســت از آن آویزان 
بود، در ویرانه ها و ســپس در حاشیه ی شــهر به راه افتادند. 
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در فرهنگ ژاپنی ارواح با دست های روبه جلو کورمال کورمال 
راه می روند. ژاپنی ها آن ها را صف ارواح نامیدند و هواپیمای 
آمریکایی تصویر این دســته های ارواح در حاشیه شهر را ثبت 

کرد. 

نــولان قیــد این تصاویر ســینمایی نــاب را می زند تــا وجدان 
اوپنهایمــر و مخاطب آمریکایــی را از آن معاف کند. در عوض 
در مقام اشاره به آن زامبی های پوست کنده ی فراهالیوودی، 
در میان شعف هیستیریک ســالن سخنرانی، چهره زنی مثل 
پروفایل های نوجوانان پوسته پوسته می شود. چند نفر هم 
گریه می کنند؛ یک نفر هم بیرون سالن گویا در اثر تشعشعات 
رادیواکتیو دچار اختلال مزاج شده و با دهان قی کرده و نگاهی 
سرزنش بار به اوپنهایمر خیره می شود. سخاوت مندانه ترین 
تصویر حقیقت در فیلم، جسد سوخته و پوک شده ی کودکی 
است که پای اوپنهایمر در آن فرو می رود. همین قدر بی مقدار 
و حقیر. البته که در گزارشِ تصویری فجایع انســانی بمباران، 
همه چیــز بیــرون کادر نولان می مانــد و ما بایــد در تجربه ای 
شــبیه به سانســور دولتی، به همدلی با ژســت جمع شده و 

معذب اوپنهایمر قناعت کنیم. 

بازی پیش از آنکه اوپنهایمر بتواند بمب سوم را آماده کند، با 
ورود رسمی شوروی به جنگ تمام شد. اوپنهایمر کمپین ضد 
بمباران ژاپن را امضا نکرد، به این بهانه که »ســاخت بمب به 
فیزیک دان این صلاحیت را نمی دهد که در مورداستفاده از آن 
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نظر بدهد«؛ اما با اتمام جنگ، فیزیک را برای همیشه رها کرد تا 
در مقام »مهم ترین مرد قرن« چهره ی خود را در سیاست اتمی 
ســرمایه گذاری کند. نولان در به تصویر کشــیدن استحاله ی 
چهره ی اوپنهایمر از نابغه ی فیزیک به مرد سیاســت بی نظیر 
است. در اینجاست که سرانجام کلاه و پیپ آیکونیک اوپنهایمر 
را به او پس می دهد تا با آن غرور و بی اعتنایی زبانزد، در مقابل 
فلش دوربین ها ژست قهرمان های وسترن را به خود بگیرد. 
بی پروایی و یکه تازی او در سیاســت اتمی، مخالفتش با بمب 
هیدروژنی، که خیلی خیلی ضدبشری و قوی تر از بمب اتم بود 
و البته جایگاه اوپنهایمر را تهدید می کرد، ســرانجام سازمان 
ســیا را واداشــت تا پرونده ی گذشته ی کمونیســتی او را ورق 

بزند. 

فیلم این پرونده سازی سیاسی را به حسادت و کینه استراوس 
تقلیل می دهد و به ما می گوید که اوپنهایمر بعد از یک دهه! 
تمتع از شــهرت و قدرت، یادش افتاد برای ســاختن بمب اتم 
گرفتار وجدان شود و در دهان ملتهب زنش می گذارد که او از 
خودش دفاع نکرد تا شاید مردم او را ببخشند. ما نمی دانیم 
کــدام مــردم باید او را ببخشــند؛ این مردم هیــچ صدا و هیچ 
سیمایی در فیلم ندارند. اما بدانید که در عالم واقع، او به امید 
رأی مثبت دادگاه، هر کمونیســتی از شــاگردان و همکاران و 
دوستان که می شناخت را لو داد و در دوران سیاه مک کارتیسم 
به خاک سیاه نشاند. به عقیده بسیاری، اگر موفق شده بود 
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در ازای این آدم فروشی ها صلاحیت امنیتی اش را پس بگیرد، 
امروز به لقــب یهودای آکادمی مزین بود. اما ســکانس های 
دادگاه او در فیلــم زمــان پرداختن به این جزییات را نداشــته 

است. 

حتــی  و  تاریخــی  واقعیت هــای  شــدن  قربانــی  می توانیــم 
امکان هــای ســینمایی در ایــن فیلــم را محصــول چپاندن و 
دفرمــه کــردن اوپنهایمــر واقعــی، در قالب داســتانی بدانیم 
کــه نولان بلد اســت تعریف کند. قهرمان نــولان باید بی گناه 
و بی خبــر از عاقبت نبوغ اش باشــد؛ که اوپنهایمر نبود و باید 
علی رغــم این بی خبــری، بابت آنچه کرد و شــد گرفتار وجدان 
شــود که اوپنهایمر واقعی نشــد. صدایی که نــولان در پایان 
فیلــم به این تناقض های تاریخــی می دهد، از دهان کف آلود 
استراوس خشمگین بیرون می آید. آنچه می گوید را یاوه های 
مرد حقیری می شنویم که از درک جادوی کوانتوم عاجز است 
و پشت درهای عظمتی که به روی او بسته مانده، در گل ولای 
کینه و حســادت دست وپا می زند. پیام فیلم روشن است: اگر 

چنین مواضعی دارید می توانید در اینجا بایستید. 

فیلــم در بــه تصویــر کشــیدن زنآن هــم بــه عارضــه ی دفرمه 
کــردن مبتلاســت. از بی چهره گی زنان حائز اهمیــت در پروژه، 
تــا بازنمایــی بی شــمار روابــط نامشــروع اوپنهایمــر، اغلب با 
همسرآن همکارانش، که در سه زن خلاصه شده است. در این 
میان بازنمایی چهره ی یک زن آینه ی ایدئولوژیک فیلم اســت 
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و مــا را به اینجا می رســاند که کوری تاریخــی و تخطی فیلم از 
بیوگرافــی اوپنهایمر که فیلم ادعــای اقتباس از آن را دارد، در 
چشم اندازی وسیع تر ببینیم. چشم اندازی وسیع تر از الزامات 
روایت نولانی. این زن جین تتلاک است؛ روان کاو، روزنامه نگار 
و کمونیســت رادیکال. او که تنها عشــق زندگی اوپنهایمر نام 
گرفتــه، درخواســت های ازدواج اوپنهایمــر را رد می کرد، برای 
مدت هــای طولانــی او را در بی خبری رها می کــرد و به عقیده 
نزدیــکان، تنهــا بــرای آزار او، گاه بــه گاه دیــداری بــا اوپنهایمر 
داشــت. جین تتــلاک تاریخی، اگر خودکشــی کرده باشــد، به 
دلیل تمایلات هم جنس خواهی به تشخیص خودش بود؛ که 
در آن زمان ایدز روانی محســوب می شد. و اگر نه، در فرضیه 
دوم، علی رغــم وضعیــت امنیتــی حیاتــی در لوس آلامــوس، 
نمی توانســتند مانع خروج اوپنهایمــر به قصد ملاقات با یک 
کمونیست شوند و او یک روز بعد از گذراندن شبی با اوپنهایمر 
در سانفرانسیسکو، توسط سازمان سیا به قتل رسید. نمایی 
لحظه ای از دستانی با دستکش سیاه در سکانس مرگ تتلاک، 
باجی اســت که فیلم به فرضیه دوم می دهد. اما اگر این تک 
نما را نبینیم، که به راحتی می توان ندید، درمجموع کلیشه ای 
آشــنا و در خدمت کاریزمای اوپنهایمر داریم. ظاهراً مخاطب 
آمریکایی نمی تواند و یا نباید »پدر بمب اتم« را در اســتیصالِ 
عشــق و بازیچــه ی یک زن، آن هــم یک زن کمونیســت ببیند. 
چاره این اســت که جین تتلاک در تمامی سکانس های مهم، 
موجــودی برهنــه، شــهوانی، درک ناپذیر، عرق کــرده و گریان 
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باشــد که الزامات زندگی یک مرد بزرگ تاریخ ساز را درک نکرد 
و ســرانجام مــرگ را به بی خبــری و هجر رابــرت اوپنهایمر کبیر 

ترجیح داد. 

ریخت زدایــی از جین تتلاک، الزام روایت نولانی نیســت و حتی 
زندگــی نابغــه ی او را از وجــه عاطفــی معمــول در قصه های 
نولانی محروم می کند. و آنچه در بازنمایی جین تتلاک لگدمال 
می شــود، صرفا چهره ی زنی در زندگی اوپنهایمر نیست؛ این 
چهره ی کمونیســم و فمنیسم است که به عنوان دو دشمن 
منفورِ راست افراطی مثله می شود. اگر »تولد یک ملت« گریفیث 
را همزمان مخلوق و خالق اتمســفر کشــتار سیاهان بدانیم؛ 
اینجا هم می توانیم در یک نگاه کرکائوری، اوپنهایمرِ نولان را 
نشــانه ای بدخیم از خیزش نیروهای راست افراطی در آمریکا 
ببینیم. در میان مخاطبان آمریکایی، حسرت دوران پساجنگ 
احساس می شود؛ حسرت دوران نظامیان مصمم و مقتدر، 
زنان دردسترس و بی اهمیت، چپ های خفه و پاکسازی شده 
و از همه تاریک تر، حسرت تفوقِ رعب آور، و نه صرفا تفوقِ، بر 

جهان. 

عنوان فرعی بیوگرافی اوپنهایمر »پرومته آمریکایی« اســت و 
نــولان در ابتدای فیلــم روایت مختصری از افســانه ی پرومته 
می دهــد و همان جــا رهایــش می کنــد. نــولان نتوانســته از 
اوپنهایمــر یــک پرومته آمریکایی دربیــاورد و این یک مورد به 
گردن نولان نیست. او چه طور می بایست آنچه این دو قهرمان 
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به انسان داده اند را شبیه کند؟ در جهان باستانی پیشاباروت 
و پیشادینامیت، آتشی که پرومته ی یونانی از کوه المپ دزدید 
و برای ما آورد، آتش گرما و اجاق و مشــعل روشنایی بود؛ نه 
آتش یک »گجت« جنگی که غبار و خاکسترِ چند بمباران موفق 
آن، می تواند سرمای هولناک یک زمستان اتمی را برایمان به 

ارمغان بیاورد. 

اما اگر اصرار داشته باشیم به سنت غربی همه چیز و همه کس 
را به یونان باستان بچسبانیم، می توان داستان های شبیه تری 
پیــدا کرد: در ۳۵۶ پیش از میلاد، مردی معبد آرتیمیس را به 
آتش کشــید تا نامش در تاریخ جاودان شــود. بزرگان شــهر، 
در اقدامــی کــه می توان آن را نســخه ی باســتانی تلاش های 
سیا برای حذف چهره ی اوپنهایمر دانست، بر روی ویرانه های 
معبد آرتمیس جمع شدند و سوگند خوردند که هرگز نام او 
را به زبان نیاورند. اما ازآنجاکه شهوت شهرت این مرد، آتشی 
بــه کفایت بــزرگ افروخته بود، مــا امروز نــام او را می دانیم و 
می توانیم بنویســیم »جــی. رابرت اوپنهایمر: هروســتراتوس 

آمریکایی«. 
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باشماباشما
سردبیر

با شــما جایی اســت برای انعــکاس آثار و نقطه نظرات شــما. 
جایــی که میان شــما و نویســندگان هفته ی فرهنــگ و ادب 
پلــی برقــرار می شــود تــا حضورتــان را کنارمان حــس کنیم و 
صدایتــان را بشــنویم. چــرا کــه بدون شــنیدن صدای شــما، 
راهمــان تاریــک می مانــد و انگیــزه ای نمی مانــد بــرای ادامه 
دادن و نوشــتن. بدون شما انگار مقابل کوهی ایستاده ایم، 
 فریــاد می زنیــم و در پــژواک صدایمــان تنهــا می مانیــم، امــا

با شما ... با شماییم. 

آدرس بــه  ادب  و  فرهنــگ  هفتــه ی  دبیرخانــه ی  بــه   پــس 
adab@hafteh.ca  ایمیــل بزنیــد و مــا را نقــد کنید یا 

تشــویق کنید یا با ارسال مطالبتان کمک مان کنید که نشریه 
پربارتر و متنوع تر شود.
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اگر داســتان می نویســید یا مرور کتاب و نقد ادبی، در بخش 
موضوع ایمیلتان بنویسید؛ کتاب و داستان. 

اگر شعر می سرایید، در بخش موضوع ایمیل بنویسید؛ شعر. 

و به همین ترتیب مطالب مربوط به سینما و تئاتر و پژوهش و 
ادبیات کهن را با درج این عناوین در بخش موضوع ایمیل تان، 

برای دبیرخانه ی هفته ی فرهنگ و هنر ارسال کنید.

به عــلاوه اگر خاطراتی جالب و طنزآمیز دارید، به ویژه درباره یا 
در ارتباط با زندگی در مهاجرت، آن را با بخش طنز به اشتراک 
بگذارید. همکارمان آقای عالیجاه مهاجری تلاش خواهد کرد 
تا خاطره ی شما را به شکل منثور یا منظوم برای درج در این 

بخش آماده کند. 

مــا قول می دهیم مطالب دریافتی از شــما عزیزان را با دقت 
بررســی کنیــم، بــا این نگاه کــه در حد تــوان آنهــا را در بخش 

مربوطه و یا در بخش با شما منتشر کنیم.

امیدوارمتمامیشــمارههایبعدیهفتــهیفرهنگوادب،بهمطالب

رسیدهازشمامزینشود.

322  



۸

Hafteh Art & Culture

Un magazine mensuel sur l'art et la culture pour 
la communauté iranienne au Canada
A monthly Magazine for Art & Culture for Iranian 
Community in Canada
Vol.17 - No.8 jeu/Thu. mars/Mar.07.2024
• Publisher: Journal Hafteh (4479777 Canada Inc)
• Editor in chief: Fereshteh Ahmadi 
• Editors: Mahdi Ganjavi, Mohsen Kheymehdooz, 

Mehran Rad, Niaz Salimi, & Jinoos Taghizadeh,
• CEO: Khosro Shemiranie
• PR: Mina Mahdavi

• Contributors to this issue: 
Reza Abed, Asadollah Amraei, Ali Ansari, Omid 
Akhavi, Amirhossein Bakhtiari, Lida Daghighi, 
Ebrahim Ebrahimi, Ali Foumani, Borzouye 
Esfandiari, Amir Hakimi, Sepideh Kouti, Mahdi 
Moarref, Mahdi Mousavi, Mansour Noorbakhsh, 
Nima Nia, Bashir Sayyah, Afshin Zardin, Mona 
Zahedi, and Sara Zare Saryazdei,

Contact information: 
 Montreal Tel: 514-834-7254 

 Toronto Tel: 416-951-5648

 Email: adab@hafteh.ca  

 Website: www.hafteh.ca

http://www.hafteh.ca


Hafteh Art & Culture 

Un magazine mensuel pour la 
communauté iranienne au Canada
A monthly Magazine for Iranian 
Community in Canada

Vol.17 - No.8 
jeu/Thu. mars/Mar.07.2024 
www.hafteh.ca

http://www.hafteh.ca

	فهرست
	یادداشت سردبیر
	سرمقاله
	کتاب و داستان
	شعر
	طنز
	کندوکاو
	ادبیات و هنر کانادا
	هنرمندان ایرانی در کانادا
	صحنه و سینما
	با شما

